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 رش و چاپ مقاله ی ط مجلّه برای پذ ی شرا 
واژه و یا عبا ت(ب مقدّمهب    5حداکثر  )   صا یدواژه کل (ب  نویساا  یده  ک ساا،رب بر اسااای مهیا صای  اا ی     8تا    5حداکثر  ده ) ی ک ب شااامچ   ی مقاله به ترت  -1

  23  ه  پ شاد ی تا   A4  ه   اح    25ش ا   ی بل د )ب   ی صا مقاله رش  ی باشاد  مجله ا  پ    گیری یجه نت و    صا داده پژوصشب  وش پژوصشب ا ائه و ت لیچ    ه  پیشای  
 ( مه و  است  ی س،ر 

دانشاااص  عواو عل   متصااب  بانشا اسا ب نا  و نا  اانوادگ  دانشاجوی دکتری    ه  ب مرتب   سا دگا:  نا  و نا  اانوادگ ی ا نو ی سا ده  ی مشاصااات نو  -2
 د  ی ا ی جداگانه ب   ه  ب تلحن و دو ناا  د   ح     بانش اس ب نا  دانشااه متبوعب نشان 

الکترونیک  و یا پساات  ب م،ابق با مهیا صای م د ج د  این  اص  ا ا  طریق پساات  wordد  برنامه    13با قلم لوتوی    شااده یپ تا    ااو ت به ا سااام مقاله   -3
 شود    با گردانده ن      افت ی د    ی صا است  مقاله     مقاله الزام   cdمه ول  م کن است   

سا دگا: و مسساساه  مسساساات متبوع نیز باشادب  ی سا ده  نو ی جداگانهب که شاامچ ع وا: مقالهب نا  نو   ه  سا،ر(ب د   اح    8تا    5)     سای انال   ه  د ی ک ا ساام    -4
 است      الزام 

 ر آو ده شود  ی س دگا: به شرح   ی س ده   نو ی نو     نا  اانوادگ   ی  ب الحبا ی ترت   بر اسای ا: مقاله و  ی م ابع مو د استحاده د  متنب د  پا  -5
 نشر  نا  ناشر    م چ  تاب ک نام    س دگا:(  )تا یخ انتشا (  ی س ده  نو ی ب نا   )نو   نا  اانوادگ   تاب: ک 
    :تا یخ انتشا (  م چ نشر  نا  ناشر      س دگا:(  نا  و نا  اانوادگ   مترجم ی س ده  نو ی ب نا   )نو   نا  اانوادگ کتاب ترجمه شده( 
   ش ا ه  ش ا ه  ح ات مقاله  ایتالیک(  دو ه  سام   )   یه نشر س دگا:(  »ع وا: مقاله دااچ دوگوشه«  نا   ی ا نو ی س ده  ی ب نا   )نو     نا  اانوادگ مقاله 
   نام مجموعه  ا گردآو نده   ی راسااتا   ی ساا دگا:(  تا یخ انتشااا   »ع وا: مقاله )دااچ دوگوشااه(«  نا  و ی ا نو ی ساا ده  ی ب نا   )نو     نا  اانوادگ ها مجموعه

 م چ نشر  نا  ناشرب ش ا ه  ح ات مقاله    . مقالات )ایتالیک( 
   نام و نشانی    ب ب ع وا: موضوع )دااچ دوگوشه(    ترنت ی ت ا ی د نظر د  سا ی خ و  ما: تجد ی ن تا  ی س دهب آار ی ب نا  نو   اانوادگ   نا   ی نترنت ی ا   ی ها پایگاه

   ک ی تال ی ا   صورت به   ی نترنت ی پایگاه ا 

ب ص ان د    رفا سای  اح ه یا  اح ات مو د نظر( نوشاته شاود  د  مو د م ابع     ه  ا جاعات د  متن مقاله میا: دو صلام )نا  مسلفب ساام انتشاا   شا ا   -6
 متر( ا  دو طرف د ج شود    م سانت ی )ن     جدا ا  متن با تو فتا    و ت به واژه    40ش ا   ی م ب ی مستق   ی صا قوم نقچ ع چ شود       م ابع فا س 

 برابرصای لاتین د  پانویس د ج شود   -7
اند  سا دگا: موفف ی سا ده   نو ی  اپ شاده باشاد  نو   صا یش ص ا   ی صا ا د  مج وعه مقاله ی شاو  و  ک ا اا ج ا   ی ااچ  د   ی صا مجله ا     یک یچ ص د د   ی مقاله نبا  -8

 د شده استب موضوع  ا به اطلاع دفتر مجله برسان د  یی رش  اپ آ: تأ ی ا پ  ی  اپ شده و    ی ار ی د   ی آنا: د  جا   ه  مقال   که   د  و ت 
شا اسا   ب ساااتواژهب مه اشا اسا ب ت لیچ گحت ا:ب  با:   شا اساواج )ن وب آواشا اسا ب      شا اسا با: مصتلف    ی صا حو ه ه د   ک   پ یرد   م  ا    ی  صا مجله فقط مقاله  -9

ب  صا دانشاااه صای اراساا:( و حا اچ پژوصش نویسا ده یا نویسا دگا: عواو صیأت عل    بانشا اسا   و گویش   شا اسا   با:  با:ب  وا:     شا اساجامهه تا یص ب  
صای  دکتریب باشد  مقاله   نامه یا: پا مستصرج ا     ی صا مقاله و پژوصش  عال  و دانشجویا: دو ه دکتری  بانش اس  د  ااوص    و مسساسات آمو ش    صا ساا ما: 

   یست ن صای این مجله  موضوع   ه  و آمو ش  با: دو ب د  حو    باستان ب ترج ه   ی صا  با: مربوط به فرص گ و  
 مقاله آ اد است    ی راستا  ی مجله د  و  -10
 هستند.   مسئول خود    ه  نویسنده یا نویسندگان نسبت به آرا، نظریات و مطالب ارائه شده در مقال  -11
 ا سام ک  د    lj@ um.ac.ir    به نشان     ک ی ترون ک ا پست ال ی دفتر مجله      حاوی نوآو ی عل   ا پژوصش  اود  ا به نشان   ی صا توان د مقاله   س دگا: م ی نو  -12

 پ یرش مقاله با شو ای صیأت ت ریریه مجله است  
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Abstract 

Dynamical systems approach provides a theoretical framework for describing metaphor in 

face-to-face conversation and relies on the idea that metaphor is not static mapping between 

domains, but it is considered as a temporary stability that emerges from the interaction of 

interconnected systems of social use and cognitive activities in language. Drawing on 

dynamical systems approach, this study tried to study creating and understanding systematic 

metaphors in election debates in Persian. The data of this descriptive-analytical study were 

collected through observing debates for Iran parliament election in 2023. The results 

indicated that in creating metaphor as a self-organized process, embodied aspects of repeated 

biological experience such as far-near (getting away from the issue) and primary metaphors 

like ،است  یعمود  صورتبه   ستادنیا  مقاومت  (persistence is standing upright) are considered as 

points of equilibrium and basins for the emergence of metaphorical utterances. Furthermore, 
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different vehicle terms (gambling, right) were used to conceptualize the same topic (election). 

This variety in conceptualization might lead to different understanding and reasoning of the 

world and various unpredictable metaphorical expressions (phase change). Finally, creating 

such conceptual metaphors ( جان یک انسان استتان جسد نیمه سیس  personalizing Sistan province 

as a dying human being), force schema (to overload a parliament bill) and novel metaphorical 

expressions ( یانتخابات  بیرق   ا یتقدیم کادو به مخالفین شرکت در انتخابات    meaning “giving gifts to the 

opposition or rival candidates”) together with cultural components and contextual-cognitive 

elements may be considered as the ground for creating metaphors that are activated in 

nonlinear patterns and in different temporal and social scales. 

Keyterms: Dynamical System Approach, Election Debates, Metaphor, Social and 

Commutative Aspects. 
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 چکیده 

دهد که در آن استعاره ی رودررو ارائه م  یف استعاره در گفتگوهایرا جهت توص   یا چارچوبیپو  یهاکرد نظام ی رو
ده و مرتبط  یدر هم تن  یهات نظام یموقت است که از فعال  یداریپا  یست؛ بلکه نوعی ها نان حوزه ی نگاشت ثابت م

کاربرد و درک    ی ق حاضر بررس یشود. هدف از انجام تحق ی حاصل م  یت شناختیزبان و فعال  یاجتماعبا کاربرد  
استعار مناظره   یعبارات  نظر  یانتخابات  یهادر  در چارچوب  فارسی  زبان  می پو  یهانظام   ۀی در  این یا  باشد. 

توصیفی نوع  از  داده -پژوهش  و  است  مشاهدتحلیلی  طریق  از  تحقیق  به   یردمم  یهامناظره   ۀهای  مربوط 
آوری شده است. نتایج جمع   یک ۀاضاف به تلویزیونی    ۀ و از برنام  1402در سال    یاسلام  ی انتخابات مجلس شورا

بدنمند مربوط به تجارب پرتکرار    یهاخودسازمانده، جنبه  یندیبه عنوان فرا  یدهد که در کنش استعارینشان م
مقاومت، ر ینظ یاه یاول یهاا استعارهی)دور شدن از بحث(   یکینزد -یدور ی ذهن یهال طرحوارهیاز قب یستی ز
شوند.  ی محسوب م  یتعادل و بستر ظهور عبارات استعار  ۀ)قد عَلم کردن( نقطاست  یستادن به صورت عمودیا

حامل متفاوت )قمار، حق(،    یهاک موضوع واحد )انتخابات( با استفاده از واژه ی  یسازبه علاوه، تنوع در مفهوم 
شود.  یمتنوع )تغییر فاز( در گفتمان م  یرامون و ظهور عبارات استعاریپ  ی ایم و استدلال متفاوت از دنباعث فه 
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بکارگ نیس )یمفهوم   یهااستعاره  یریضمناً،  جسد  انسان استیجان  مه یستان  از طرحوارک  استفاده  رو  ین  ۀ (، 
ن شرکت در انتخابات یا رقیب یم کادو به مخالف یتقدو کاربرد عبارات استعاری بدیع )  ن کردن بار طرح(یسنگ)

و   یزمان  یهااس یو در مق   یرخطی به صورت غ  یشناخت-یو عناصر بافت  یفرهنگ  یهادر کنار مؤلفه   انتخاباتی(
نتخابات  برای بیان نگرش و اقناع مخاطبین جهت شرکت یا عدم شرکت در ا یط مقتضیمتفاوت شرا یاجتماع

 آورد.ی را فراهم م
 ا ی پو یهانظام   ۀی ، نظریانتخابات یها، مناظره یو ارتباط یاجتماع یها: استعاره، جنبهید یکل یهاواژه 

 

 مقدمه .  1

،  ی زبان   ی ها و بافت   ی در تعاملات اجتماع   ی ن به کاربرد عبارات استعار ی نو   ی کرد ی به استعاره به عنوان رو   1ا ی کرد پو ی رو 
استعاره    ۀ ن حوزه با مطالع ی (. پژوهشگران در ا 77:  2010،  2کامرون پردازد) ی م   ی و فرهنگ   ی ک ی ز ی ، ف ی عاطف ،  ی شناخت 

بروز واکنش به استعاره، روش    ۀ ، نحو ی شدن عبارات استعار   ی ساختار   ۀ ق ی کاربرد استعاره، طر   ۀ و ی هِ ش ی در جهتِ توج 
  2007،  کامرون دارند) ی گام برم   ی ان اهداف گفتمان ی ب   ی استفاده از استعاره برا   ی بسط استعاره در طول گفتگو و چگونگ 

ست که  ا   ی مفهوم   ی ل ذهن، زبان و سازوکارها ی متعدد از قب   ۀ د ی چ ی پ   ی ها ن منظر، گفتمان حاصل تعامل نظام ی (. از ا ب 
ا، هم عناصر موجود  ی پو   ی ها مختلف با هم در کنش متقابل هستند. در نظام   ی و سطوح اجتماع   ی زمان   ی ها اس ی در مق 

ا به  ی کرد پو ی (. در رو 2003،  کامرون هستند)   ی ر و دگرگون یی وسته در حال تغ ی ان عناصر به طور پ ی در نظام و هم روابط م 
ا(، مفهوم  ی در ظهور ساختار نظام پو   ی رون ی ب   ی روها ی )عدم دخالت ن   3ی ر اصل خودسازمانده ی نظ   ی م ی استعاره، از مفاه 

ف  ی توص   ی ( برا ی دار ی ر )عدم پا یی ، گذرا بودن( و اصل تغ ی استعار   ی بودن ساختارها   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی )غ   4ی افتگ ی ظهور 
 (.  2008و کامرون،    5بز ی گ شود) ی بهره برده م   ی ند خلق و درک عبارات استعار ی فرا 

  ی ها ان حوزه ی جاد نگاشت م ی افراد در ا   ی شناخت   یی توانا   ی استعاره اغلب به بررس   ۀ ن در حوز ی ش ی پ   ی مطالعات شناخت 
صرفاً    ی ا ده ی پرداخته و استعاره را پد   ی استعار   ی ها ل در خلق عبارت ی دخ   ی مختلف و کنکاش راجع به سازوکارها 

گران،  ی و د   کامرون ق ) ی محقق   ی ن رو، بعض ی (. از هم 2003،  بز ی گ )   گرفتند ی در نظر م   ی شناخت عصب ا  ی   ی ، فرد ی ذهن 

 
1. dynamic approach 

2. Cameron 

3. self-organization 

4. emergence 

5. Gibbs 
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زبان بر استعاره کمتر پرداخته شده و نقش    رِ ی به موضوعِ تأث   ی کرد شناخت ی ن باورند که در رو ی ( بر ا 2012،  بز ی گ ؛  2009
؛  2006،  1بلک   س ی چارتر گر ) ی د   ی ده گرفته شده است. برخ ی کاربرد استعاره ناد   یی تِ گفتگو ی و ماه   ی بافت   ی ها مؤلفه 
و    ی ارتباط   - ی اجتماع   ی ها صرف از استعاره باعث غفلت از جنبه   ی ( معتقدند که برداشت مفهوم 2007،  2ی گوتل 

 شود. ی ده در گفتمان م ی ن پد ی ا   ی ن کارکرد بلاغ ی همچن 
ک  ی ان زبان و تفکر در  ی م   ۀ ن گفتگو و در ارتباط دوجانب ی ن است که در ح ی در پژوهش حاضر ا   ی اساس   ی ادعا 

اهداف گفتمان و در    ی مختلف در راستا   ی و شناخت   ی شناخت زبان ، ی ، عاطف ی ، عوامل بدنمند اجتماع ی ع ی گفتمان طب 
ن  ی با هم در تعامل هستند. ا   ی رخط ی ده، به صورت همزمان و غ ی چ ی پ   ی ا وه ی متفاوت فعال شده و به ش   ی زمان   ی ها اس ی مق 

پا  بر  واژه   ۀ )حوز   3موضوع   ۀ ی تعامل  و  ا   ۀ )حوز   4حامل   ی ها مقصد(  به  منجر  الگوها ی مبدأ(  و    ی جاد  گوناگون 
،  کامرون متنوع در گفتمان است)   ی امد آن ظهور عبارات استعار ی شود که پ ی افراد م   ی در رفتار استعار   ی ن ی ب ش ی پ رقابل ی غ 

خلق    ۀ ن ی نو در زم   ی ر ی ا، تفس ی پو   ی ها مربوط به نظام   ی ها شود با لحاظ کردن مؤلفه ی ق تلاش م ی ن تحق ی (. در ا ب   2007
افراد در    ی کاربرد آن، رفتار استعار  ۀ و ی ت استعاره و ش ی ن مطالعه، با هدف شناخت ماه ی و درک استعاره ارائه شود. در ا 

  ی ها نظام   ۀ ی نظر   ی رد. در ادامه تلاش خواهد شد که بر مبنا ی گ ی قرار م   ی ا  مورد بررس ی محور و پو ک گفتمان مناظره ی 
 م. ی ر پاسخ ده ی ده به سؤالات ز ی چ ی پ   ی ا ی پو 

 کنند؟ ی فا م ی نقش ا   ی ا چگونه در بروز و ظهور عبارات استعار ی بدنمند عوامل پو   ی ها جنبه .  1
ها،  شه ی آشکار کردن اند   ی برا   ی از استعاره به عنوان ابزار   ی افتگ ی و ظهور   ی م خودسازمانده ی توان در قالب مفاه ی چگونه م .  2

 بهره برد؟    ی ع ی ک گفتمان طب ی در    ی و اجتماع   ی فرد   ی ها ها و ارزش نگرش 
 د؟ ی ه نما ی در کاربرد استعاره در گفتمان را توج   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی متنوع و غ   ی تواند الگوها ی ا به استعاره چگونه م ی کرد پو ی رو .  3

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ .  2

- ، شناختی و اجتماعی توان از چند منظر از جمله از منظر ادبی، کاربردشناختی مطالعات پیشین در باب استعاره را می 
ادبی و با هدف فشرده نمودن اطلاعات در    ۀ فرهنگی مورد بررسی قرار داد. از دیدگاه سنتی، استعاره به عنوان یک آرای 

مفاهیمی به کار    ۀ ارائ   ۀ یک عبارت، ایجاد تصویری شفاف و به یادماندنی، اقناع مخاطبین، رعایت ادب و نهایتاً با انگیز 

 
1. Charteris-Black 

2. Goatly 
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(. در اواسط قرن بیستم، فیلسوفانی  2:  2017، گیبز اللفظی مشکل است) آنها به صورت تحت شود که بیان  برده می 
های کاربردشناسی عبارات استعاری  نقش بافت در استنباط منظور گوینده به جنبه   ۀ نظیر آستین، گرایس و سرل با مطالع 

بر این باور بودند که معناشناسی به تنهایی قادر به توجیه کاربرد استعاره نیست زیرا عبارات    پردازان پرداختد. این نظریه 
می  گفته  آنچه  میان  تعارض  بر  و  داشته  غیرمستقیم  ماهیت  می استعاری  گوینده  منظور  آنچه  و  استوار  شود  باشد 

 (. 57:  1993، سادوک است) 

  1جانسون و    کاف ی ل ه بر مطالعات  ی و با تک   ی شناخت   ی شناس ش زبان ی دا ی استعاره با پ در باب    ی مطالعات شناخت 
ان دو  ی م   ی به خود گرفته و به عنوان نگاشت ذهن   ی ت مفهوم ی کرد، استعاره ماه ی ن رو ی ( آغاز شده است. در ا 1980) 

ر  ی استعاره و با در نظر گرفتن تأث   ۀ که در حوز   ی شناخت   ی ها ان پژوهش ی شد. از م ی ف م ی تعر   ی حوزه از تجارب بشر 
شناخت ی زبان   ی ها مؤلفه  اجتماع ی ،  فرهنگ   ی ،  تول   ی و  استعار ی بر  عبارات  درک  و  م   ی د  است  شده  به  ی انجام  توان 

  ی فرهنگ ان ی و تنوع م   ی همگان   ۀ ان جنب ی ارتباط م   ۀ ( با مطالع 2005)   کووچش ( اشاره کرد.  2015،  2005)   2کووچش 
ن باور است که  ی اد کرده و  بر ا ی جهت شناخت فرهنگ    ی ، از استعاره به عنوان ابزار ی در تفکر استعار   ی فرهنگ و درون 

ل  ی دخ   ی ( عوامل بافت 2015)   کووچش توان انکار کرد.  ی را نم   ی استعار   ی ساز در مفهوم   ی ط اجتماع ی ط و شرا ی ر مح ی تأث 
و عوامل    ی شناخت - ی ، عوامل مفهوم ی ، عوامل زبان ی ت ی را به عوامل موقع   ی ع ی ک گفتمان طب ی ها در  در خلق استعاره 

مبدأ و    ۀ ان دو حوز ی د تنها به وجود نگاشت م ی نبا   ی مفهوم   ۀ و معتقد است در استعار د  ی نما ی م   ی بند م ی تقس   ی جسمان 
و    ی استعاره در اغلب مطالعات شناخت   ی شناخت و عصب   ی ، فرد ی ذهن   ی ها د صرف بر جنبه ی مقصد بسنده کرد. تأک 

از جنبه  )   ی در کاربرد استعاره، برخ   ی و فرهنگ   ی اجتماع   ی ها غفلت  ،  کامرون و    بز ی گ ؛  2013،  بز ی گ پژوهشگران 

ک 2008 د   امرون ؛  داشت  2006،  3گنان ی د و    کامرون ؛  2009گران،  ی و  آن  بر  را  الگو (  نقد  با  ،  ی شناخت   ی تا 
ا ارائه دهند. از نمونه مطالعات انجام شده در چارچوب  ی پو   ی ها نظام   ۀ ی نوآورانه به کاربرد استعاره در قالب نظر   ی کرد ی رو 

د و درک زبان  ی باب عوامل مؤثر در تول ( اشاره کرد که به کنکاش در 2008)  کامرون و   بز ی گ توان به  ی کرد م ی ن رو ی ا 
مختلف در    ی شناخت - ی اجتماع   ی ها ر همزمان مؤلفه ی تأث   ۀ و ی ا پرداخته و ش ی پو   ی ها کرد نظام ی در چارچوب رو   ی استعار 

جاد استعاره ثابت و  ی ل در ا ی ن باورند که عناصر دخ ی متفاوت را مورد مطالعه قرار داده است. آنها بر ا   ی زمان   ی ها اس ی مق 
ند.  ی نما ی عمل م   ی به کنش استعار   ی ده شکل   ی برا  ی رخط ی ا بوده و به صورت غ ی ت پو ی ماه   ی ستند، بلکه دارا ی ستا ن ی ا 
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نقش   ی ( به بررس 2009و همکاران )   کامرون ( و 2006)  گنان ی د و   کامرون مرتبط،   ی ن راستا و در مطالعات ی در هم 
جهت آشکار نمودن    ی به عنوان ابزار   ی عبارات استعار   ۀ ن مطالع ی در کاربرد استعاره و همچن   ی گفتمان   ی ا ی عوامل پو 

صرف    ی ن پژوهشگران با نقد نگاه مفهوم ی اند. ا ا پرداخته ی پو   ی ها کرد نظام ی ها در چارچوب رو ها و ارزش شه ی ات، اند ی ن 
 دانند.  ی شه و زبان م ی ان اند ی د نموده و استعاره را حاصل تعامل م ی زبان و تفکر تاک   ان ی م   ۀ به استعاره بر ارتباط دو طرف 

ا  ی پو   ی ها دگاه نظام ی استعاره از د   ۀ متعدد به مطالع   ی ها که در آثار خود به طور مفصل و از جنبه   ی افراد   ۀ از جمل 
  ۀ س ی ا پرداخته و با مقا ی پو   ی ها استعاره در چارچوب نظام   ی ( به بررس 2012)   بز ی گ باشد.  ی پرداخته است ریموند گیبز م 

رسد که  ی جه م ی ن نت ی انه به ا ی مور   ۀ برف و لان   ی ها ر دانه ی عت نظ ی طب   ی با ی ز   ی ها ده ی ان ساختار استعاره و ساختار پد ی م 
گر  ی د   ی ( در پژوهش 2013)   بز ی گ رد.  ی گ ی نشأت م   ی خودسازمانده ند  ی از فرا   ی ع ی طب   ی ر رخدادها ی ز مانند سا ی استعاره ن 

در    ی هستند به مطالعات متعدد   ی اجتماع   ی ندها ی و فرا   ی ذهن   ی ندها ی فرا   یی که قائل به جدا   ی کرد سنت ی با انتقاد از رو 
است که    ی مدع   ی دانند. و ی م   ی ط ی و مح   ی ت اجتماع ی فعال   ی اشاره دارد که شناخت را نوع   ی شناس و روان   ی شناس زبان 

موجود    ی فرد   ی ها توان به مؤلفه ی را نم   ی ق ی مرتبط با زبان از جمله زبان بدن، هنر و موس   ی ها افراد در حوزه   ی رفتار استعار 
در گفتمان پرداخته و    ی استعار ل و اسباب بروز و ظهور رفتار  ی دلا   ۀ ( به مطالع 2016)   بز ی گ ل داد.  ی ا زبان تقل ی در ذهن  

ن باور  ی د بر ا ی جد   ی ک نظام در خلق ساختارها ی   ی درون   ی روها ی و تعامل ن   ی د بر نقش عنصر خودسازمانده ی ضمن تأک 
(  2019)   بز ی گ شود.  ی م   ی استعار   ی ها جاد افکار، زبان و کنش ی د که تعامل عوامل متعدد سبب ا ی نما ی م   ی پافشار 
داند و  ی م  ی افراد ضرور  ی استعاره در زندگ   ۀ جانب شناخت نقش همه   ی را برا  ی ط ی ا و مح ی کرد پو ی استعاره با رو  ۀ مطالع 

خود منبع و    ی را تفکر استعار ی باشد ز ی ر نم ی امکانپذ   ی و کنش استعار   ی ان تفکر استعار ی ز م ی جاد تما ی معتقد است ا 
 منشأ بدنمند دارد. 

استعاره از دیدگاه شناختی و در باب نقش ایدئولوژی و فرهنگ در    ۀ در زبان فارسی نیز مطالعات فراوانی در حوز 
( و  1400عارفی و همکاران)   لعل توان به  ساخت و گزینش استعاره در گفتمان انجام شده است که از آن جمله می 

شـه شـاعر، احساسـات  ی ت، نگـرش و اند ی جنس ـ( اشاره کرد. در این مقالات، نویسندگان بر اهمیت  3961) رضاپور 
گفته  اند. اما چنانکه  سازی عبارات استعاری تاکید نموده در نوع مفهوم حاکم بر روزگار شاعران   ی اجتماع  ی او و فضا 

ن  ی اند. در ا قرار داده   ی مورد بررس   ی ا مفهوم ی   ی گان را در سطح واژ   ی ا به استعاره عبارات استعار ی رپو ی غ   ی کردها ی شد رو 
گفتمان و در طول گفتگو اشاره    ۀ ده در گستر ی ن پد ی بروز و ظهور ا   ی استعاره و چگونگ   ی ن ی ا و تکو ی مطالعات به رفتار پو 

ا از کاربرد استعاره را  ی کامل و گو   ی ر ی ز تصو ی صرف ن   ی فرهنگ - ی ا اجتماع ی   ی دگاه شناخت ی ن، اتخاذ د ی نشده است. بنابرا 
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نم  نظر   ی ها پژوهش   ی ق حاضر در راستا ی (. تحق 4:  1999،  کامرون دهد) ی به دست    ۀ ی انجام شده در چارچوب 
م موجود  ی ( بر آن است تا با استفاده از مفاه 2012،  بز ی گ   ؛ 2008،  امرون ک و    بز ی گ   ؛ 2010،  کامرون ا ) ی پو   ی ها نظام 
 قرار دهد.    ی را مورد بررس   ی ع ی ک گفتمان طب ی د و درک استعاره در  ی ل در تول ی دخ   ی ها ه مؤلفه ی ن نظر ی در ا 

 ی چارچوب نظر .  3

،  ی شناس ست ی ر ز ی ه نظ ی علوم پا   ۀ باشد که در حوز ی ا م ی پو   ۀ د ی چ ی پ   ی ها نظام   ۀ ی ا به استعاره برگرفته از نظر ی کرد پو ی رو 
ف ی اض ی ر  سا ی ز ی ،  و  طب ی ک  علوم  م   ی ع ی ر  قرار  مطالعه  ا 2008،  کامرون و    بز ی گ رد) ی گ ی مورد  رو ی (.  تلق ی ن  با    ی کرد 

؛  2006،  گنان ی د و    کامرون ؛  2003،  کامرون ان و حرکت) ی ند، جر ی به عنوان فرا   ی شناخت و زبان   ی زبان   ی ها ده ی پد 
حاکم بر    ی ن کل ی به دنبال کشف قوان   ی و شناخت   ی اجتماع   ی ندها ی فرا   ی د بر بعد زمان ی ( و با تأک 2008،  کامرون و    بز ی گ 

  ی ساختار   ی رات یی تغ   ی ن ی ب ش ی پ   ی ها وه ی ن ساختارها و ش ی به ا   ی ده شکل   ۀ خودسازمانده، نحو   ی ظهور ساختارها   ی چگونگ 
  ی اد ی زان ز ی ا به استعاره به م ی دگاه پو ی (. د 353:  2012، بز ی گ شود) ی ن در کل نظام م ی اد ی رات بن یی باشد که منجر به تغ ی م 

ز  ی متما کرد را از هم  ی ن دو رو ی ( قرار دارد، اما آنچه ا 1980،  جانسون و    کاف ی ل )   ی مفهوم   ۀ استعار   ۀ ی ر نظر ی تحت تأث 
تأک ی نما ی م  رو ی د  پو ی د  موقع ی کرد  در  زبان  کاربرد  بر  د   کامرون ) ی اجتماع   ی ها ت ی ا  اهم 2009گران،  ی و  و  ت  ی ( 

(،  2008) کامرون و    بز ی گ (. از نظر  2024گران،  ی و د   1ی ل است)   ی د و درک عبارات استعار ی در تول   ی زمان   ی ها اس ی مق 
ه کاربرد عبارات  ی ر قادر به توج یی و تغ   ی افتگ ی ، ظهور ی از سه اصل  خودسازمانده  ی مند ا به استعاره با بهره ی کرد پو ی رو 

 باشد. ی در گفتمان م   ی استعار 
نت   ی ، کنش استعار ی بر اساس اصل خودسازمانده  پو   2ی اِعمال کششگرها   ۀ ج ی در  در پردازش    یی ا ی مختلف، 

ک نظام ظهور  ی موجود در    ی ان عناصر درون ی ن تعامل م ی و همچن   ی و اجتماع   ی اس زمان ی اطلاعات، سلسله مراتب در مق 
پا 353:  2012، بز ی گ ابد) ی ی م  نقاط  تعادل ی   3ی دار ی (. کششگرها  پو   4ا  نظام  که  ی در  الگوها ا هستند  از    ی برخاسته 

نظام به خود    ی مش   ی ک ی رو بر نظام باعث جلب رفتار و نزد ی باشند و با اعمال ن ی م   ی ط ی مح   ی ها پرتکرار در بافت   ی رفتار 
- ل مبدا ی ( از قب 1980،  جانسون و    کاف ی ل )   5ی ر ی تصو   ی ها . به عنوان مثال، طرحواره ( 2008بز و کامرون،  ی گ ) شوند ی م 

 
1. Li 

2. attractors 

3. stability 

4. equilibrium 

5. image schemas 
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دن  ی د ا  ی   6شتر است ی بالا ب ر  ی ( نظ 1999،  5ی د ی گر )   4ه ی اول   ی ها و استعاره   3بودن   ی و عمود   2، مقاومت 1هدف - ر ی مس 
 شوند. ی محسوب م   ی متفاوت در خلق و درک عبارات استعار   ی از جمله کششگرها   7دانستن است 

،  ی استعار  ی بودن ساختارها   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی شرفت نظام، غ ی بر روند پ  ی ر عناصر جزئ ی به تأث   ی افتگ ی مفهوم ظهور 
(.  55:  2016،  بز ی گ آن اشاره دارد)   ۀ ل دهند ی ده از مجموع عناصر تشک ی ت پد ی ز بزرگتر بودن کل ی و گذرا بودن و ن   ی موقت 
چهره به چهره    ی ف استعاره در گفتگو ی را جهت توص   ی ، چارچوب ی افتگ ی اصل ظهور   ی ا در راستا ی پو   ی ها نظام   ۀ ی نظر 

- ی و اجتماع   ی ، عاطف ی ، شناخت ی زبان   ی ها نکه جنبه ی اول ا   ی ژگ ی باشد. و ی ز م ی متما   ی ژگ ی دو و   ی آورد که دارا ی فراهم م 
ز بر  ی دوم ن   ی ژگ ی ند خلق استعاره دخالت دارند. و ی در فرا   ی رخط ی متفاوت به صورت غ   ی کششگرها به عنوان    ی فرهنگ 

ن نکته است که  ی انگر ا ی کرد ب ی ن رو ی ر بودن تفکر و زبان در ا ی ناپذ ک ی ن زبان و تفکر دلالت دارد. تفک ی ارتباط تنگاتنگ ب 
قت،  ی (. در حق الف   2007،  کامرون رگذار است) ی د  افراد تأث ی شدن تفکرات و عقا   ی ساختار   ۀ بر نحو   ی زبان   ی ها صورت 

استعاره ی ب  ح شتر  از  جا ی ها  ارزش ی ث  خنث   ی گاه  حاو ی ن   ی خود  بلکه  نگرش ی دئولوژ ی ا   ی ها مؤلفه   ی ستند،  و    ی ک 
ن خود  حاصل تعامل سه عنصر گفتمان، شناخت و  ی ( و ا 2024گران،  ی و د   ی ل   به نقل از   1998،  8مون باشند) ی م 

 (. 5:  1997،  10ی نک ی س ؛  106:  2005،  9هامپه فرهنگ است) 
  ک کششگر ی شود  ی باشد که باعث م ی خودسازمانده م   ی ها ت در نظام ی بااهم   ی ک رکن ادراک ی ز  ی ر ن یی عامل تغ 

ن منظر، استعاره  ی (. از ا 359:  2012،  بز ی گ د شود) ی پابرجا بماند و سپس ناپد   ی مدت زمان   ی دا کرده، برا ی خاص ظهور پ 
شود.  ی ر و تحول م یی دا کرده و دچار تغ ی ان افراد تکامل پ ی ا در گفتمان و کاربرد زبان در م ی کنش عناصر پو جه درهم ی در نت 

  ی ها ، محتوا، عواطف و جنبه ی زبان  ی ها جاد ثبات در صورت ی ا ا ی به ظهور   ی ل در رفتار استعار ی تعد ن نوع جرح و ی ا 
 (.  89:  2010،  کامرون شود) ی استعاره منجر م   ی کاربردشناخت 

ن امکان وجود دارد که در نظام  ی ک گفتگو(، ا ی ده ) ی چ ی ک نظام پ ی در    ی رخط ی ا و غ ی پو   ی روها ی تعامل ن   ۀ ج ی در نت 

 
1. source-path-goal 

2. resistance 

3. verticality 

4. primary metaphors 

5. Grady 

6. more is up 

7. seeing is knowing 

8. Moon 

9. Hampe 

10. Cienki 
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و    کامرون شود) ی گفته م   1ر فاز یی جاد شود که به آن تغ ی گر ا ی ک کششگر به کششگر د ی از    ی ناگهان   ی رات یی ، تغ ی ارتباط 
مبهم    ی ر ی ( تصو 1ر مشاهده کرد. شکل ) ی در شکل ز   توان ی ر کششگر را م یی ا تغ ی ر فاز  یی تغ   ی (. نوع 2006،  گنان ی د 

  ی چ کدام رو ی ا جوان ه ی ر  ی هاست. زن پ ه روشن ی ده از خطوط و سا ی چ ی پ   ی ب ی دهد که ترک ی ر( را نشان م ی )زن جوان/زن پ 
ت  ی ر ماه ی ن روست که با جلو و عقب رفتن تصو ی کاغذ وجود ندارد، بلکه در ذهن ما شکل گرفته است و از هم   ۀ صفح 
ر  ی ت تصو ی ر در ماه یی (. تغ 357؛  2012،  بز ی گ شود) ی ر فاز م یی ا دچار تغ ی گر، نظام پو ی ا به عبارت د ی رده  ر ک یی آن تغ 
  ی ها ر متفاوت( در زمان ی ها و تمرکز بر دو کششگر متفاوت )دو تصو ده ی به پد   ی رخط ی ا و غ ی نگاه پو   ی ( در راستا 1)   ۀ شمار 

 باشد.  ی مختلف م 

 
 ( 2012)   بز ی گ ر/ زن جوان برگرفته از  ی زن پ (.  1شکل ) 

ن است که با توجه به  ی زبان ا   ۀ د ی چ ی پ   ند خلق استعاره در نظام ی ت در خصوص نقش کششگرها در فرا ی حائز اهم   ۀ نکت 
ن ی که در خلال گفتگو  ن ی ا  مناظره،  قب   ی متعدد   ی ا ی پو   ی روها ی ا  در    ی اجتماع   ی ها ل ذهن، زبان، فرهنگ و مؤلفه ی از 

،  ی ر ی تصو   ی ها د )طرحواره ی جد   ی ده در حال تعامل هستند، کششگرها ی چ ی ک نظام پ ی متفاوت در    ی زمان   ی ها اس ی مق 
پ … ه، ی اول   ی ها استعاره  به صورت  زمان جا ی (  گذر  با  و  نموده  و ظهور  بروز  به کششگرها   ی وسته  را  د  ی جد   ی خود 

ا 2008،  کامرون و    بز ی گ دهند) ی م  در  موقع ی (.  درهم ی ن  ن ت،  پو   ی درون   ی روها ی کنش  نظام  مقدمات    ی ا ی در  زبان 
  ی زمان مشخص   ی د را برا ی جد   ی با استفاده از الگوها و کششگرها   ی جاد و درک عبارت استعار ی ، ا ی خودسازمانده 

زبان دوباره دستخوش    ی ا ی د، نظام پو ی جد   ی ط و کششگرها ی و بعد از آن بروز شرا   ی ت زمان ی ر موقع یی فراهم آورده و با تغ 
رد که  ی گ ی شکل م  ی گفتمان  ی ندها ی ر فرا ی ن اساس، کاربرد استعاره تحت تأث ی (. بر ا 358:  2012،  بز ی گ شود) ی ر م یی تغ 

 
1. phase change 
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ط  ی ، مح ی ان شناخت فرد ی ارتباط م   ی رامون و افراد جامعه عمل کرده و در راستا ی پ   ی ا ی بدن با دن   ی ا ی وسته و پو ی در تعامل پ 
شود در چارچوب  ی ق حاضر تلاش م ی (. در تحق 2008،  کامرون و    بز ی گ شوند) ی فعال م   ی ک ی ز ی و بافت ف   ی اجتماع 

مورد استفاده در    ی ل عبارات استعار ی کرد، به تحل ی ن رو ی در ا   ی اساس   ی ها از مؤلفه   ی مند با بهره ا و  ی پو   ی ها کرد نظام ی رو 
  ی م از استعاره به عنوان ابزار ی ن راه بتوان ی دگاه مختلف پرداخته تا از ا ی ن دود ی ب   ی و فرهنگ   ی ، اجتماع ی اس ی س   ی ها مناظره 

موجود در    ی شناخت و روان   ی اجتماع   ی ا ی بهره برده و دن   ی زبان فارس   شوران ی گو   ها و نگرش د، ارزش ی کشف عقا   ی برا 
 م. یی ها را کشف و درک نما ن گفتمان ی ا   ی ورا 

 شناسی پژوهش روش .  4

آوری شده با هدف رسیدن به یک  های جمع تحلیلی است. در این نوع پژوهش داده - پژوهش حاضر از نوع توصیفی 
نگرش  از  عمیق  دیدگاه فهم  الگوهای  ها،  و  قرار  ها  تحلیل  و  تجزیه  مورد  جامعه  افراد  بین  در  رایج  فکری 

  ی مربوط به انتخابات مجلس شورا   ی مردم  ی ها ق از مناظره ی تحق   ی ها (. در این مقاله، داده 2015،  نساجی گیرند) می 
ما  ی سوم س   ۀ از شبک   1402ماه  اسفند   10بهمن تا    12خ  ی که از تار   ک ی   ۀ اضاف به   ۀ و از برنام   1402ران در سال  ی ا   ی اسلام 

لان  ی التحص ان، فارغ ی ن برنامه که با حضور اقشار مختلف از جمله دانشجو ی شده است. در ا   ی آور شد جمع ی پخش م 
شد، افراد در دو  ی برگزار م   ی و فرهنگ  ی ، اقتصاد ی اجتماع  ۀ دانشگاه در مقاطع مختلف، معلمان، وکلا و فعالان حوز 

ا عدم شرکت  ی ا علل شرکت  ی ها  زه ی خالف )منتقد( و موافق شرکت در انتخابات به بحث و تبادل نظر راجع به انگ م   ۀ دست 
عبارات    ی حاو   1ی ها اظهارات افراد، ابتدا پارگفت   ی ساز اده ی ن بخش، بعد از پ ی پرداختند. در ا ی خود در انتخابات م 

ند  ی ا از قبیل فرا ی پو   ی ها م موجود در چارچوب نظام ی ز مفاه ها را مشخص کرده و سپس با استفاده ا در مناظره   ی استعار 
 پردازیم. ارئه شده می   ی ها موجود در گفتمان   ی ل رفتار و تفکر استعار ی خودسازماندهی و مفهوم ظهوریافتگی به تحل 

 ها ل داده ی تحل .  5

ها مورد تجزیه و تحلیل  مورد استفاده در پارگفت   ها به صورت موضوعی و بر اساس سازوکار در این بخش از مقاله، داده 
،  ی ر ی تصو   ی ها ل طرحواره ی از قب   یی (، وجود کششگرها 1- 3)   ی ها موجود در پارگفت   ی ع ی گیرند. در گفتمان طب قرار می 
 آورد.  ی در گفتمان را فراهم م   ی بستر مناسب جهت بروز رفتار استعار   ی مفهوم   ی ها ه و استعاره ی اول   ی ها استعاره 

 … ندازه ی جدا نم و    نه ی ب ی حق خودشو دور از خودش نم   ی انسان عاقل چ  ی ه .  1

 
1. utterance 
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 . م ی دار ی تو مشتمون نگه م ما حقمون رو  .  2

  ی ا نداختن( به عنوان تجربه ی ن   یی دن حق و جدا ی )دور ند   ی ک ی نزد   ی ک ی ز ی ان عامل ف ی م   ی ( همبستگ 1- 2)   ی ها در پارگفت 
دارند( بستر  ی ک به خود نگه م ی را جهت محافظت بهتر نزد ت )افراد معمولًا اموال خود  ی ن مفهوم مالک ی بدنمند و همچن 

د بر عامل  ی آورد. تأک ی تجارب مکرر روزمره )کششگرها( را فراهم م   ۀ ی بر پا   ی خودسازمانده   ۀ د ی لازم جهت بروز پد 
و نظارت    ی لت بر نگهبان تواند دلا ی ( م 1382،  ن ی مع صلاح دانستن )   ی که علاوه بر معنا   دن ی د و کاربرد فعل    ی ک ی نزد 

ر نشان دادن مشتِ  ی نظ   1و استفاده از حرکات بدن   حق   ی انتزاع   ۀ ز داشته باشد. از نگاه رویکرد پویا، کاربرد واژ ی بر اموال ن 
  ی اللفظ تحت   ی ن معنا ی ب   یی ا ی انگر پو ی د که نما ی نما ی جاد م ی دوگانه در ذهن ا   ی ر ی ( تصو 2بسته به هنگام کاربرد پارگفت ) 

( حرکت از تعادل به عدم تعادل و بازگشت دوباره به حالت تعادل  2012) کامرون و    بز ی گ ان  ی ا به ب ی   ی استعار   ی و معنا 
  ی بر مبنا   بحث دور شدن از  ن پارگفت، عبارت  ی ز مشاهده کرد. در ا ی ( ن 3توان در پارگفت ) ی را م   ی ند ذهن ی ن فرا ی است. ا 

 ر متفاوت را خلق نموده است.  ی دو تصو   ی ک ی نزد - ی دور   ی ر ی تصو   ۀ و با استفاده از طرحوار   ی اصل خودسازمانده 
 له. ی ه پتانس ی ن  ی بگم که بله مجلس قدرت داره اما ا   م ی تا از بحث دور نشد .  3

موقت و    ی دار ی اد ناپا ج ی ر دوم پس از ا ی به ذهن متبادر شده و در تصو   ی ک ی ز ی ف   ی ک ی و نزد   ی ر نخست، دور ی در تصو 
  ۀ فاصل   ۀ ر فاز از حوز یی ان تغ ی شود. در م ی خلق و درک م   ی دور   ۀ از واژ   ی گر ی د   ی استعار   ی اول، معنا   ی د شدن معنا ی ناپد 

  ی ا ه ی اول   ی ها رامون استعاره ی ان ذهن، بدن و جهان پ ی م   ۀ وست ی معنای استعاری و در اثر درهم کنش پ   ۀ به حوز   ی ک ی ز ی ف 
ا،  ی پو   ی ها نظام   ۀ ی شود. بر اساس نظر ی ( محسوب م 3) در پارگفت   ی بروز و ظهور رفتار استعار   ی رد که مبنا ی گ ی شکل م 
استعار ی نزد - دور   ۀ طرحوار  و  مالک ی مفاه   ی برا   ی ک ی نزد   ۀ ی اول   ۀ ک  نظارت در نمونه ی م  و  با هم جفت 1- 3های) ت   )2  

 اند. شده 
می  شد  گفته  آنچه  اساس  معنا   توان بر  خلق  در  که  گرفت  داده   ی استعار   ی نتیجه  ) در  درهم 1- 3های  کنش  ( 

  ی ها ر مؤلفه ی ا کنترل( در کنار سا ی نظارت    ی عن ی   ی ک ی ه )نزد ی اول   ی ها ( و استعاره ی ک ی نزد –   ی )دور ی ذهن   ی ها طرحواره 
  ی ذهن   ی ها حواره و وابسته به زمان بودن در طر   یی گذرا   ی ژگ ی ت است. و ی متفاوت حائز اهم   ی زمان   ی ها اس ی و در مق   ی بافت 

گفتمان    ها بر اساس بافت ند خلق استعاره باعث تنوع استعاره ی فرا   ی ا ی ت پو ی ن ماه ی ( و همچن 1- 3)   ی ها موجود در نمونه 
ا به استعاره،  ی کرد پو ی شود. از نگاه رو ی ل دهنده آنها م ی بر اساس اجزاء تشک   ی عبارات استعار   ی ن ی ب ش ی ز عدم امکان پ ی و ن 

 
1. gesture 

2. couple 
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برف دخالت    ی با ی ز   ی ها جاد دانه ی زان رطوبت در ا ی ر درجه حرارت، فشار هوا و م ی نظ   ی عناصر عت  ی همانطور که در طب 
  ی ها ی ژگ ی ، و ی فرهنگ   ی ها ما، مؤلفه   ۀ ر تجارب مکرر و روزمر ی نظ   ی ز عوامل ی فوق ن   ی دارند، در خلق عبارات استعار 

فا  ی رگذار بوده و نقش ا ی تأث  ی رخط ی رآگاهانه و غ ی ، فضا و زمان گفتگو به صورت غ ی ک بشر، مناسبات اجتماع ی ولوژ ی ب 
 ند. ی نما ی م 

جاد  ی د شده و نقش کششگر را در ا ی ا بر آن تأک ی پو   ی ها نظام  ۀ ی که در نظر  ی ذهن   ی ها طرحواره  ی ها ی ژگ ی گر و ی از د 
ا وجه  ی   1بودن   ی دوقطب   ۀ ( آن را مؤلف 2005)   هامپه د مفهومی است که  ی نما ی فا م ی خلق استعاره ا   ی بستر مناسب برا 

ن بد است"  یی "بالا خوب است و پا   ۀ ی اول   ۀ بودن باعث خلق استعار   ی عمود   ۀ (، طرحوار 4نامد. در پارگفت ) می   2ی ارزش 
فراهم آورده است. در    ی استعار   ی در معنا   نزول کردن ا  ی   افت کردن دو عبارت    ی ر ی کارگ به   ی ط لازم را برا ی شده و شرا 
ما از دو    ۀ روزمر   ۀ د. تجرب ی نما ی م   ی و ارزش  ی محور عمود   ی جاد نوع ی ا   ل ی ذ و   رأس   ۀ دو واژ ز استفاده از ی ( ن 5پارگفت ) 

ستادن و  ی ا   ۀ و ی ت بدن، ش ی ل وضع ی ما از قب   ی شناخت ست ی ز   ی ها ی ژگ ی و   ی ن )عمود بودن( که در راستا یی مفهوم بالا و پا 
  ی ( کاربرد عبارات استعار 246:  2005،  کووچش )   ی و اجتماع   ی فرهنگ   ی ها کند در کنار مؤلفه ی حفظ تعادل عمل م 

 د.  ی نما ی ل م ی فوق را تسه 
 .  م کرد ی نخواه   ی باز هم عرصه رو خال   نزول کرده ،  ما افت کرده   ی ارزش رأ م که  ی ن ی اگر بب .  4

   … ل امور ی مجلس قراره در رأس امور باشه نه در ذ .  5

د بازنمون  ی ها را نبا ن طرحواره ی ن است که ا ی ( ا 4- 5های) مورد استفاده در پارگفت   ی ها قابل ذکر در باب طرحواره   ۀ نکت 
  ی ر عمود ی نظ   ی ذهن   ی ها ان طرحواره ی افراد دانست. م   ی و مجزا از تجارب جسمان   ی ذهن   ۀ ف شد ی ثابت و از قبل تعر 

- ی حس   ی ها ی ژگ ی و   ی در راستا   ی ا ن بد" رابطه یی خوب است و پا   ل "بالا ی از قب   ی ا ه ی اول   ی ها ن( و استعاره یی پا - بودن )بالا 
ت در مورد  ی حائز اهم   ۀ رامون است. نکت ی پ   ی ا ی انسان وجود دارد که نشأت گرفته از تجارب بدنمند ما از دن   ی حرکت 
است. بر اساس    ی در قالب عبارات استعار   ی و اجتماع   ی فرد   ی ها ها، و ارزش ها نگرش شه ی ان اند ی ( ب 4- 5)   ی ها نمونه 

  ی ها به عنوان واژه   رأس و    افت، نزول   ی ها (، واژه 4- 5)   ی ها (، در پارگفت 2010،  کامرون استعاره )   ی مند نظام   ی ژگ ی و 
و    ی منف   یی بار معنا   ی زبان نوع   ی فارس   ۀ جامع   ی ط ی و مح   ی ط فرهنگ ی از شرا   ت ی ( با تبع 2008،  کامرون و    بز ی گ حامل ) 

نموده  منتقل  را  خودسازمانده مثبت  اصل  قالب  در  راستا   ی اند.  در  غ درهم   ی و  در    ی درون   ی روها ی ن   ی رخط ی کنش 

 
1. axiological 

2. evaluative 
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  ی ا لاحظه سهم قابل م   ی ارزش   ی ن معنا ی رامون، ا ی ط پ ی ان زبان، ذهن و مح ی ن در تعامل م ی ا و همچن ی پو   ۀ د ی چ ی پ   ی ها نظام 
 خواهد داشت.     ی شوران زبان فارس ی گو   ی و جمع   ی فرد   ی ها ها و انتقال ارزش ان نگرش ی در ب 

  ۀ دادن به صورت طرحوار   ی ند رأ ی و فرا   ی ظرف و مظروف   ی ذهن   ۀ ک طرحوار ی ز انتخابات به عنوان  ی ( ن 6در پارگفت ) 
ل  ی "تکم   ۀ ی اول   ۀ وند با استعار ی هدف در پ - ر ی مس - مبدأ   ۀ شده است. طرحوار   ی ساز ک هدف مفهوم ی   ی رحرکت به سو ی مس 

ان سه  ی ا و در تعامل م ی افته در کل نظام پو ی ظهور   ی ا دو الگو ی دن به هدف است" به عنوان دو کششگر  ی ک کار رس ی 
 آورد.   ی را فراهم م   ی جاد خلق الساعه عبارات استعار ی رامون مقدمات ا ی پ   ی ا ی عنصر ذهن، بدن و دن 

 … م کرد ی شرکت خواه   خواهد شد   ی مشخص منته   ۀ ج ی ک نت ی به  مون اثرگذار است و  ی م رأ ی ن ی بب که    ی و قطعاً در انتخابات .  6

  ی انتزاع  ی ها و استدلال   ی حرکت - ی دادن به عنوان کنش حس  ی ل رأ ی ملموس از قب   ی ان تجارب ی م  ی ذهن  ۀ ن دو طرحوار ی ا 
  ی ذهن   ی ها د در باب طرحواره ی با ند. آنچه  ی نما ی جاد م ی رگذار بودن در سرنوشت کشور( ارتباط ا ی )مشارکت با هدف تأث 

ن  ی ها به صورت ناخودآگاه و در ح ن نوع طرحواره ی ن است که ا ی ان کرد ا ی ( ب 6)   ۀ ر حرکت در نمون ی ر ظرف و مس ی نظ 
ما در رابطه با انتخابات    دارند و از تجارب بدنمند   ی گذرا و آن   ی ت ی شوند، ماه ی کنندگان خلق و درک م ان شرکت ی گفتگو م 

 رند. ی گ ی پیشین نشأت م 
  ی برا   ی حامل به عنوان روش   ی ها ق کاربرد واژه ی مند از طر نظام   ی ها از استعاره   ی ا در یک مناظره )گفتگو(، مجموعه 

  ه، ی ، هد ی گرم، پا ( عبارت از  7حامل در پارگفت )   ی ها کنند. واژه ی دا م ی د ظهور پ ی ها و عقا شه ی به اشتراک گذاشتن اند 
متنوع در    ی ا منجر به ظهور الگوها ی ر عوامل پو ی و تودرتو در تعامل با سا   ی ا ه ی بوده که به صورت لا   اه ی س و    کادو، راه 

  ی ها اگر چه بر مبنا ن واژه ی ا  ی ن که کاربرد استعار ی قابل ذکر ا   ۀ شود. نکت ی متفاوت در گفتمان م  ی ها اس ی سطوح و مق 
ها  ن استعاره ی اه بد" استوار است، اما ا ی د خوب است و س ی ا سف ی سرما بد"    ر "گرما خوب است و ی نظ   ی ا ه ی اول   ی ها استعاره 

رند.  ی گ ی از انتخاب شده و مورد استفاده قرار م ی ره شده در ذهن دانست که به محض ن ی ثابت و ذخ   ی توان عبارات ی را نم 
کنندگان در  ن شرکت ی گفتمان و کنش ب   ی ط بافت ی ا، شرا ی ت نظام پو ی ( بسته به موقع 7)   ۀ موجود در نمون   ی عبارات استعار 

 شوند. ی د م ی گفتگو تول 
خوان با شرکت  ی که مردم م   ی و اعتراض   ان ی انتخابات ن   ی مردم پا خواد  ی که م   ی نباشه، اون   انتخابات گرم خواد  ی که م   ی اون .  7

انتخابات نشان بدن  م   … نکردن در  داره کادوشو  داره هد ،  ره ی گ ی او  از مردم ی افت م ی شو در ه ی او  که در    ی کس   … کنه 
ن  یی پا خوان با  ی که م   ی کسان   … که مسبب وضع موجودن   ی به کسان   کنه ی م م ی شو داره تقد ه ی هد ده،  ی نم   ی انتخابات رأ 

 تر کنن. اه ی مات خودشونو س ی اه تصم ی راه خودشونو و جعبه س مردم    آوردن مشارکت 
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م  ی (، اما کاربرد مفاه 129:  1980،  1پکه ی کر در اجسام دلالت دارد)   ها مولکول   یی بر جابجا   گرما ک،  ی ز ی در علم ف 
ر است. در  ی جانات چشمگ ی ا ه ی ان عواطف  ی ب   ی معنا، برا   ی اصل بدنمند   ی مربوط به دما در زبان فارسی و در راستا 

ا جنب و جوش پرشور  ی ان حضور  ی ب   ی ( برا 1310،  دهخدا پررونق و شلوغ)   ی گرم به معنا   ۀ (، کاربرد واژ 7پارگفت ) 
به صورت    گرما مطلوب است   ۀ ی اول   ۀ توان ادعا کرد که استعار مردم در انتخابات به کار رفته است. بر این اساس می 

باشد.  ی رامون م ی ن پ منفعل در ذهن سخنوران وجود ندارند، بلکه حاصل تعامل میان ذهن، بدن و بافت موجود در جها 
ا اصل  ی    ی افتگ ی ل اصل ظهور ی ا از قب ی پو   ی ها نظام   ی ها ر مؤلفه ی ن است که تأث ی د به آن پاسخ داد ا ی که با   ی حال سوال 

  ی ا توان به نمونه ی ن سؤال م ی مشاهده کرد؟ در پاسخ به ا   ی د عبارات استعار ی توان در تول ی را چگونه م   ی خودسازمانده 
در    ی معمار   ی با ی ز   ی ا از جمله ساختارها ی ها در استرال انه ی مور   ۀ عت اشاره کرد. لان ی خودسازمانده در طب از ساختار  

انه  ی از لانه در ذهن ندارند. هر مور   ی ا ساختار کل ی ها طرح  انه ی ن ساختارها مور ی جاد ا ی شود. در ا ی عت محسوب م ی طب 
شرفت ساختار لانه و تکامل  ی ند، پ ی ن فرا ی دهد. در ا ی ار م زه آن را در مکان مناسب قر ی خاک بر اساس غر   ی ها دن دانه ی با د 
  ی ها از مظاهر نظام   ی ک ی ر  ی (. شکل ز 262: همان د) ی نما ی ها را مشخص م انه ی تک مور تک   ی رفتار آت   ۀ و ی آن ش   ی ج ی تدر 

 دهد. ی عت را نشان م ی ا در طب ی پو   ۀ د ی چ ی پ 

 
 انه ی مور   ۀ . لان 2شکل  

 https://australian.museum/learn/animals/insects/termitesبرگرفته از    

از    یی ها د. جنبه ی نما ی م   ی رو ی ه پ ی ن رو ی ز از هم ی ( ن 7موجود در پارگفت )   ی د عبارات استعار ی ا، تول ی کرد پو ی بر اساس رو 
نظ  استعار ی استعاره  واژه   یی ، چرا ی ر منشأ عبارات  ا   ۀ نشان دهند   ی ها کاربرد  در  به    ی ده شکل   ۀ و ی ن عبارات، ش ی دما 

 
1. Kripke 

https://australian.museum/learn/animals/insects/termites


 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  16

از      بودن(   ی )عمود   ی ر ی تصو   ۀ کاربرد طرحوار   ی اس عدم حضور در انتخابات با کادو دادن( و چگونگ ی ها )ق استعاره 
عوامل   ی ن عبارات استعار ی د ا ی باشند. در روند تول ی اره م د استع ی در تول   ی افتگ ی و ظهور  ی مظاهر اصل خودسازمانده 

با    ی رخط ی ذهن و زمان گفتگو در تعامل غ   ی ، معمار ی ست ی ز   ی ها ی ژگ ی ، و ی فرهنگ   ی ل بافت، کششگرها ی از قب   ی متعدد 
 کنند. ی فا م ی هم نقش ا 

اشاره کرد که ممکن است    ی زمان   ی ها اس ی توان به مق ی م   ی د و درک عبارات استعار ی رگذار در تول ی گر عوامل تأث ی از د 
موجود در   ی ا چند هزار سال رخ دهد. عبارات استعار ی ه، چند سال  ی ر چند هزارم ثان ی متفاوت نظ  ی زمان  ی ها در دوره 
ن  یی پا - بالا   ۀ ا طرحوار ی ک و  ی نزد - دور   ی ر ی تصو   ی ها ل طرحواره ی متنوع از قب   ی کششگرها   ی ( بر مبنا 1- 5)   ی ها پارگفت 
دارند. اما در   ی جوامع بشر  ی شناخت  ی ک و معمار ی ولوژ ی ز ی ف   ی ، مبان ی ، سبک زندگ شه در فرهنگ ی رند و ر ی گ ی شکل م 

  ی ممکن است از آن دسته عبارات استعار   ی ب انتخابات ی ا رق ی ن شرکت در انتخابات  ی م کادو به مخالف ی تقد (  7پارگفت ) 
  ی تر کوتاه   ی زمان   ۀ در باز   ی ط ی ط مح ی ( محصول در هم کنش ذهن، زبان و شرا 2005)   کاف ی ل و    1گالِس باشد که از نظر  

ک پارگفت  ی ک موضوع مورد مذاکره،  ی ممکن است شامل افکار موجود در ذهن افراد در باب    ی ن عبارات ی باشد. چن 
کند شنونده  ی نده تلاش م ی ، گو ی ت ی ن موقع ی باشد. در چن   ی استعار   ی ا حرکات بدن با معنا ی ان شده  ی ب   ی که به تازگ   ی استعار 

  ی زمان   ی ها اس ی ن مق ی ان ذکر است ا ی د. شا ی خاص اقناع نما  ی جان ی ک رفتار ه ی ا انجام ی ک نقطه نظر  ی رش  ی پذ   ی را برا 
 ده هستند.  ی در برِ هم قرار گرفته و در هم تن   ی ت مستقل ندارند، بلکه به صورت سلسله مراتب ی ماه 

دادن کادو  "   ی در کاربرد عبارت استعار   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی متنوع و غ   ی ( راجع به الگوها 7که در باب پارگفت )   ی ا نکته 
ر عبارات از  ی اس با سا ی ن عبارت در ق ی ن است که در ا ی ان کرد ا ی توان ب ی م   که مسبب وضع موجودن"  ی ه به کسان ی ا هد ی 

ا تنوع مشاهده کرد. حال  ی بدعت    ی توان نوع ی "گرما مطلوب است"، م   ۀ ی اول   ۀ ا استعار ی بودن    ی عمود   ۀ ه طرحوار جمل 
بینی شدن عبارات  ممکن است این سؤال در ذهن متبادر شود که: چه عامل یا عنصری باعث ایجاد تنوع یا غیرقابل پیش 

 استعاری شده است؟ 
ک  ی (،  687:  2006،  گنان ی د و    کامرون ا) ی پو   ی ها در نظام   ی افتگ ی اصل ظهور   ی توان گفت در راستا در پاسخ می 

طرف بودن یا جانبدار بودن مجری  ز در ذهن گوینده راجع به افراد، تجارب بدنمند سخنوران، بی ی عنصر به ظاهر ناچ 
قابل توجه در    ی رات یی ر گذاشته و تغ ی تواند بر کل نظام تأث ی پیشین بیان کرده است م   ۀ کنند ای که شرکت برنامه یا نکته 

  ی اجتماع  ی ها خ، فرهنگ و ارزش ی در تار   ی جزئ  ی ها توان نتیجه گرفت تفاوت ن اساس می ی د. بر ا ی جاد نما ی گفتمان ا 

 
1. Gallese 
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ا  ی متفاوت    ی گر باعث ظهور عبارات استعار ی و عوامل متعدد د   ی لات، سبک زندگ ی ن تحص ی ک جامعه و همچن ی در  
جاد  ی ا ا ی ر فاز  یی به تغ   ی رات جزئ یی امر که کدام تغ ن  ی ا   ی ن ی ب ش ی شود. اما امکان پ ر گفتمان می ی ر فاز در مس یی اصطلاحاً تغ 

 ن منجر خواهد شد وجود ندارد. ی نو   ی عبارات استعار 
  کامرون گیرد فرایندی است که  ان افراد شکل می ی چهره به چهره م   ی یکی از فرایندهایی که در مناظره یا گفتگو 

ند  ی ک فرا ی تفکر در  - و - د، تکلم ی توان د ی ( م 8- 9)   ی ها انکه در پارگفت نامد. چن ی تفکر م – و  - ( آن را تکلم 2003) 
ن حال جرح و  ی گر و در ع ی ر سخن همد ی وسته در حال تفس ی کنندگان به طور پ ند شرکت ی ن فرا ی دهد و در ا ی ا رخ م ی پو 

شفاف، غرق    ی ها واژه (  8باشند. در پارگفت ) ی شبرد عواطف م ی ات و پ ی ن   ی ر ی گ ل سخنان خود همزمان با شکل ی تعد 
بات،  ی ترک   ی حاو دست   ی نه گذاشتن رو ی هز  و ن کردن  ی ستادن، سنگ ی ن کردن، مقابل موضوع ا ی شدن، بار طرح را سنگ 

 شوند. ی محسوب م   ی استعار   ی ظهور و بروز  معنا   ی هستند که مبنا   ی ر ی تصو   ی ها و طرحواره   ی مفهوم   ی ها استعاره 
گران رو هم با خودم غرق  ی شم بذار د ی مجلس گفت اگه من شفاف بشم من که غرق م  … به مجلس گفتن شفاف شو . 8

   … کنم 

نه گذاشتن  ی ن کردن، هز ی ن سنگ ی ا و گفت    ستاد ی ن موضع ا ی در مقابل ا که مجمع    ن کرد ی طرح رو چنان سنگ ن  ی مجلس بارِ ا .  9
 … رو دسته 

ت  ی ن وضع ی ا   ت مطلوب است ی شفاف ر  ی نظ   یی ها اره نده با استفاده از طرحو ی (، گو 8)   ۀ موجود در نمون   ی در عبارات استعار 
ت،  ی ل شفاف ی از قب   ی بصر   ی ها داند. کاربرد جنبه ی ن معادل غرق شدن و هلاک شدن م ی مسئول   ی از اما برا ی مردم امت   ی را برا 

ن  ی سنگ رو مانند  ی ن   ۀ ، بهره بردن از طرحوار دست   ی نه رو ی گذاشتن هز ر  ی نظ   ی اقتصاد   ۀ استفاده از عباراتِ بدنمند در حوز 
ستادن  ی مقاومت ا   ۀ ده )لازم ی ک عق ی نشان دادن مقاومت در برابر   ی بودن برا  ی عمود  ۀ و کاربرد طرحوار   کردن بار طرح 

 باشد. ی م   ی جاد رفتار استعار ی متفاوت و نقش آنها در ا   ی وجود کششگرها   ی ها است( از نمونه   ی به صورت عمود 
ن  ی د. در ا ی ( د 10- 11)   ی ها توان در نمونه ی را م   ی عبارات استعار ا در ظهور  ی گر از دخالت عوامل پو ی د   ی ا نمونه 

واژ پارگفت  در  تضاد  از  م   ۀ ها،  استفاده  را می ی حامل  فرایند  این  نوع شود.  تغ   ی توان  جهت  در  استعاره یی راهکار    1ر 
شود که در  ی جان تصور م مه ی کر ن ی ک پ ی ستان به صورت  ی (، س 10( دانست. در پارگفت ) 89:  2010،  کامرون است) 

ت  ی ن وضع ی ان بدنمند ا ی جهت ب   دن ی آخر را کش   ی ها نفس حاملِ    ی ها نده از واژه ی ن رو گو ی حال مرگ است و از هم 
دهد.  ی جان را به عنوان کششگر غالب ارائه م مه ی جسد ن   ۀ نده طرحوار ی ن مرحله، گو ی نامطلوب استفاده کرده است. در ا 

 
1. metaphor shifting 
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، عدم وجود امکانات  ی ، گرد و خاک موسم ی آب ی ستان شامل فقر، ب ی ن ما از استان س ی ش ی ر دانش پ ی شگر تحت تأث ن کش ی ا 
 شود. ی جاد م ی و ..  ا   ی زندگ 

هوا که    ی عن ی م.  ی گه ندار ی د آب شرب هم د ی و تا ع   کشه ی آخر خودشو داره م   ی ها ستان نفس ی س ستان هستم.  ی س   ۀ من بچ .  10
 م. ی گه ندار ی م، آب هم د ی نداشت 

 .  ن بحران رو هم پشت سر خواهد گذاشت ی ا   … رو پشت سر گذاشته   ی ار ی بس   ی ها بحران ستان  ی س .  11
جاد  ی ا   موجود زنده و در حال حرکت هستند  یی ا ی مناطق جغراف  ۀ ر استعار ی ( تحت تأث 11دوم در پارگفت )  ی ساز مفهوم 

  ی ها در کنار طرحواره   ی مفهوم   ی ها ( در بالا اشاره شد، استعاره 1ر ) ی شده است. چنانچه در بحث مربوط به تصو 
رامون ارائه دهد که لزوماً  ی از جهان پ   ی ر ی بدنمند، تصو   ی ها از مؤلفه   ی مند سازند تا با بهره ی نده را قادر م ی گو  ی ر ی تصو 

بالا، استان    ی ها گفت ن رو است که در پار ی ذهن فرد باشد. از هم   ۀ نداشته باشد بلکه ساخته و پرداخت  ی وجود خارج 
ر  ی شود. شکل ز ی م   ی رساز ی ا تصو ی ک انسان زنده و پو ی به شکل    ی مه جان و گاه ی ک جسد ن ی به صورت    ی ستان گاه ی س 

 دهد. ی ها را نشان م زبان و مناظره   ۀ د ی چ ی در  نظام پ   ی دار ی و ناپا   ی دار ی جاد پا ی مختلف در ا   ی وجود و کاربرد کششگرها 

 

 
 2012  بز ی گ خودسازمانده برگرفته از    ی ها مختلف در نظام   ی (. وجود کششگرها 3شکل ) 

گفتمان    ی و فرهنگ   ی ط ی آنها به بافت مح   ی و وابستگ   ی ذهن   ی ها طرحواره   ی محور   - ت ی (، موقع 10- 11)   ی ها در پارگفت 
- ی ، فرهنگ ی های شناخت ی مؤلفه اول به عنوان یک فرد بومی استان سیستان بر مبنا   ۀ ند ی توان مشاهده کرد. وقتی گو ی را م 

(  11دوم)مجری برنامه، اهل تهران( با اظهار پارگفت)   ۀ ا زمانی که گویند ی ان کرده  ی ( را ب 10و بدنمند پارگفت)   ی اجتماع 
ان  ی ل در گفتمان را مشاهده کرد که سبب توسعه و جر ی توان نوعی جرح و تعد د، می ی نما ی نده اول مخالفت م ی با گو 

  ۀ بلکه خوش   ی ک عبارت استعار ی نه    ی د، گاه ی توان د ی ( م 10- 11)   ی ها شود. چنان که در پارگفت یافتن گفتگو می 
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  رسد ی ، به نظر م ی ن زمان ی شود. در چن ی به کار گرفته م   ی ات ی ن موضوعات حساس و ح یی در گفتمان با هدف تب   1ی استعار 
گره    ی ظهور عبارات استعاری )سیستان به عنوان موجودی نیمه جان یا موجودی زنده و پویا( با هدف گشودن نوع 

 گفتگو شده است.   ی ان روان و رو به جلو ی ( بوده است که مانع جر 2007،  کامرون ) ی گفتمان 
- 11)   ی ها در پارگفت   ی شناخت - ی بافت   ی ها و مؤلفه   ی ر عناصر فرهنگ ی در کنار سا   ی افتگ ی ر و ظهور یی ر دو عامل تغ ی تأث 

جاد و درک  ی د، ا ی توان د ی ( م 3را فراهم آورده است. چنانکه در شکل )   ی خلق عبارات استعار   ی برا   ی ط مقتض ی ( شرا 10
دوم    ۀ شود. در مرحل ی گفتگو م   ۀ د ی چ ی نظام پ   ی ت فعل ی در وضع   ی دار ی ا پا ی ثبات    ی جاد نوع ی اول باعث ا   ی عبارت استعار 

ن  ی ش ی ط پ ی متفاوت از شرا   ی ط ی شرا   ی نا ی ا، کششگر دوم بر م ی موقت در نظام پو   ی دار ی جاد ناپا ی و پس از گذشت زمان و ا 
تأث  تحت  استعار ی اما  عبارت  کاربرد  دربار ی ش ی پ   ی ر  س ی شرا   ۀ ن  استان  م ی ط  ساخته  دور ی ستان  از  پس  و  کوتاه    ۀ شود 

:  2012،  2کولستون و  بز ی گ قن) ی محقق  ی د. از نظر بعض ی نما ی را تجربه م   ی دار ی حالت پا ا دوباره  ی ، نظام پو ی دار ی ناپا 
ا به استعاره،  ی کرد پو ی ن است که در رو ی استعاره ا   ی دگاه مفهوم ی ژه د ی ن به و ی ش ی پ   ی ا با منظرها ی دگاه پو ی (، تفاوت د 134

ا  ی رامون از جمله وجود  ی ط پ ی و مح   ی ر عوامل بافت ی از ابتدا در ذهن ما وجود ندارد، بلکه تحت تأث   ی استعار   ی ها نگاشت 
نده و شنونده در ذهن شکل  ی ان گو ی م   ی عاطف   ۀ ت و رابط ی ، حرکات بدن، سن، جنس ی مفهوم   ی ها عدم وجود استعاره 

متفاوت    ی زمان   ی ها اس ی آنها در مق   ی رخط ی غ ن در هم کنش  ی ن عوامل و همچن ی در ا   ی جزئ   ی ها رند. وجود تفاوت ی گ ی م 
  ی ها شود. آنچه کاربرد و درک پارگفت   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی ا غ ی در نظام پو   ی استعار   ی ها د و درک پارگفت ی شود تول ی باعث م 
  ی سلسله مراتب  ی ست، بلکه نوع ی ن  ی تک عبارات استعار تک   ی زند اجزاء پارگفت و معنا ی ( را رقم م 10- 11)   ی استعار 

ر  ی سا   ی و در راستا   ی رخط ی ر اسباب و علل غ ی مختلف، تحت تأث   ی زمان   ی ها اس ی ن وجود دارد که در مق یی از بالا به پا 
 ند. ی نما ی رامون ظهور م ی ط پ ی ان ذهن، زبان و مح ی ن در تعامل م ی ش ی پ   ی ها ان شده در پارگفت ی ب   ی عبارات استعار 

قمار را در ذهن    ی عناصر مربوط به باز   زدن   ی ز باز ی ر م ی ز و    باختن ،  بازنده همچون    ی ر عبارات ی ز   ی ها در پارگفت 
د  ی تول   ی نده به سو ی در سوق دادن گو   ی تواند کششگر اصل ی م است قمار است"  ی س "   ی مفهوم   ۀ کند. استعار ی متبادر م 
  د ی نما ی را خلق م   ی گر ی د   ی ر ذهن ی تصاو   ها کن ی و باز   ی تماشاگران، تبان   ی ها گر، واژه ی ( باشد. از طرف د 12)   ی ها پارگفت 

رسد  ی به نظر م   ی از ی ا  ی به عنوان قمار    ی زندگ   ی ساز باشد. مفهوم ی " م است   ی باز   ی زندگ "   ی مفهوم   ۀ که برگرفته از استعار 
  ی ها مؤلفه   ی و بر مبنا   ی ار طولان ی بس   ی اس زمان ی مق   ی در ط   ( 2012بز ) ی گ   ۀ باشد که به گفت   یی ها از آن گونه استعاره 

 
1. metaphorical cluster 

2. Colston 
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 رند.  ی گ ی شکل م   ی ک و سبک زندگ ی ولوژ ی و ساختار ب   ی فرهنگ 
  ی ز باز ی ر م ی ن باشه که ز ی م که قصدمون ا ی ست ی ن   یی ها ما بازنده   … م ی ا ی ی م نم ی م، باخت ی ا چون ما بازنده گن  ی ها م ی بعض .  12

تماشاگران   … م ی بزن  ما  ا   م ی بود   ی اتفاقا  تمام طول  سال ی که در  تبان ها  ن  باز   ی شاهد  پ   ها کن ی کهنه  اس  ی س   ی رمردها ی و 
داخل    ی ا نده ی م نما ی خوا ی نه که ما م ی فرقش ا  … کنه ی ن بار فرق م ی م. اما ا ی کشورمون بود   ی اس ی س   عرصه است در ی س ی ب 

 … قد علم کنه   ی مواز   ی ن نهادها ی در مقابل ا مجلس باشه که  

ا ی حائز اهم   ۀ نکت  قب ی ش ی پ   ی کردها ی نکه بر خلاف آنچه در رو ی ت  از  ،  جانسون و    کاف ی ل ) ی مفهوم   ۀ ل استعار ی ن 
ستا و قابل  ی ا  ی ا محصول ی کرد پو ی شود، استعاره در رو ی ( تصور م 2002، 1ترنر و  ه ی فوکون خته ) ی آم  ی ( و فضا 1980

نظام زبان و در اثر درهم کنش    ی اصل خودسازمانده   ی درک استعاره در راستا د و  ی ند تول ی شود. فرا ی نم   ی تلق   ی ن ی ب ش ی پ 
  ی را ط   ی دار ی و برگشت به حالت پا   ی دار ی ، عدم پا ی دار ی نظام مراحل متعدد پا   ی مختلف و عناصر درون   ی ها مؤلفه 

ران،  ی شته در ا گذ   ۀ به تحولات چند ده   ی فوق، فرد مخالف شرکت در انتخابات با اشاره ضمن   ی ها ند. در پارگفت ی نما ی م 
،  ی ، مفهوم ی ن عبارات علاوه بر عوامل واژگان ی ا  ی د. در کاربرد استعار ی نما ی م   ی خود و همفکران خود را بازنده معرف 

  ی اجتماع   ی ها و گروه   ی زمان   ی ها اس ی ن عناصر در مق ی کنش ا مختلف، درهم   ی فرهنگ - ی و اجتماع   ی کاربردشناخت 
اس با عبارت شناخته  ی که در ق   ها کن ی کهنه باز ر  ی گر نظ ی د   ی رگذار است. کاربرد عبارات ی ز تأث ی ( ن 2012،  بز ی گ خاص ) 

ستادن به  ی "مقاومت ا   ۀ ی رو استعاره اول ی پ   قد علم کردن و    عرصه   ی ها ن واژه ی خلق شده است و همچن   کهنه سربازها   ۀ شد 
دان  ی م   ی اس ی س   ۀ عرص   ی مفهوم   ۀ ن رو، استعار ی جنگ را به ذهن متبادر کرده و از هم   ی ر ذهن ی تصو   است"   ی صورت عمود 

کشاند. مختصر  ی فوق م   ی خلق و درک عبارات استعار   ی نده و شنونده را به سو ی گو   ی به عنوان کششگر اصل   نبرد است 
و تعامل    ی و مکان  ی متنوع، ظرف زمان  ی ن نوع عناصر گوناگون از جمله کششگرها ی از ا  ی ن که، در عبارات استعار ی ا 

استمداران  ی ها، نقش تماشاگران، فسادِ س ی ما از برد و باخت در باز   ۀ ل تجارب روزمر ی رگذار از قب ی تأث   ی ها مؤلفه   ی رخط ی غ 
در کشور نقش    ی حکمران   ۀ و ی ز ش ی و ن   ی اس ی و س  ی ، ساختار اجتماع ی ل عناصر فرهنگ ی درون نظام از قب   ی ا ی و عناصر پو 

 ند.  ی نما ی فاء م ی ا   ی اساس 

 و بحث   ی ر ی گ جه ی نت .  6

بررس ق  ی تحق  هدف  با  نظر   ی حاضر  چارچوب  در  استعاره  تأک ی پو   ی ها نظام   ۀ ی کاربرد  با  و  مفاه ی ا  بر  تغ ی د  ر،  یی م 

 
1. Fauconnier & Turner 
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شده    ی آور جمع   ی ها ل داده ی انجام شده است. تحل   ی و شناخت   ی اجتماع   ی ها در نظام   ی افتگ ی و ظهور   ی خودسازمانده 
توج  رفتار استعار ی نشان داد که در  متعدد،    ی ر کششگرها ی نظ   ی متعدد ، عوامل  ی در قالب اصل خودسازمانده   ی ه 

 برخوردار هستند.    یی ت بسزا ی درون نظام از اهم   ی ا ی و عناصر پو   ی زمان   ی ها اس ی مق 
به این نتیجه رسیدیم که    ی ا در بروز و ظهور عبارات استعار ی بدنمند عوامل پو   ی ها نقش جنبه   یی در باب شناسا 

شه در تجارب پرتکرار  ی ه که ر ی اول   ی ها ( و استعاره 1980،  جانسون و    کاف ی ل )   ی ذهن   ی ها ر طرحواره ی نظ   یی کششگرها 
شوند. تحلیل  ی ند خلق استعاره محسوب م ی و ثبات در فرا   ی دار ی جاد پا ی ( بستر ا 1999،  ی د ی گر و بدنمند بشر دارند ) 

حق خودشو دور    ی چ انسان عاقل ی ه در پارگفت    ی ک ی نزد - ی دور   ۀ بدنمند طرحوار   ی ی بررسی شده نشان داد مبنا ها نمونه 
به عنوان    ل امور ی مجلس قراره در رأس امور باشه نه در ذ شتر است" در پارگفت  ی "بالا ب   ۀ ی اول   ۀ و استعار   نه ی ب ی از خودش نم 

  ی شوند. ضمن اینکه، بر مبنا ی محسوب م   ی جاد رفتار استعار ی ر ا ی و تعادل در مس   ی دار ی متفاوت نقاط پا   ی کششگرها 
های نشان  ( نظیر واژه 2008،  کامرون و    بز ی گ حامل )   ی ها (، واژه 91:  2010،  کامرون استعاره )   ی مند اصل نظام 

ها  واژه های بیانگر فاصله )دور، جدا(و رنگ دما )گرم(، واژه  ۀ محور عمودی)افت، نزول(، کلمات نشان دهند  ۀ دهند 
و مثبت(    ی )منف ی ارزش   یی بار معنا   ی ، نوع ی شوران زبان فارس ی گو   ی ط ی و مح   ی ط فرهنگ ی شرا   ی )سیاه، شفاف( در راستا 

 ند.  ی نما ی را منتقل م 
ظهور  مفهومِ  نقشِ  بحث  اظها   ی افتگ ی در  د در  ب ی ر  و  اند ی دگاه  ارزش شه ی ان  و  استعار ها  شد  گفته  چنانکه    ۀ ها، 

و تجارب بدنمند    ی جسمان   ی ها مرتبط است که با کنش   ی و عاطف   ی مفهوم   ی د و الگوها ی از عقا   ی ا با شبکه   ی شناخت زبان 
د. در  ی نما ی و احساسات افراد را آشکار م   ها شه ی ها، اند ، ارزش ی و فرهنگ   ی اجتماع   ی ها انسان در ارتباط بوده و جنبه 

داده  که سه ضلع بررسی  دریافتیم  )   ی ها  فرهنگ  و  توجه 2022،  هوانگ گفتمان، شناخت  قابل  نقش  ب   ی (  ان  ی در 
  ر اخص ا به طو ی   جاندار هستند  یی ا ی مناطق جغراف )  ی مفهوم  ی ها استعاره   ی ر ی کند. بکارگ ی فا م ی ها ا ها و ارزش شه ی اند 
است( به عنوان کششگر در    ی )حرکت زندگ   ی ر ی تصو   ۀ ( و کاربرد طرحوار ک انسان است ی مه جان  ی ستان جسد ن ی س 

خلق عبارات    ی برا   ی ط مقتض ی ( شرا 106:  2005،  هامپه )   ی شناخت - ی بافت   ی ها و مؤلفه   ی ر عناصر فرهنگ ی کنار سا 
 آورد. ی را فراهم م   ی استعار 

باب   غ   ی الگوها در  و  پ ی خلاقانه  استعار   ی ن ی ب ش ی رقابل  رفتار  داده ی در  تنوع در  ی تحل   ی ها ،  داد که  نشان  ل شده 
جاد  ی ا   ۀ ن ی زم   ی شناخت و زبان   ی ، عاطف ی ( در کنار عوامل شناخت الف   2007،  کامرون حامل )   ی ها موضوعات و واژه 

  ۀ جامع   ی فرهنگ   ی ها و مؤلفه   ی ست ی تنوع تجارب ز   ۀ ی د که بر پا ی نما ی را فراهم م   ی ا ه ی اول   ی ها و استعاره   ی ذهن   ی ها طرحواره 
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  ی ها ک موضوع واحد )انتخابات( واژه ی   ی ساز مفهوم   ی ها گفته شد برا شوران استوار هستند. چنانچه در تحلیل داده ی گو 
شه در شناخت،  ی ر   ی ساز ن تنوع مفهوم ی شده است. ا  ( متفاوت )قمار، حق( به کار برده الف  2007،  کامرون حامل) 

( باعث  361: 2013،  بز ی گ ادراک و رفتار)  ی شدگ ند جفت ی فرا    ی داشته و در  راستا  ی تجربه، فرهنگ و عوامل عاطف 
شود. بنابر آنچه  ی م   ی ن ی ب ش ی رقابل پ ی متفاوت و غ    ی رامون و ظهور عبارات استعار ی پ   ی ا ی فهم و استدلال متفاوت از دن 

ک جامعه منجر به ظهور عبارات  ی در    ی اجتماع   ی ها خ، فرهنگ و ارزش ی و اندک در تار   ی جزئ   ی ها گفته شد تفاوت 
ن منجر خواهد  ی نو   ی جاد عبارات استعار ی ا ا ی ر فاز  یی به تغ   ی رات جزئ یی ن که کدام تغ ی شود. اما ا ی متفاوت م   ی استعار 

 ست.  ی ن   ی ن ی ب ش ی شد قابل پ 
توانایی ذهنی افراد در    ۀ استعاره عمدتاً به مطالع   ۀ که مطالعات شناختی گذشته در زمین نکه در حالی ی ا   بحث پایانی 

و    بز ی گ   ؛ 2010،  کامرون ا ) ی پو   ی ها نظام   ۀ ی حاضر در قالب نظر   ۀ شد، مطالع ایجاد نگاشت میان دو حوزه محدود می 
بهره 2012،  بز ی گ   ؛ 2008،  کامرون  با  و  مفاه   ی مند (  چارچوب ی از  و  ا   ی ها م  در  شده  رو ی ارائه  تفس ی ن    ی ر ی کرد 
و    ی ، عاطف یی ، معنا ی ت شناخ   ی ها دهد که در آن بر نقش جنبه در گفتمان به دست می   ی استعار تر از کنش یکپارچه 
استعاره تأکید شده است. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر در قالب رویکرد شناختی و در    ی فرهنگ - ی اجتماع 

مفاهیمی چون طرحواره  بر  این چارچوب  در  انجام شده  مطالعات  سایر  ذهنی) راستای  ،  نسون جا و    کاف ی ل های 
( استوار است، اما از این جهت که  2017،  گیبز ( و اصل بدنمندی معنا) 1999،  ی د ی گر های اولیه) (، استعاره 1980

نگرد با مطالعات شناختی پیشین  این مفاهیم را در بافت اجتماعی، بافت زمانی و در قالب فرایندی خودسازمانده می 
تر  جامع   ی ا وه ی ن ش ی ش ی پ   ی کردها ی اس با رو ی توان ادعا نمود که این نگاه به استعاره در ق متفاوت است. بر این اساس می 

  ۀ رودررو ارائه نموده و با تمرکز بر ارتباط دوجانب   ی در گفتکوها   ی شده عبارات استعار   ی ساختار   ی ه چگونگ ی در توج 
  ی و شناخت   ی شناخت ، زبان ی ، عاطف ی ان ذهن و زبان در گفتمان، به کنکاش در باب تعامل میان عوامل بدنمند اجتماع ی م 

و اجتماعی متفاوت که    ی زمان   ی ها اس ی بر دخالت مق   پردازد. به علاوه، تأکید رویکرد حاضر مختلف در گفتگوها می 
  ۀ کنند نگرشی نو در مطالع در خلق و درک استعاره نقش ایفا می   ی رخط ی ده، به صورت همزمان و غ ی چ ی به نحوی پ 

در یک گفتمان مناظره محور را توجیه    مند رفتار استعاری گویشوران ای نظام تواند به شیوه استعاره محسوب شده و می 
  نماید. 
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Abstract 

This research studied phrasal compounds in Persian using Distributed Morphology and 

applying Harley (2008) and Siddiqi’s (2009) approach. The aim was to determine the 

existence of phrasal compounds in Persian and explain their structure within the distributed 
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morphology. The results revealed that there are two kinds of phrasal compounds in Persian. 

The first one holds [S + NP]N or [N/A + NP]N/A phrasal compounds and the second one has 

[N/A + PP]N/A structure. In Persian a phrasal compound can occupy the non-head position of 

another phrasal compound. This can illustrated by such examples as “ چینقابدوربادمجان ” and 

“ شستهجانازدست ” which in turn confirm Pafel’s (2017) idea. The results also showed that 

phrasal compounds in Persian are made in zero derivation level of Harley (2008), so that a 

noun-maker or an adjective-maker functional head is incorporated into a syntactic group by 

affixation, and based on the specific context and according to Pafel’s (2017-2015) input-

output rule, they are turned into a noun or an adjective. Finally, it was shown that phrasal 

compounds in Persian have NN or AN structures. The data os this study which were extracted 

by the writers and using Tabatabaei (2008) confirmed the DMs specific belief that 

morphological operation is done within the syntactic component. 

Keywords: Phrasal Compound, Distributed Morphology, Zero Derivation Level, Input-

Output Rule, Persian Language. 
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(  2008های گروهی در فارسی در چارچوب صرف توزیعی و رویکرد هارلی )تبیین مرکب

 ( 2009)و صدیقی 

 
 چکیده 

و    (2008)    هارلیهای گروهیِ زبان فارسی در چارچوپ صرف توزیعی و رویکرد  اضر به مرکبح  پژوهش
کردن وجود یا نبود این عناصر در زبان فارسی و  پرداخته است. هدف این جستار مشخص   (2009صدیقی)  

ها  کار موجود در نظریۀ مذکور بوده است. بررسی داده واساس ساخت شدن آنها برتوصیف و تبیین شیوۀ ساخته 
 N/A  [N/A  ی دارا  مرکب نوع اول دارای ساخت های شود که  میان دو نوع مرکب دیدهکه در این زبدهد  مینشان  

+ NP  و  ]N[S + NPو ]  نوع دوم دارای ساخت هایی مانند . در ساختاستN/A[N/A + PP  ]  مرکب 
شد که در این زبان یک مرکب گروهی در جایگاه   مشخصشسته«  جانازچین« و »دستقاب دور»بادمجان 

مرک غیر میهستۀ  واقع  دیگری  گروهی  تایید ب  که  نظر  شود  نشان    (2017پفل)کنندۀ  نتایج  همچنین  است. 
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کهمی مرکب  دهد  فارسیساخت  در  گروهی  صفرِ    به  های  سطح  اشتقاق  است،    (2008هارلی)روش 
شود و از افزایی به گروه نحوی ضمیمه میساز از طریق وندساز  یا صفتصورت که یک هستۀ نقشیِ اسماینبه 

اساس شود. بر( در درون بافت به اسم یا صفت تبدیل می2017-2015)بروندادِ پفل  -طریق قانون درونداد
های این پژوهش  هستند. داده  ANو    NNهای گروهیِ فارسی دارای ساخت  که مرکب   استشده  شخص  این م

است و تحلیلی که برای آنها ارائه شد موید این باور    (1387طباطبایی )که برگرفته از شّمِ زبانیِ نویسندگان و  
توزیع صرف  در  موجود  برنامۀ  زیربنایی  چارچوب  در  که  است  نحو  از  متناسبی  ساختِ  صرف  که  است  ی 

 شود. ئه میا در صرف توزیعی توصیف صریحی از ساخت واژه ار بیانی دیگر،. بهگیرد میگرا شکل کمینه

 برونداد، زبان فارسی  -: مرکب گروهی، صرف توزیعی، اشتقاق سطح صفر، قانون دروندادهاکلیدواژه 
 

 . مقدمه 1

(،  1990)   4، ینسن ( 1983)   3بائر س  اسا است. بر   2های طبیعی ترکیب در زبان   1سازی های مرسوم واژه روش یکی از  

دو یا  واژی ترکیب  فرایند ساخت   در   ( 1993)   8کاتامباو    ( 1993)   7تراسک،  ( 1991)   6کریستال،  ( 1999)   5متیوس 

  ( 2008)   9هارلی گیرند. به کلمات حاصل از این فرایند کلمات مرکب گویند.  بیش از دو تکواژ در کنار هم قرار می 

  13های گروهی و مرکب   12های اولیه ، مرکب 11های ترکیبی وصفی ، مرکب 10های ترکیبی موضوعی مرکب ها را به  مرکب 

می تقسیم  ترکیب مرکب   ( 2010)   14ساتو کند.  بندی  حاصل  را  گروهی  ساده   15قاعده با   سازیِ های  ریشۀ  دو    16از 

مرکب می  وی  نگاه  از  چند داند.  بازنمون  مدل  طبیعی  پیامد  گروهی  دارد    ( 2010)   18لیبر است.    17گانه های  باور 

 
1. word formation 
2. compounding 

3. Bauer 

4. Jensen 

5. Matthews 

6. Crystal 

7. Trask 

8. Katamba 

9. Harley 

10. Synthetic argument compounds 

11. modificational synthetic compounds 
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دارد که  اند. عنصر اول یک گروه و عنصر دوم یک اسم است. وی بیان می های گروهی از دو عنصر تشکیل شده مرکب 

شوند. آنها از  تشکیل می   3و هستۀ اسمی   2دارند که از دو بخش وابستۀ پیشین   1گردان های گروهی ساختار چپ مرکب 

  5پفل باشد.    4لحاظ نحوی محدود هستند یعنی وقتی عنصر دوم یک اسم باشد، عنصر اول باید یک گروه وصفی 

  6همگن و نا   ]) N]) -XP Nاند های گروهی کلماتی هستند که حاوی یک گروه نحوی که مرکب باور دارد    ( 2017) 
شوند که حاکی از ورود نحو به صرف است  ای محسوب می های گروهی به عنوان پدیده در نگاه اول مرکب   هستند. 

شوند و از انسجام واژگانی تبعیت  های نحوی ساخته می هایی هستند که مانند گروه های گروهی واژه عبارتی مرکب به 

های زیر  بررسی کنیم و به سوال   7های زبان فارسی را از منظر صرف توزیعی آنیم تا داده کنند. در پژوهش حاضر بر نمی 
های گروهی در زبان فارسی چگونه  پاسخ دهیم، آیا در زبان فارسی مرکب گروهی وجود دارد. شیوۀ ساخت مرکب 

های گروهی در زبان فارسی رابطۀ صرف و نحو  اساس مرکب ال نظری پاسخ دهیم؛ که بر است. همچنین به این سو 
تبیین مرز اشتراک و افتراق بین صرف و نحو است. اهمیت  چگونه تبیین می  شود. اهمیت نظری این پژوهش در 

بنیاد  صورت نظریه های زبان فارسی را به برده بخشی از داده توصیفی آن هم در این است که از رهگذر رویکرد نام 
   کنیم. توصیف می 

شود.  صورت است که پس از مقدمه، مبانی نظری و پیشینه در دو بخش مجزا مطرح می این ساختار مقالۀ حاضر به 
داده  زبان  سپس  داده گردد. درخصوص جمع فارسی تحلیل می های  از  ها، بخشی  آوری  آن  ) از    ( 8713طباطبایی 

مره است.  از زبان روز   گرفته به گویشور بومی بودن نگارندگان از شّم زبانی ایشان و بر توجه گردآوری شده و بخشی هم با 
 است. انجام، در بخش آخر نتایج مقاله ارائه شده سر 

 . پیشینۀ پژوهش  2
ویژه تمرکز بر  های ترکیبی در زبان فارسی و به چارچوب رویکرد صرف توزیعی؛ با بررسی مرکب در   ( 1394انوشه ) 

واژۀ چنین کلماتی که مانند  های فاعلیِ مرکبِ این زبان، به دنبال تایید این فرضیه است که در ساخت اشتقاق صفت 

 
1. left branching 

2. pre-modifier 

3. head noun 

4. attributive phrase 

5. Pafel 
6. heterogeneous 

7. Distributed Morphology 
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همین منظور وی جملات ساده را  و زمان حضور دارند. به   گیرد آیا دو عنصر دستوریِ نمود جمله در نحو شکل می 
های  مراتب فرافکن کند که همین ساختار و سلسله کند و استدلال می چارچوب نظریۀ صرف توزیعی تحلیل می در 

دارد که تحلیل  بیان می   ( 1394انوشه ) شود.  های فاعلی مرکب نیز یافت می واژگانی و نقشی در درون ساختار صفت 
گیرد که الگوهای توصیفی دستور سنتی در  شود و نتیجه می پایۀ ملاحظات نظری و شواهد تجربی ارائه می وی بر 

خوان« و  »درس   های فاعلی زبانِ فارسی چندان کارآمد و دقیق نیستند. وی در این زمینه دو مثال شناسیِ صفت زبان 
اند؛ هر  شده   دارد که این دو جفت فارغ از اینکه از ستاک حال یا گذشته ساخته خوانده« را ذکر کرده، اذعان می »درس 

 شان متفاوت هستند.  دو تعبیر فاعلی دارند و تنها در ارزش مشخصۀ زمان و بود و نبودِ گره نمودِ کامل در ساختار درونی 
برند تا به  سازی است، بهره می های واژه بسامدترین روش از فرایند ترکیب، که یکی از پر   ( 1398احمدی و انوشه ) 

بر ساختارهای  دارند که با استفاده از رویکرد صرفی نحوی و با تکیه های مرکب بپردازند. ایشان بیان می بندیِ  واژه طبقه 
کنند و باور دارند که با استفاده از همین رویکرد و ساختار روش  ی را تحلیل می های مرکب زبان فارس نحوی، واژه 

های مرکب این زبان را به  ترتیب ایشان واژه این کنند. به های مرکب زبان فارسی معرفی می بندی واژه جامعی را برای رده 
وجود و    ( 1398احمدی و انوشه ) بندی  طبقه کنند. عامل تمایز این دو نوع در  ای و ترکیبی تقسیم می دو دستۀ ریشه 

های مرکبِ  ای این هسته حضور ندارد و در واژه های مرکب ریشه نمای فعلی« است. در واژه وجود »هستۀ نقش عدم 
نثار« را به  « و »جان باور دوست«، »خدا های مرکبی چون »میهن نمای فعلی حضور دارد. ایشان واژه ترکیبی هستۀ نقش 

 دهند. های ترکیبی قرار می نمای فعلی در ساختارشان در دستۀ مرکب دلیل حضور هستۀ نقش 
جزئی در زبان فارسی  های مرکبِ دو چارچوب صرف توزیعی به بررسی فعل در   ( 1401ابراهیمی ) الوند و محمد 

جزئی ارائه بدهند. ایشان  ساس این چارچوب الگویی برای ساختار نحویِ افعال مرکب دو ا پردازند و قصد دارند بر می 
فعلی  کنند که فعل مرکب یک محمول مرکبی است که از یک جزء فعلی، همکرد، و یک یا چند جزء غیر نشان می خاطر 

کنند  فرض می   ( 1401ابراهیمی ) الوند و محمد دهد.  دست می شوند که مجموع آنها معنایی را به  ، فعلیار، تشکیل می 
ها فاقد مقولۀ دستوری و  های مرکب به ازای هر جزء، یک ریشۀ انتزاعی دخیل است که این ریشه که در ساختار فعل 

ها بعد از ادغام و  اند. ایشان باور دارند که این مشخصه های صوری ای از مشخصه جوهر آوایی هستند و صرفاً زنجیره 
دیگر بعد از پایان اشتقاق، مطابق مبانی صرف توزیعی دستخوش  بیان حرکت به فراخور ساخت نحویِ مورد نظر، به 

می  پسانحوی  در  فرایندهای  و  گره شوند  واحد نهایت  موخر  درج  برای  نحوی  می های  آماده  واژگاهی  شوند.  های 
شود و بار  فعلی در جایگاه هستۀ گروه محمول وارد اشتقاق می ه جزء غیر ب کنند که ریشۀ مربوط همچنین ایشان ادعا می 



 31 50- 25و همکاران. صص    یی خزا   ین البن در چارچوبِ … / ام   ی در فارس   ی گروه   ی ها مرکب   یین تب 

گرا است. این گروه خود در جایگاه خواهر گروه فعلی  اصلی حمل جمله را به عهده دارد، که مطابق با برنامۀ کمینه 
با ریشۀ مربوط کوچک است که هسته  و محمد است. دستاورد دیگر  به جزء فعلی اشغال شده اش  ابراهیمی  الوند 

   این است که در افعال مرکبِ  گذرا، گروه فعلی کوچک شکافته است و گروه جهت ذیل آن قرار دارد.   ( 1401) 

می   ( 1981)   1بوتا  مرکب ادعا  که  انسجام  کند  فرضیۀ  در  چالش  عامل  گروهی  از  های  وی  هستند.  واژگانی 
هایی که از لحاظ  دهد. همچنین وی باور دارد که واژه های آفریقایی تحلیلی واژگانی ارائه می های ترکیبی در زبان مرکب 

دارد  اذعان می  ( 9811بوتا ) شوند. های نحوی ساخته نمی صرفی پیچیده هستند، با قوانین ساخت واژه و بر پایۀ گروه 

مرکب  ریشۀ  در  با که  داشته  وجود  نحوی  گروه  نباید  غیر ها  محدودیت  را  محدودیت  این  و  نامد.  می   2گروهی شد 
 کند. گروهی از دخالت صرف در نحو ممانعت می محدودیت غیر 

قولی  شوند نقلِ های گروهی واقع می که در درون مرکب   های نحوی باور دارند که گروه   ( 1995برسنن و موکمبو ) 
ایی  هسته دهند وبخش غیر یا چیزی ارجاع نمی ها قرار دارند به کسی  و خارجی هستند. ضمایری هم که در این مرکب 

های گروهی معلوم نباشد، این  هستۀ مرکب قولی بودن بخش غیر که هرجا نقلِ   کنند هم ارجاعی نیست. ایشان ادعا می 
 گیرند.  شوند و تحت اشتقاق صرفی قرار می ها واژگانی می رکب م 

شوند، واژگانی  های گروهی هم می ها که شامل مرکب کند انواع خاصی از مرکب ادعا می   ( 1998هوهنهاس ) 
گفتار  نمی  در  بافت هستند.  به  وابسته  و  ثابت  تشکیلاتی  آنها  استفاده می شوند.  نوشتار  از  در حوزۀ  بیشتر  و  شوند 

  دهند.  محدودی رخ می 
های  های ترکیبی وصفی، مرکب های ترکیبی موضوعی، مرکب ها را به چهار گروه مرکب مرکب   ( 2008هارلی ) 
وجود در  های گروهی ترتیب م دارد که مرکب ی کند. وی بیان م بندی می های گروهی تقسیم ای( و مرکب اولیه )ریشه 

دهند اما دارای ترتیب خاص خود هستند و در آنها گروه  راستی را نشان نمی انضمامیِ هسته های انضمامی و غیر ترکیب 
افزایی، تحت فرایند  ها قبل از مرحلۀ وند گیرد. این گروه نحوی وجود دارد که در معرض انضمامِ نحویِ داخلی قرار نمی 

می ا  دست  به  را  خود  خاص  مقولۀ  ) آورند.  شتقاقی  در    ( 2008هارلی  موجود  نحوی  گروه  عملکرد  که  دارد  باور 
ها نشانۀ سوسوری  های گروهی از لحاظ صرفی و نحوی شبیه ریشه است. در رویکرد صرف توزیعی ریشه مرکب 

 کنند.  یِ غیردستوری عرضه می هستند و فقط آنها یک مفهوم معنای 

 
1. Botha 

2. no phrase constraint 
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حسب دو ویژگی  های گروهی در حوزۀ یکدستی قرار ندارند. وی آنها را بر کند که مرکب ادعا می   ( 2017پفل ) 
با بررسی  کند. وی  بندی می قولی، به چهار نوع تقسیم نقلِ قولی و غیر ساختی؛ نقلِ ساختی و بد بخش غیر هسته ،خوش 

های انگلیسی، رومیایی، چینیِ ماندری، آفریقایی، هلندی، آلمانی و ترکی روش تبدیل را برای ساخت  هایی از زبان داده 
اساس  شود. بر کند. در این رویکرد با استفاده از قانون تغییر مقوله، یک گروه پیچیده به یک اسم تبدیل می آنها مطرح می 

کند، که در آن گروه نحوی  های گروهی حقیقی را تبیین می یک قانون برونداد ـ درونداد خاص مرکب  ( 2015پفل ) 
XP   برده گروه نحوی که  قانون نام  کند با اعمال شود. وی ادعا می درونداد است و در سطح برونداد به اسم تبدیل می

شود که دارای سه  عنایی است، در سطح برونداد به اسمی تبدیل می عنوان درونداد دارای سه سطح آوایی، نحوی و م به 
 سطح آوایی، صرفی و معنایی است.  

هایی از زبان انگلیسی آمریکایی بررسی کردند. آنها دریافتند که در زبان انگلیسی  داده   ( 2018و همکاران )   1گونتِر 
های  شود. این نوع مرکب ود دارد که در جایگاه هستۀ آنها به جای اسم، صفت واقع می های گروهی وصفی وج مرکب 

  4های گروهی اسمی و مرکب   3گروهی وصفی های غیر از لحاظ ساختاری و معنایی شبیه مرکب   2گروهی وصفی 
ها تفاوت وجود دارد زیرا مقولۀ اسم و  هسته میان این گروه رتباط معنایی بین بخش هسته و غیر هستند. اما از لحاظ ا 

های گروهی اسمی و وصفی ساختار صرفی یکسانی  دارند که مرکب صفت دو مقولۀ متفاوت هستند. ایشان اذعان می 
 شود. های نحوی متفاوتی واقع می هستۀ آنها گروه در بخش غیر هسته هستند.  ند و از لحاظ صوری و معنایی راست دار 

 . مبانی نظری  3

 . صرف توزیعی 1 ـ 3

توسط   میلادی  نود  دهۀ  اویل  در  توزیعی  صرف  مَرَنتز   5هله نظریۀ  به   ( 1993)   6و  نظریه  این  شد.  عنوان  مطرح 

سه ویژگی اصلی صرف    ( 2009)   7صدیقی داند.  گرا فقط نحو را بخش زایشی دستور می ای از برنامۀ کمینه شاخه زیر 
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 ـنحوی 1کند که شامل درج مؤخر بیان می   توزیعی را    ( 1999)   4هارلی و نویِر است.    3تخصیصی زیر و    2، تجزیۀ صرفی 
ریشه  توزیعی  در صرف  که  دارند  عناصرِ باور  آوایی هستند   ها  و محتوای  مقوله  فاقد  و  به   انتزاعی  صرفاً  صورت  و 

به  سازند. پس از اشتقاق نحوی، محتوای واجی که  ها را می شوند و سازه وارد نحو می   5ها مشخصه   ای از مجموعه 

بازنمون نامیده می   6ها اختصار: واژ  بازن گردند. به درج می   7شوند در سطح  مون عینی  عبارتی تظاهر واجی تکواژها 

به درج مؤخر معروف است.  تجلی می   8ها است که در صورت آوایی ها و مشخصه ریشه  نویِر    9امبیک یابند و  و 
عبارتی چون در صرف بخش زایشی به  صرف توزیعی به صرف، نحوی است. به کنند که رویکرد  ادعا می  ( 2005) 

های نحوی توسط یک نظام زایا تولید  ها و گروه شوند. واژه ها در نحو ساخته می ندارد، همۀ سازه نام واژگان وجود  
شکل که در قالب عملیات صرفی درج واژگان  این شوند به فرایندهای واجی اعمال می شوند. پس از اشتقاق نحوی  می 

شوند که گروها و  و به روشی تولید می های مرکب هم در نح اساس این ویژگی واژه کنند. بر را به ساخت اضافه می 
های پایانی باید  دارند که واحدهای واژگاهی برای درج در گره بیان می  ( 1993هله و مرنتز ) شوند.  ها تولید می جمله 

بر مشخصه  اما  باشند.  داشته  را  هدف  گره  اصل  های  واژ   زیرتخصیصی اساس  واحد  که  نیست  همۀ  لازم  گاهی 
ها برای درج کافی است. بنابراین چند  ای از مشخصه مجموعه ف را داشته باشد، بلکه داشتن زیر های گره هد مشخصه 

رقابت می  گره هدف  در  درج  برای  واژگاهی  ) کنند.  واحد  می   ( 2009صدیقی  پسا بیان  فرایندهای  که  نحوی  دارد 
دهند. این  فرایندهای مهم صرف توزیعی هستند که در سطح بازنمون یا در بین سطح بازنمون و صورت آوایی رخ می 

ادغام صرفیفرایند  ادغام    ( 1988مرنتز ) است.    13و قواعد ترمیمی  12، شکافت11جوشی، هم 10ها شامل  در مورد 
به هستۀ   Xاز طریق وندافزایی هستۀ واژگانی    Yو    Xدر هر سطحی از بازنمایی نحوی رابطۀ  کند که  صرفی ادعا می 

کند،  که ادغام صرفی واحدهای واژگاهی را توزیع نمی کند زمانی اذعان می   ( 2009صدیقی ) شود.  بیان می   Yواژگانی  
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شوند و تنها یک واژ متجلی  های چند گره پایانی با هم تلفیق می این عملیات مشخصه شود. در  جوشی اعمال می هم 
 کاهد. شود. این عملیات از تعداد واژها در ساختار صرفی می می 

شود. همچنین وی  جوشی قرار دارد و در آن یک گره به دو یا چند گره تجزیه می طبق وی شکافت در مقابل هم بر 
شود. بعضی ترکیبات نقشی که به طور ثانویه  باور دارد که برخی فرایندها در صرف با تکواژگونگی واجی توصیف نمی 

امبیک و  یابند. از نظرگاه  یابند، با اعمال تکواژگونگی صرفی و تحت قواعد ترمیمی تظاهر می تجلی می در ساخت  
فردی از واحدهای واژگاهی اعمال  به قواعد ترمیمی بر طبقۀ منحصر   و دیگران   ( 2005امبیک و هله ) و    ( 2001ویر ) ن 

 شوند.  می 

 های گروهی . شیوۀ ساخت مرکب 2 ـ 3
منظر  اند. از برگزیده ایشان سه روش را  شناسان اتفاق نظری نیست.  های گروهی بین زبان در مورد شیوۀ ساخت مرکب 

های گروهی رابطۀ  ااز منظر وی در تحلیل مرکب .  « است 1»تبدیل   های گروهی تشکیل مرکب روش    ( 2017پفل ) 

شوند و  « از کلمات تشکیل می 2ها در »پایه دیگر گروه بیان شود به معناییِ متقارنی در تشکیل کلمه و گروه ملاحظه می 
ها در این  شود؛ کلمات و گروه ای که به صرف و نحو می به نگاهِ موازنه توجه ها هستند. همچنین با مبنای گروه کلمات بر 

  - با توجه به دو مشخصۀ ]+/   ( 2017پفل )   های متمایز از هم هستند. دیدگاه دارای ساختار کاملًا جداگانه و ویژگی 

بندی  های گروهی، آنها را به چهار دسته تقسیم هستۀ مرکب [ بودن بخش غیر 4نقل قولی   - [ بودن و ]+/ 3ساخت خوش 

یک    گروه یک واحد بزرگتر از واژه است که حاوی   ( 1991)   5هگِمَن اساس  شوند. بر ذکر می   ( 1) کند که در جدول  می 
های گروهی به اندازۀ کافی شفاف  ساخت بودن گروه نحوی در مرکب یا چند وابسته است. در نتیجه ویژگی خوش 

 انگیز است. بر قولی بودن بحث است، اما نقل 

 ( 2017پفل )های گروهی از نگاه (: انواع مرکب1جدول )

 ساخت_ خوش  ساخت+ خوش  
 نوع چهارم  نوع اول  قولی+ نقل 
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 ساخت_ خوش  ساخت+ خوش  
 نوع سوم  نوع دوم  قولی_ نقل

 های گروهی نوع اول  . مرکب 1 ـ 1

های گروهی نوع اول  قولی[ هستند. در مرکب ساخت و + نقل های گروهی نوع اول دارای مشخصۀ ]+ خوش مرکب 
ها  شود. در این نوع از مرکب هسته یک نقل قول است و بخش هسته که یک اسم است، پس از آن واقع می غیر خش  ب 

  ( است که  3شناسی فرازبانی) فرازبان   2گفتار پاره بخشی از یک نقل قولِ سره  است،    1بخش نقل قول یک نقل قول سره 

دارها  است و مرجعِ نمایه   7کلام یک    6که بخشی از بازنمود   5مستقیم با نقل قول    در آن مفهومی ندارد و   4ای مرجع نمایه 

) از نظر است؛ فرق دارد.  در آن مشخص    8ارجاعی   های و عبارت  های خاص مانند  ( اسم 2017ـ  2015گاه پفل 
 «Obama « جملۀ خبری مانند ،»I buy your car « جملۀ پرسشی مانند ،»How are you  و ترکیب عطفی مانند »

 «wait and see ( 1980)   10کلاکو ،  9( 1924یسپرسن ) افرادی چون  طبق  شوند و بر « نقل قول سره محسوب می  ،

 ( نیلمن  و  ) ( 2004آکمه  پفل  و  2011  - 7120،  اسم   های قول نقل   ( 2008)   11ورایز (  پفل  ها هستند.  سره همان 
قول است که در جایگاه اسم در یک گروه اسمی قرار  یک نقل   ”I think so“کند که جملۀ  ادعا می   ( 6  : 5201) 

طبق  بر   شود. مطلب ذکر می   در ذیل   ( 1924یسپرسن ) شود که مثال برگرفته از  و به عنوان یک اسم منعکس می   گیرد می 
کند.  ریشه عمل می مانند یک    قولی های گروهیِ نقل مرکب از لحاظ نظری و نه عملی، گروه نحوی در    ( 2008هارلی ) 

تبعیت    12های گروهی نوع اول دارای ساختار دو ریشۀ اسمی هستند و از انسجام واژگانی رکب م این تحقیقات    ۀ در نتیج 

عنوان یک طبقۀ خاص  های گروهی نوع اول را به مرکب   ( 2015پفل، ) و    15و تریپس   14کُرنفیلد ،  13کُکسِل کنند.  می 
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 اند.  متمایز کرده 

(1)a. His speech abounded in many I think so 

b. [sentence Ithink so's] 

c. [noun phrase many [noun Ithink so's]] 

d. [word [N][stem [N] I think so] – s] 

 ( 1924یسپرسن ) نمونۀ انگلیسی  

 های گروهی نوع دوم  . مرکب 2 ـ 1

غیر  مرکب هسته بخش  این  خوش ای   +[ و  ها  غیر قل ن   - ساخت  سازۀ  عبارتی  به  است  همۀ  هسته قولی[  آنها  ای 
این نوع را مرکب گروهیِ   ( 253  : 2017پفل ) ساخت را دارد. خصوصیات صوری و معنایی یک گروه نحوی خوش 

هسته  اما در بخش غیر است   NNکند که در نهایت ساختار آنها همان ساختار متعارف نامد و اذعان می می   1حقیقی 
  وی نظر  م ست. همچنین از  تواند واقع شود و مرکب گروهی همچنان حاوی معنا ا یک گروه حرف اضافه هم می 

و در آنها یک فعل با گروه    هستند نوع  که به طور نامحسوسی یک زیر   VNهای رومیایی با ساختار  هایی از زبان  نمونه 
قولی  های گروهیِ نقل خلاف مرکب این نوع بر شوند.  محسوب می شود، هم مرکب گروهی نوع دوم  اسمی ترکیب می 
های  ترتیب مرکب تمایز اخیر بهره برده و به   از این   ( 2015تریپس و کُرنفیلد، ) ،  کُکسِل ای هستند.  دارای تعبیر نمایه 

 .  شود می ( مشاهده  2که نمونۀ آن در )   اند جدا کرده   2سازها قولی را از اسنادی و همچنین آنها را از اسم گروهی نقل 
(2) [ic     camasir – in – I     göstar – me]      oyun – u 

Internal laundry – 3sG- Acc show- nfnom game – CM 

“showing- your – underwear - game” 
 (( 308  : 2015تریپس و کرنفیلد ) نمونۀ ترکی) 

 . مرکب گروهی نوع سوم  3 ـ 1

قولی[  نقل   - ساخت و  خوش   - نامد که دارای ویژگی ] می   3های گروهی این نوع مرکب را شبه مرکب   ( 2017پفل ) 
ساخت  ساخت نیست اما دارای ساختار صرفی خوش هستۀ آنها متناظر با یک گروه نحوی خوش بخش غیر هستند.  
شوند  آیند که با اقلام واژگانی یکسان در ترتیبی یکسان ساخته می راین در جمله مانند گروه نحوی به نظر می است بناب 

نشان می گروه   وندی مشابهِ و ساختار هم  معنایی  نمونه های  ایتالیایی دیده  هایی در زبان دهند.  مانند  هایی رومیایی 

 
1. genuine phrasal compounds 

2. nominalized 

3. pseudo-phrasal compounds 



 37 50- 25و همکاران. صص    یی خزا   ین البن در چارچوبِ … / ام   ی در فارس   ی گروه   ی ها مرکب   یین تب 

این نوع حرف اضافه را متفاوت از گروه حرف    ( 2015)   1بیسِتو شود که دارای ساختار حرف اضافه و اسم هستند،  می 
هستند و مرکب گروهی نوع سوم محسوب  N + P    ها دارای ساختار کند که این نمونه داند و ادعا می اضافه می 

 شوند.  می 

 . مرکب گروهی نوع چهارم  4 ـ 1

هستۀ آنها از  بخش غیر قولی[ هستند.  ساخت و + نقل خوش   - های گروهی نوع چهارم ] مرکب   ( 2017پفل ) اساس  بر 
ای از  ساخت نیست و از زنجیره های گروهی نوع اول است اما خوش قولی بودن مشابه مرکب نظر خصوصیت نقل 

 شود.  جمله تشکیل می جملات یا بخشی از یک  
های گروهی، گروه نحوی از طریق  که برای ساخت مرکب  ( باور دارد 2007تبعیت از ساتو ) به  ( 2008هارلی ) 

به    3افزایی از طریق وند  nͦ ساز = عبارتی هستۀ نقشیِ اسم شود. به ه یک مقولۀ اسمی متصل می ب   2اشتقاق سطح صفر 
دارد زمانی که هستۀ نقشی  بیان می   ( 2008هارلی )  .   np ] ͦ[[XP] nشود. مانند طرحوارۀ  گروه نحوی متصل می 

شود، زیرا این گروه نحوی پیچیده  شود یک گروه نحوی پیچیده تشکیل می می   4منضم به ریشۀ مرکب اولیه    nͦ ساز  اسم 

  =XP   وی یک گروه نحوی مانند  منظر  شود. اما از  ختم می   6راستی مرکبِ هسته  5رو ایگاهِ پیش به جDP    وvp    ضمیمه
کند که از لحاظ توصیفی عملکرد یک گروه نحوی بیشتر مانند یک ریشه است تا اینکه مانند  شوند. وی ادعا می نمی 

های نحوی دالِ بر  دارد برای اینکه گروه اذعان می   ( 2008هارلی ) گروه نحویِ دارای )ساخت( درونیِ پیچیدۀ باشد. 

 ـنیتی   8باشند، باید صورت منطقیِ   nͦ   7کنندۀ تشکیل هستۀ نقشی متجلی  قرار بگیرد و    9آنها در دسترس نظام مفهومی 

ادغام  دومین روش  تعبیر شود.  بر   10کاملًا  اسکالیسه ،  ( 2006)   11لُرِنز اساس  است.  و    13هِین و    ( 2006)   12لیبر 
لیبر  طبق  گردد. بر شود و مرکب گروهی تشکیل می با هستۀ اسمی ادغام می   XPدر ادغام یک گروه نحوی =     ( 2015) 
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یک پایه یا یک وند باشد، بین آنها    βیک پایه باشد و    αداشته باشیم که    βو    αاگر دو عنصر    ( 2006و اسکالیسه ) 

رخ    3افزایی دقیقاً به صورت پسوند   2افزایی است و در آن پیشوند   1خطی دهد، که یک رابطۀ غیر ادغام صرفی رخ می 

است     Xͦ یک هستۀ نقشی سطح صفر =  ɣآید. در این ساختار در می >  β <ɣ  ,  αدهد، و ساختار آنها به شکل  می 

اساس  است. بر   4تهی باشند. سومین روش درج   βو    αیکسان است. همچنین ممکن است    βیا     α  آن با   که مقولۀ 

شود و مرکب  هستۀ یک مرکب درج می یک گروه نحوی در جایگاه غیر   ( 2010ساتو ) و    ( 2004)   5آکما و نیلمَن 
کما و نیلمن ) گردد.  گروهی تشکیل می  شود،  کنند که اگر صرف با یک نظام مستقل از نحو تولید می ادعا می   ( 2004آ

وجه در  هیچ شده به بین دو گره است. مادۀ درج ها در مشخصه یا مشخصه   6باید فرضیۀ درج را پذیرفت. درج انطباق 

، که   erهای صرفی مانند  های واژگانی به گره ؛ مدخل 7ور ندارد. با استفاده از قانون تشکیل کلمه ساختار میزبان حض 
شوند. ساختار عنصر صرفی در نحو قابل  اند، درج می های پایانی صرفی ایجاد شده های مستقل در گره با مشخصه 

رتباط دارد حساس نیست. بازنمودهای صرفی  انتخابی است و به ماهیت بازنمودهایی که با آنها ا دیدن نیست. درج غیر 
 شوند.  شوند و بازنمودهای نحوی هم در بازنمودهای صرفی درج می در بازنمودهای نحوی درج می 

 . رابطۀ صرف و نحو  3 ـ 3

سه رویکرد نظری در مورد رابطۀ صرف و نحو وجود دارد که هر کدام پیروانِ خاص خود را    ( 2017پفل ) از نظرگاهِ  

های صرفی و  ساختار که  باور دارند  ایشان    است.   ( 2010)   9اسپِنسِر و    ( 2001)   8برسنن به  دارد. اولین رویکرد مربوط 
در بازبینی از فرضیۀ انسجام واژگانی     ( 2005اسپنسر )   ؛ نحوی کاملًا مجزا از هم هستند و خصوصیات متفاوتی دارند 

های سطح صفر یعنی  دهند و به ساختار درونی مقوله دارد که قوانین نحوی معنی واژگانی کلمات را ارتقاء نمی بیان می 

 ͦ X    .دانند و آن  های نحوی را نوعی بدعت می فرضیۀ واژگانی کردن گروه   ( 1995)   10برسنن و موکمبو دسترسی ندارند
معماری مجزا و موازی برای ساختار های صرف و نحو و    ( 2010اسپنسر ) دانند.  را ناشی از شکاف واژگانی می 

 
1. order irrelevant 

2. prefixation 

3. suffixation 

4. insertion 

5. Ackema & Neeleman 

6. matching 

7. word-formation rule 

8. Bresnan 

9. Spencer 

10. Mochombo 
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؛  کنند آن را ارائه می   ( 2006لیبر و اسکالیسه ) و   ( 2004آکما و نیلمن ) در رویکرد دوم که   دهد. معناشناسی ارائه می 
پوشانی و تقابل  حد چشمگیری مجزا از هم هستند اما در برخی موارد با هم هم صرف و نحو ساختارهایی هستند که به 

اینکه هیچ قانون  های گروهی استدلالی هستند که فرضیۀ انسجام واژگانی، مبنی بر کنند که مرکب دارند. ایشان ادعا می 
به چالش می  ندارد، را  راه  ارای دو بخش هسته و  های گروهی د کشد زیرا مرکب نحوی به ساختار درونی کلمات 

هستۀ آنها یک گروه نحوی قرار دارد.  در بخش غیر شود و  در بخش هستۀ آنها یک اسم واقع می هسته هستند.  غیر 
های نحوی واژگانی  همچنین ایشان باور دارند که تکرار گروه ناشی از فقدان ساختار کلمه است و زمانی که گروه 

تظاهر می می  صرفی  اشتقاق  از طریق  ) یابند.  شوند،  اسکالیسه  و  می   ( 2006لیبر  کار  بیان  در  که    1کاجیاما دارند 

اصطلاحی که در آنها عملیات    های پیچیدۀ گویند، مانند گروه   2کلمه بر هایی وجود دارد که به آنها مضاف داده   ( 2001) 
شود. این عملیات تباین بین خصوصیات صرف و نحو را  سازی یا ترکیبی از هر دو انجام می افزایی و ترکیب پیشوند 

که چارچوب پژوهش حاضر نیز  است    ( 2009صدیقی ) و    ( 2008هارلی )   به رویکرد سوم مربوط دهد.  نشان می 
توزیعی    است که به آن صرف   مدلِ متناسبی از ساختار نحو مبنای این رویکرد ساختار صرف  بر ،  شود محسوب می 

شود. در این  اختِ واژه ارائه می باور دارد که در صرف توزیعی توصیف صریحی از نظریۀ س  ( 2008هارلی ) گویند. 
گره  در  شناسایی  قابل  تکواژهای  همۀ  سلسله نظریه  ساختار  پایانی  می های  تجلی  نحوی  ـ  صرفی  یابند.  مراتبی 

ادغام، حرکت و مطابقه در ساختار درختی مناسبی به کار گرفته    های انتزاعی با استفاده از عملیات نحویِ مشخصه 
شود و یک شاخۀ آن به سطحِ صورت منطقی و شقِ دیگر  شوند. در این رویکرد ساختار درختی اشتقاق دو شقه می می 

ایی  شده بندی اشتقاق تا قبل از رسیدن به سطحِ صورت آوایی عملیات پارامتر رود. در زیر آن به سطح صورت آوایی می 
 ها را تعدیل کند.  شود تا محتوای مشخصه های پایانی اعمال می روی گره 

 ها  . تحلیل داده 4

های  های مختلف واحدهای صوری کاملًا متفاوتی در ساخت انواع مرکب در زبان   ( 2009)   3لیبر و اشتکور اساس  بر 

رسد  ها باشند، که به نظر می 5ها و ستاک باشند یا ریشه   4های قاموسی آزاد است واژه کنند که ممکن  گروهی شرکت می 

 
1. Kageyama 

2. word-plus 

3. Štekauer 

4. free-standing words 

5. stem 



 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  40

رسد که در مجموع  های زبان فارسی به نظر می کنند. در این پژوهش با بررسی داده های زبان فارسی این را تایید می داده 
آنها را مرکب گروهی نوع اول و    ( 2017پفل )   با پذیرش دیدگاهِ دو نوع مرکب گروهی در زبان فارسی وجود دارد که  

 کنیم.  ترتیب آنها را تبیین می نامیم و به رکب گروهی نوع دوم می م 

 های گروهی در زبان فارسی . مرکب 1 ـ 4

انجام طبق بررسی بر  نتیجه رسیدیم که  ده و تحلیل داده ش های  به این  نویسندگان پژوهش حاضر  های زبان فارسی 
  -   7201رو متفاوت است اما به نظرگاه پفل ) های گروهی در زبان فارسی قدری با تحقیقات پیش مرکب ساخت  

 های گروهیِ زبان فارسی در نظر گرفتیم. های زیر را برای انواع مرکب مبنای آن ساخت ابراین بر است. بن   ( نزدیکتر 2011

 . مرکب گروهی نوع اول  1 ـ1 ـ 4
که در ادامه آنها    هستند   N  [NP + S]و    N/A  [NP + N/A]های گروهی نوع اول در زبان فارسی دارای ساخت  مرکب 

 کنیم.  گروه تحلیل می را در دو زیر 

 N/A  [NP + N/A]های گروهی نوع اول با ساخت   ـمرکب 

شود  یا صفت واقع می برده در بخش هسته معمولًا یک اسم  های گروهی نوع اول زبان فارسی با ساخت نام در مرکب 
هسته عنصری است که مقولۀ گروه را    ( 1991هگمن ) گیرد. از نظرگاه  هسته یک گروه اسمی قرار می و در بخش غیر 

های مرکب زبان فارسی به دو روش  هسته در واژه   ( 1389طباطبایی ) طبق  گویند. بر   1کند و به آن تراوش تعیین می 
پفل  از   پیروی به  شود. دهندۀ واژۀ مرکب، تعیین می نحوی، روش تراوش، و معنایی، رابطۀ معنایی بین دو واژه تشکیل 

ولی[ است. زیرا  ق ساخت و + نقلِ های گروهی نوع اول زبان فارسی ]+ خوش هستۀ مرکب بخش غیر (   2017ـ  2015) 
  دهد. با توجه به اینکه جابجایی عناصر یک سازه در زبان یک گروه نحوی است که به کس یا چیز خاصی ارجاع نمی 

ها متفاوت است. نمودار کلی آنها به  های گروهی نوع اول در بعضی داده شود، روساخت مرکب می فارسی بسیار دیده 
 شود.  شکل زیر ترسیم می 

 
1. percolation 
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 هایِ گروهیِ نوعِ اول کب ( مر 1نمودار ) 

داماد مرکب  شامل  اول  نوع  گروهی  همه سر های  همه فنّ خانه،  کفش جا حریف،  نخود دوز حاضر،  ،  خانه بریز خانه، 
 پردازیم:  می   زیر مرکب گروهی    های ترتیب به تحلیل ساخت با توجه به نکات بالا اینک به است.    … بازی و  غریبم من ننه 

 خانه سر  ـداماد 
»داماد« هستۀ مرکب گروهی و »سرخانه« که خود از پیشوند »سر« و اسم »خانه« تشکیل شده نیز گروه نحوی از  

ساخت[ است و  خوش ]+  ای مرکب گروهی واقع شده است و گروه نحویِ  هسته مقولۀ اسم است که در بخش غیر 
 + NP]صورت  براین ساخت آن به قولی[ است، بنا دهد ]+ نقل تک اجزای آن به مرجع خاصی ارجاع نمی چون تک 

N]   شود با این تفاوت که هسته قبل از  های گروهیِ نوع اول واقع می است. به این ترتیب این داده در دستۀ مرکب
مورد دو مرکب دیگر هم  است که این نوع حرکات در زبان فارسی امری طبیعی است. در ای قرار گرفته هسته غیر بخش 

 است. الا اینکه هسته بعد از گروه نحوی واقع شده منوال است  همین وضع به 

 N  [NP + S]های گروهی نوع اول با ساخت   ـمرکب 
رسد اصل مرکب گروهی به  نظر می واقع به در  . ای که قابل ذکر است »ننه من غریبم بازی« است در این بخش نمونه 

شده در مورد هستۀ گروه، هسته را اسم  توجه به تعاریف مطرح است. اگر با شکل »ننه من غریب هستم؛ بازی« بوده 
است.    ساخت[ ]+ خوش ای جملۀ »ننه من غریبم« خواهد بود که یک گروه نحویِ  هسته »بازی« بدانیم بخش غیر 

 NP]صورت  قولی[ نیز هست. بنابراین ساخت آن به های مستقیم ارجاع خاصی ندارد پس ]+ نقل قول عکس نقل بر 

+ S]   شود. ول محسوب می است و مرکب گروهیِ نوع ا   
در داخل    های گروهی نوع اول در هر دو ساخت نهایتاً شده باید این نکته را ذکر کنیم که مرکب به تحلیل ارائه توجه با 

 روند.   عنوان اسم یا صفت به کار می بافت به 

   [XP + V]های گروهی با ساخت   ـزیر گروهِ مرکب 

داده  تحلیل  »مغز با  چون  شیر خر هایی  از پاک خورده،  کاسه جا همه خورده،  انداز،  گوش پشت دار،  کوزه رانده، 
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یابیم که در  « در می … فروش بازی گیر و اسباب میوه کن، آب جواب سوال   ، دار کوزه گو، کاسه قربان نشین، بله میز پشت 
جا«  همه باشد مانند »از   PPوع  تواند از ن ای آنها می هسته ها مقولۀ فعلی قرار دارد اما بخش غیر بخش هستۀ این مرکب 

»از  نوع  جا همه در  از  یا  »مغز   NPرانده«  مانند  »مغز باشد  در  نوع  خر خر«  از  حتی  یا  و  مانند    APخورده«  باشد 
در »شیر »شیر  به پاک پاک«  دارند.  تعبیر وصفی  اما همگی  باشد  با این خورده«  ) توجه ترتیب  پفل  اینکه    -   2017به 

دهد، ما نیز  های گروهی رومیایی، قرار می مورد مرکب ، در   VNگروه با ساخت  هایی را در یک زیر ( چنین داده 2015
ذیریم که چون هسته نوع  گیریم. حتی اگر بپ نظر می گروه در های گروهی زبان فارسی را به عنوان یک زیر این مرکب 

کند و هستۀ اینها فعلی است پس مقولۀ آنها از نوع فعل است، همچنان تعبیر  ها را مشخص می مقولۀ نهایی مرکب 
دهند که حقیقتاً  نشان می   ( 2017پفل ) نظر  هایی مطابق با رسد که چنین داده نظر می همگی آنها وصفی است. به 

 باشند.  های گروهی حوزۀ یکدستی نیستند و ناهمگن می کب مر 
 دار کوزه  ـکاسه 

کیل  قولی[ تش ساخت و + نقل دو اسم هستند که با هم یک گروه نحوی اسمی ]+ خوش کوزه  و    کاسه در این سازه  
زمان حال از فعل داشتن زبان فارسی است    ستاک دار  هستۀ مرکب گروهی قرار دارند.  دهند و در جایگاه بخش غیر می 

 شود. نتیجه در زیرگروه مورد بحث واقع می در شود. هستۀ فعلی مرکب محسوب می و  
 خورده خر . مغز  ـ

ن کل  از دو اسم مغز و خر تشکیل شده و یک گروه اسمی است و با در نظر گرفت   خر مغز   ( 1387طباطبایی ) اساس  بر 
از ستاک گذشتۀ  خورده  قولی[ است.  ساخت و + نقلِ سازه هم ارجاع خاصی ندارد بنابراین یک گروه اسمی ]+ خوش 

های  بر تعریف مرکب گروهی و بخش است. بنا   هستۀ فعلی بانمود کامل اضافۀ ه تشکیل شده که یک    فعل خورد به 
مرکب گروهی واقع شده    در جایگاه هستۀ خورده  سته و  ه در جایگاه بخش غیر خر  مغز دهندۀ آن که ذکرآن رفت  تشکیل 

  [NP + V]  و دارای ساخت که تعبیر وصفی دارد  است    گروه زیر نوع  یک مرکب گروهی از  خورده  خر  مغز است. پس  
 است. 

 های گروهی نوع دوم  . مرکب 2 ـ 1 ـ 4
های گروهی نوع دوم  هستند. در مرکب   N/A  [PP + N/A]  های گروهی نوع دوم در زبان فارسی دارای ساخت مرکب 

ای،  اضافه هستۀ آن یک گروه حرف گیرد و در بخش غیر ا صفت قرار می برده در بخش هسته یک اسم ی با ساخت نام 
] ای یک گروه ]+ خوش اضافه گیرد. گروه حرف گروه نحوی، قرار می  قولی[ است. علت  نقلِ   - ساخت[ است اما 
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ها در نهایت اسم محسوب  قول همۀ نقل   ( 2015پفل ) طبق  ی گروهی این است که بر ها قولی بودن این مرکب نقل غیر 
های  های گروهی نوع دوم با مرکب شود و این وجه تمایز مرکب شوند اما گروه حرف اضافه اسم محسوب نمی می 

 . های گروهی نوع دوم به شکل زیر است مرکب گروهی نوع اول در زبان فارسی است. نمودار این ساخت از  

 
 هایِ گروهیِ نوعِ دوم ( ساخت مرکب 2نمودار ) 

هوا،  به دست، سر به بغل، کیف به یابند و شامل بچه ها در درون بافت در نقش اسم یا صفت تظاهر می این نوع مرکب 
عاقبت در پا  تفنگ به هوا،  چشم به خیر،  چشم به دوش،  قلم به چاقو در،  به راه،  آرزو به دست،  سر به مزد،  نیست،  به دل، 

آشنا به کف، دست بر دست، جان به زیر، آچار به راه، سر به سر  آسیا با عصا،  نوبت، تهی درد،  اعتماد از به  نفس،  به شادی، 
زنده از بیزار  خسته به دشمن،  آماده از گور،  آماده به کار،  ایستاده به خدمت،  از در یراق،  از جان غبار،  خبر،  بی دنیا خسته، 

همان بی جا همه از  است.  و  عناصر  خبر  فارسی  زبان  در  شد،  گفته  قبلًا  که  تاکید  طور  مورد  عناصر  خصوصاً  سازه 
های گروهی نوع دوم هم مانند نوع اول گاهی اوقات در روساخت  علت مرکب همین شوند، به سهولت جابجا می به 

 دهیم.    ترتیب در زیر نشان می ع دوم با هستۀ اسمی و صفتی را به متفاوت هستند. اینک تحلیل دو مرکب گروهی نو 
وابستۀ  دست  حرف اضافه و به   یک اسم است و در جایگاه هستۀ مرکب گروهی قرار دارد. کیف در این ساخت  

طور که  شود. همان هسته واقع می دهند و در جایگاه غیر ی تشکیل می ا اضافه ت که با هم یک گروه نحوی حرف آن اس 
ترتیب این ساخت  این قولی[ است. به نقلِ   – ساخت و  در بالا ذکر شد گروه حرف اضافه یک گروه نحوی ]+ خوش 

 است.   N  [PP + N]  ک مرکب گروهی نوع دوم با ساختار ی   ( 2017پفل ) بندی  طبق تقسیم بر 
 دست به کیف    ـ
 کار از خسته    ـ

که یک صفت مفعولی است و در جایگاه هستۀ  ه  است به اضافۀ    خستن ستاک گذشتۀ فعل    خسته در ساخت )ب(  
دارد.   آنچه گفته هم بر از کار  مرکب گروهی قرار    – ساخت و  ای ]+ خوش شد یک گروه نحوی حرف اضافه طبق 

 .  است   A  [PP + A]  یک مرکب گروهی نوع دوم با ساخت خسته از کار  قولی[ است. بنابراین سازۀ  نقلِ 
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دست از جان  و  بادمجان دور قاب چین  دهد که باید دو مرکب گروهی  های زبان فارسی نشان می بررسی داده 
 ذکر خواهیم کرد.   با تحلیلی جداگانه ارائه شوند. ضمن ارائۀ تحلیل دلائل آن را هم شسته  

به معنی حاشیه که  دور  نظر نگارندگان در این ساخت واژۀ  به کنیم.  را بررسی می دور قاب  بادمجان ابتدا ساخت  
یک گروه نحوی    دور قاب است، در نقش حرف اضافه به کار رفته است و قاب وابستۀ آن است، پس    aroundمعادل  

هسته به کار رفته است. بادمجان هم با در  که در جایگاه بخش غیر قولی[ است  نقلِ   – ساخت و  حرف اضافۀ ]+ خوش 
یک مرکب  قاب  دور بادمجان است. بنابراین  نظر گرفتن تعریف هسته، که ذکر آن رفت، در جایگاه هسته واقع شده 

چین  ل چیدن یعنی  که آن را در پیوند با ستاک زمان حال فع است. اما زمانی    N [PP + N] گروهی نوع دوم با ساخت  
هستۀ یک مرکب گروهی نوع اول با ساخت  رکب گروهی نوع دوم در جایگاه غیر رسد یک م گیریم، به نظر می در نظر می 
[PP + S]N   کنیم. را هم بررسی می دست از جان شسته  گیرد. مورد دوم یعنی  قرار می 

 چین قاب دور بادمجان ( 4) 
 شسته  جان از دست ( 5) 

است. وقتی آن را    N  [PP + N]نوع دوم با ساخت    یک مرکب گروهی دست از جان  شده در بالا  ذکر های  بنابر تحلیل 
هستۀ یک  رکب گروهی نوع دوم در جایگاه غیر رسد یک م گیریم به نظر می در نظر می شسته    هستۀ فعلی در پیوند با  

های گروهی که عامل مهمی در  انگیز مرکب بر بخش بحث   ( 2017فل ) پ اساس  گیرد. بر مرکب گروهی دیگر قرار می 
به  توجه نماید. در این مورد اخیر با ای است که این مورد نیز نظر وی را تایید می هسته تفکیک آنها نیز است، بخش غیر 

توان این  ظاهراً می آید  در می   [N + V]به صورت  مرکب گروهی    و ساخت   رود به کار می در ساخت    فعلی اینکه هستۀ  
 .  گروها قرار داد نوع مرکب را هم در دستۀ زیر 

م مانند نوع اول در داخل بافت  شود که این نوع مرکب گروهی ه های نوع دوم، معلوم می تحلیل مرکب   مبنای بر 
ت به نوع  رسد در زبان فارسی زایایی مرکب گروهی نوع دوم نسب روند اما به نظر می صورت اسم یا صفت به کار می به 

      اول بیشتر است.  

 های گروهی در زبان فارسی . روش ساخت مرکب 2 ـ 4
را پوشش نمی عملیات ادغام روش تشکیل همۀ مرکب   ( 2017پفل ) طبق  بر  انواع  های گروهی  دهد زیرا در همۀ 

ها  دارد که مشکل روش درج، انطباق مشخصه بیان می  ( 2017پفل ) های گروهی عنصر فعلی حضور ندارد. مرکب 
ای، اسمی، فعلی،  تواند از هر مقوله شود می هسته درج می ت که گروه نحوی که در جایگاه غیر بین دو گره، در این اس 
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های زبان فارسی برای  بررسی داده به  توجه چه با شود. اگر ها رد می ضی زبان ای، باشد که در بع ای و حرف اضافه جمله 
شود  های گروهی نوع دوم زبان فارسی واقع می هستۀ مرکب که گروه حرف اضافه در جایگاه غیر آشکار شد    نگارندگان 

روش تبدیل را برای تشکیل    از رویکرد صرف توزیعی پیروی و به دهد، اما برای یکدستی  و دادۀ دستوری هم به دست می 
شود که ما  های زبان فارسی دیده می یک استدلال تجربی در داده   ضمن در دانیم.  ی ارجح می های گروهی فارس مرکب 

عبارت است   این استدلال   . های گروهی زبان فارسی برگزینیم کند تا روش تبدیل را برای تشکیل مرکب مجاب می   را 
، اما در روساخت و در درون بافت  رود های گروهی بیش از دو واژه به کار می در ساخت مرکب   اینکه رغم علی از اینکه  

یابند که گواهی بر تغییر مقوله است. در اینجا روش تبدیل یا  عنوان یک کلمۀ واحد مانند اسم یا صفت تظاهر می   به 
نوع مرکب  های زبان فارسی از هر دو  را روی دو نمونه از داده   ( 2017پفل ) و    ( 2008هارلی ) اشتقاق سطح صفر  

ساز که تجلی آوایی ندارد در  ( ابتدا هستۀ نقشی صفت 3دهیم. در نمودار ) ترتیب نشان می گروهی نوع اول و دوم به 
عنوان  ه شود. در مرحلۀ بعد این کلمه ب ی گیرد و گروه صفتی که یک کلمه است فرافکن م قرار می   همه مجاورت ریشۀ 

حاضر  √ عنوان وابسته در مجاورت  به  همه جا شود.  گیرد و گروه صفتی فرافکن می جا قرار می √ وابسته در مجاورت  
ه در آخر از طریق  گیرد ک شکل می حاضر  جا همه شود و در نهایت مرکب گروهی نوع اول  گیرد و به آن منضم می قرار می 

 یابد. در بافت تظاهر می عنوان یک کلمۀ واحد، یک صفت،  تغییر مقوله به 

 
 حاضر  جا همه ( نمودار ساخت مرکب گروهی نوع اول  3) 

ساز  بغل در مجاورت هستۀ نقشی اضافه √ کنیم. در این ساخت ابتدا را تحلیل می بغل به بچه ( ساخت   4در نمودار ) 
p ͦ   شود. در مرحلۀ بعد این گروه که یک کلمه  است و گروه حرف اضافه فرافکن می   به گیرد که تجلی آوایی آن  قرار می

بچه در مجاورت هستۀ نقشی  √ شود. از طرفی  فرافکن می   √ Pگیرد و  بچه قرار می √ است به عنوان وابسته در مجاورت  
قرار    P√مجاورت ریشۀ  در    ͦ nشود. در نهایت  فرافکن می   ͦ nگیرد و  است قرار می   øکه تجلی آوایی آن    ͦ nساز  اسم 
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( در  2017  ، پفل ) شود که یک مرکب گروهی نوع دوم است. نهایتاً با قانون درونداد ـ برونداد  فرافکن می   nPگیرد و  می 
 . شود درون بافت تبدیل به اسم می 

د مکان است برای عدم تداخل با صفت مبهم »همه« نمایۀ آن به صورت  حاضر« قی جا چون »جا« در مرکب »همه   * 
 «ad .نوشته شده است » 

 
 بغل به بچه ( نمودار ساخت مرکب گروهی نوع دوم  4) 

 ـدروندادِ دو ساخت اخیر در ذیل ترسیم می   شود: و در نهایت طرحوارۀ قانون برونداد 

 
 به صفت   همه جا حاضر به اسم و  بچه به بغل  تبدیل ساخت مرکب گروهی    طرحوارۀ 

 های زبان فارسی  . رابطۀ صرف و نحو در داده 3 ـ 4

  کنندۀ های زبان فارسی تایید پردازیم که داده های زبان فارسی می اساس داده در این بخش به تبیین رابطۀ صرف و نحو بر 
کنند که ماهیت ذاتی  ادعا می   ( 2004آکما و نیلمن ) هستند.    2 ـ3شده در بخش  کدام یک از سه رویکرد نظری مطرح 

دهد.  هایی از یک حوزه هستند و پدیدۀ درج اجازۀ تقابل بین این دو را می صرف و نحو از هم جدا است اما هر دو بخش 
هم  های منطبق بر اسمی یک ساخت نحوی است و اسم یک ساخت صرفی اما به دلیل اینکه مشخصه برای مثال گروه  
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تشکیل کلمه کاملًا نحوی    دارد که در صرف توزیعی بیان می   ( 2008هارلی ) توانند به جای هم درج شوند.  دارند، می 
ای  هسته در بخش غیر دهیم. برای مثال  های زبان فارسی ارائه می اهدی از داده شده، ش به نکات مطرح توجه است. با 

است و مقولۀ کل  من  یک گروه وجود دارد که هستۀ آن ضمیر جانشین اسم  غریبم بازی  من ننه مرکب گروهی نوع اول  
  ( 2008هارلی ) طبق  کند، پس یک گروه نحوی اسمی است که در درون یک مرکب قرار دارد که بر گروه را مشخص می 

  اساس قانون درونداد ـ برونداد پفل شود و در پدیدۀ تبدیل بر ( یک کلمۀ واحد محسوب می 2017- 2015) و پفل  
( که در بالا ذکر شد در سطح واجی و معنایی عملکرد یکسانی دارد. به نظر نگارندگان دادۀ اخیر  2017- 2015) 

کنندۀ  ساخت است تایید فارسی که حاوی یک گروه نحوی در درون یک مرکب، کلمۀ واحد، است و همچنان خوش 
شوند و نشانی از تعامل صرف ونحو است.  ها ساخته می ها بر پایۀ گروه ها و واژه واژه ها بر پایۀ  این فرضیه است که گروه 

هستند،    ( 2009صدیقی ) و    ( 2008هارلی ) کننده نظریۀ مورد تایید  های زبان فارسی تایید رسد داده پس به نظر می 
 اینکه صرف ساخت متناسبی از نحو است که به آن صرف توزیعی گویند.   مبنی بر 

 گیری  . نتیجه 5
ها پاسخ  های زبان فارسی پرداختیم تا به این پرسش در پژوهش حاضر در چارچوب صرف توزیعی به بررسی داده 

های  اساس مرکب گروهی وجود دارد، روش ساخت آنها چگونه است و اینکه بر یا در زبان فارسی مرکب دهیم که آ 
های  نخست پس از بررسی داده   پرسش شود. در پاسخ به  گروهی زبان فارسی رابطۀ صرف و نحو چگونه تبیین می 

و    N  [NP + S]و     A/N  [NP + N/A]گروهی نوع اول با دو ساخت    زبان فارسی، مشخص شد که دو نوع مرکب 
دست  و  چین  دورقاب بادمجان در این زبان وجود دارد. دو ساخت    N/A  [PP + N/A]مرکب گروهی نوع دوم با ساخت  

کنندۀ  شود که تایید هستۀ مرکب گروهی دیگر واقع می که یک مرکب گروهی در جایگاه غیر   بود   از آن   حاکی شسته  جان از 
طبق  ها بر دهد که این مرکب های زبان فارسی نشان می داده  تحلیل دوم  پرسش است. در پاسخ به   ( 2017پفل ) نظر 

ساز  فت ساز یا ص صورت که یک هستۀ نقشی اسم این به شوند،  به روش اشتقاق سطح صفر تشکیل می   ( 2008هارلی ) 
 ـبرونداد پفل  افزایی به گروه نحوی ضمیمه می از طریق وند  ( در درون  2015  -   2017) شود و از طریق قانون درونداد 

های گروهی درنهایت دارای  که مرکب   معتقدند   ( 2017پفل ) و    ( 2008هارلی ) شود.  بافت تبدیل به اسم یا صفت می 
های گروهی موجود در این زبان نهایتاً دارای  دهند که مرکب های زبان فارسی نشان می هستند اما داده   NNساختار  
های  بررسی داده   ، سوم   مورد پرسش در  سرانجام  ها رفت.  ند که ذکر آن در بخش تحلیل داده هست   ANو     NNساخت  

  زبان فارسی تاییدکنندۀ رویکرد صرف توزیعی است مبنی بر اینکه صرف ساخت متناسبی از نحو است. 
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Abstract 

A phasal construction is one of the inter-clausal relations that demonstrate the stages from 

the beginning to the end of an event. A proximative aspect is a kind of phasal construction, 

which is the phase of preinceptive and shows the probability of an event. In Persian language, 

progressive aspect is made of the combination of the auxiliary “dɑštan” (to have), the prefix 

“-mi” and the main verb. It can be expressed as a grammatical incomplete expression, and 

according to the context, if the main verb is an achievement or static verb, it is a proximative 

aspect. This study explored the proximative aspect of Serial Verb Construction (SVC) in 

Persian language using RRG framework. The purpose of was to determine the type of action 

of the main verb and the juncture-nexus SVC of proximative aspect in Persian. So, the data 

was collected from Najafi’ Perisan Dictionary, Persian Language Data Base, websites and 

other research work. After determining SVC on the basis of Aikhenvald’s criteria, the data 
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were described and explained in the framework of RRG. The results showed that the SVC of 

proximative aspect has a nuclear subordination. 

Keywords: Asymmetric Serial Verb, Proximative Aspect, Role and Reference Grammar, 

Juncture-nexus Relation. 
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 66- 51صص  

 چکیده 
میان  معنایی  روابط  از  یکی  نمودی  نشان  ساخت  را  رویداد  پایان یک  تا  آغاز  از  پیش  مراحل  که  است  بندی 

دهد. نمود تقریب یکی از انواع ساخت نمودی است که بیانگر مرحله پیش از آغاز است و احتمال وقوع می
در زبان فارسی از ترکیب فعل معین »داشتن«، پیشوند دهد.  در زمان گذشته، حال و آینده نشان میرویدادی را  

شود که بیانگر نمود ناقص دستوری است و  می« و فعل اصلی ساخت مستمر ماضی و مضارع ساخته می -»
در    .ای یا ایستا باشد بیانگر نمود واژگانی تقریب استبه بافت در صورتی که فعل اصلی از افعال لحظه  باتوجه

پژوهش حاضر نمود تقریب ساخت افعال متوالی زبان فارسی در چارچوب دستور نقش و ارجاع مورد بررسی  
د تقریب افعال متوالی زبان قرار گرفته است که هدف آن تعیین نوع عمل فعل اصلی و رابطه الحاق پیوند نمو

دادهفارسی است این هدف  به  زبان . در راستای دستیابی  دادگان  پایگاه  فارسی عامیانه نجفی،  از فرهنگ  ها 
آنها بر مبنای معیارهای فارسی، سایت بودن  آثار پژوهشی گردآوری شدند و پس از تعیین متوالی  ها و سایر 
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توصیف و تبیین شدند. نتایج پیوند آنها  -نوع عمل و رابطه الحاق در چارچوب دستور نقش و ارجاع  آیخنوالد،  
 ای است.پیوند ناهمپایگی هسته-الحاق  حاصل از پژوهش نشان داد که ساخت متوالی نمود تقریبی دارای رابطه 

 پیوند -الحاقی : ساخت فعل متوالی نامتقارن، نمود تقریبی، دستور نقش و ارجاع، رابطه واژگان کلیدی

 

 ه مقدم - 1
انواع    ، آمریکایی   ، 2گینه نو   ، 1اقیانوسی   ، شرقی  - آسیای جنوب   ، های آفریقای غربی افعال متوالی در بسیاری از زبان 

از  5ی ا ه برم - های تبتی ، زبان 4های دراویدی هندی ، زبان 3ای عربی، آرامی سریانی های محاوره زبان  تعداد کمی   ،
اند. ساخت افعال متوالی همیشه از  شده   شناخته های هندو اروپایی  و تعدادی از زبان   ا اروپ   شمال شرقی   های زبان 

توان به عنوان یک فن  سازی فعل را می دهد. توالی را تشکیل می   ی واحد که محمول   است   چندین فعل تشکیل شده 
 های زیر را دارد: رود. ساخت فعل متوالی ویژگی دستوری درنظر گرفت که برای بیان معانی زیادی به کار می 

نشانه  - ساخت فعل متوالی شامل دو یا تعداد بیشتری فعل است که هرکدام از آنها به تنهایی نیز کاربرد دارند، ب - الف 
ساخت  - وابستگی نظیر همپایگی، ناهمپایگی یا هر نوع وابستگی بین افعال در ساخت فعل متوالی وجود ندارد، پ 

کند، زمان، نمود و وجه یکسان دارند، به سهولت به  حمول واحد رفتار می فعل متوالی تک بندی است و به عنوان م 
حداقل یک موضوع مشترک دارد و موضوع    - دارای آهنگی واحد هستند، ث   - شود، ت تعدادی بند همپایه تجزیه نمی 

یف  ساخت فعل متوالی رویداد واحدی را توص - مشترک معمولا فاعل نحوی است، گاهی مفعول مشترک نیز دارند، ج 
. افعال متوالی براساس نوع ترکیبشان  ( Aikhenvald, 2018, pp. 1-4)   کند که ممکن است ساده یا پیچیده باشد می 

هستند.  دارای دو نوع متقارن و نامتقارن هستند، ساخت فعل متوالی متقارن و نامتقارن دارای دو یا تعداد بیشتری فعل  
اجزاء ساخت فعل متوالی متقارن از طبقه نامحدود هستند اما در ساخت فعل متوالی نامتقارن جزء اصلی آن از لحاظ  

می  انتخاب  نامحدودی  طبقه  از  دستوری  و  می معنایی  انتخاب  بسته  و  محدود  طبقه  از  فرعی  جزء  و    شود شود 
 (d, 2018, p. 6Aikhenval ) 

فعل متوالی نمودی است که    ( 158ص.    ، 2018  ، یخنوالد آ ) یکی از پربسامدترین افعال متوالی نامتقارن از دیدگاه  

 
1 Oceania  

2. New Guina 

3. Syriac Aramaic 

4. Dravidian languages of India 

5. Tibeto-Burman  
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 ,Comrie) به مراحل مختلف یک رویداد اشاره دارد. نمود تقریب یکی از انواع فعل متوالی نمودی است. از دیدگاه  
1976, p. 65 )  نیفتاده است.  )تقریب( به موقعیتی اشاره دارد که در شرف وقوع است و هنوز اتفاق    1نمود احتمالی

 (Olson, 1997, p. 13 )   ها  نمود مقوله دستوری جهانی است و در تمامی زبان   2دارد که از دیدگاه اسمیت اظهار می
شود و نمود دستوری دارای انواع ناقص، کامل و خنثی است. بر اساس  هر دو نمود دستوری و معنایی مشاهده می 

به نقطه مرجع زمانی بیرونی مرتبط است  4وقوع »وضعیت امر«   3در نمود محتمل   ( Dik, 1997, p. 221) اظهارات  
های  است که در داده   8و گذشته کامل   7نزدیک ، حال  6، احتمال بدیهی 5که بر این اساس دارای چهار نوع احتمالی 

 (1a, b,c, d   به ترتیب هریک از آنها به احتمال وقوع وضعیت امر در آینده، آستانه وقوع وضعیت امر، زمان حال )
وضعیت امر و زمان گذشته وضعیت امر اشاره دارند. براین اساس نمود احتمالی یکی از انواع نمود محتمل است و  

 ( قابل مشاهده است: 1تلف نمود محتمل در رابطه با نقطه مرجع در شکل ) های مخ ارزش 

 
 ( Dik, 1997, p. 239)   نمود محتمل وضعیت امر  - 1شکل 

1) a. Prospective‘John is going to cry.’ 

b. Immediate Prospective‘John is about to cry.’ 

c. Recent Perfect‘John has just cried.’ 

d. Perfect‘John has cried.’ 

 (Romaine, 1999 )   شدگی افعال معین از جمله فعل  در رابطه با دستوری «want »    که بیانگر مفاهیم »احتمال
استفاده    9از اصطلاح تقریب  ( Heine, 1994)   داشتن، نزدیک بودن« و مفاهیمی از این قبیل هستند به پیروی از 

دارای چهار    10کند که ساخت افعال متوالی در زبان خوا اظهار می   ( Hatz, 2006, pp. 116-Kilian-117) .  کند می 
است، از دیدگاه وی در این زبان فعل »آمدن« علاوه بر بیان حرکت به    13، آغازی و کامل 12، تقریبی 11نمود تداومی 

»آمدن« باتوجه   yɑɑ́( از این زبان فعل  2کنشی اشاره دارد که هنوز اجرا نشده است و در شرف وقوع است در مثال ) 

 
1. Prospective aspect  

2. Smith  

3. perspectival  

4. state of affairs  

5. prospective  

6. immediate prospective  

7. recent perfect  

8. perfect aspect  

9. Proximative 

10. Khwe 

11. continuous aspect 

12. proximative aspect  

13. completive aspect  
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 نند »مردن« قرار بگیرد بیانگر نمود تقریب است: به بافت هرگاه بعد از آن فعل غایتمند ما 

2) n|ĩí    ||gƹ́ƹ-khòè-hƹ̀            [yà     ||́ó-à-tè] 

DEM female-person-3sg.F come die-I-PRES 

This woman is about to [die]. 

نمود مفهومی زمانی متمایز از زمان دستوری است که به زمان درونی رویدادها و    ( Freed, 1979, p. 10)   از دیدگاه 
 های مختلف زبانی آغاز، تکرار، تداوم و غیره است.  دهد و دارای صورت ها ارجاع می کنش 

ای مانند: »افتادن، ترکیدن«  لحظه  افعال  ( 1382 ، ی انور  و   یوی گ   ی احمد ) و  ( 1380 ، یوی گ   ی احمد ) از دیدگاه 
دهند، در ساخت »مضارع ملموس«  ای و آغاز نشان می که جریان یا امتداد کنش یا حالتی را به صورت کوتاه، لحظه 

ر کنش یا  « بیانگ لموس بیانگر کنش یا حالتی هستند که در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد و در ساخت »ماضی م 
باتوجه به توضیحات فوق پرسش پژوهش    . حالتی هستند که در گذشته در شرف وقوع بوده، اما اتفاق نیفتاده است 

حاضر این است که براساس دستور نقش و ارجاع ساخت فعل متوالی دارای نمود تقریب در زبان فارسی، چه نوع  
های پژوهش براساس معیارهای سرنمونی افعال متوالی از  پیوندی دارد. برای پاسخ به پرسش ابتدا داده - رابطه الحاق 

شود. برای روشن  شود، سپس در چارچوب دستور نقش و ارجاع تجزیه و تحلیل می دیدگاه آیخنوالد گردآوری می 
 شود:  شدن مطلب در ادامه مثالی مطرح می 

 (1389 ،کهن ینغزگو)بیفتد  )نزدیک است( خواهد می میز  (3

کنند، موضوع مشترکی دارند، از  رویداد واحدی را توصیف می خواهد« و »بیفتد« »می ی فعلی  دو سازه (  3در مثال ) 
لحاظ شخص و شمار مطابقه دارند و فعل »خواستن« بیانگر نمود تقریب است اما به دلیل امکان درج حرف ربط  

هایی از این دست ملاک  ی فعلی و داشتن وجه مختلف، دارای ساخت متوالی نیست، بنابراین مثال »که« بین دو سازه 
   پژوهش حاضر نخواهد بود. 

  ، ( 1382احمدی گیوی و انوری )   ، ( 1380صفا ) ،  ( 1380احمدی گیوی ) در آثار پژوهشگرانی مانند    اگرچه 
رضایی و  ،  ( 1396داوری و نغزگوی کهن )   ، ( 1391رضایی ) ،  ( 1390ابوالحسنی چیمه ) ،  ( 1389نغزگوی کهن ) 

پرداخته شده است اما نمود تقریب فعل متوالی زبان فارسی در   به نمود تقریب   ( 1400مکارمی ) و    ( 1400مکارمی ) 
چارچوب دستور نقش و ارجاع بررسی نشده است و از آنجایی در چارچوب این دستور به تعامل سه بعد نحو،  

همین جهت انجام پژوهش در این مورد ضروری و حایز اهمیت  شود به  معناشناسی و کاربردشناسی پرداخته می 
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 است. 

 پیشینه - 2
  ، است   ( 1363  ، ی جهان پناه تهران )   فارسی اشاره کرد از اولین پژوهشگران ایرانی است که به مقوله نمود تقریب در زبان  

به   ( 1378  ، یان ماهوت ) داند.  ای باشد، بیانگر نمود تقریب می وی فعل »داشتن« را درصورتی که فعل بعدی آن لحظه 
کند از دیدگاه وی نمود دستوری دارای دو گروه کامل و ناقص است و نمود معنایی  دو نمود دستوری و معنایی اشاره می 

  ، صفا ) شود. از دیدگاه ای و تداومی تقسیم می نقطع، لحظه )واژگانی( به هفت گروه عادتی، آغازی، پایانی، تکرار، م 
ای بیانگر نمود  های متشکل از فعل معین »داشتن« یا »خواستن« به همراه افعال لحظه در زبان فارسی ساخت   ( 1380

  ( Taleghani, 2008) دارند.  ده اشاره  تقریب هستند که به احتمال وقوع رویدادی در سه زمان حال، گذشته و آین 
. از دیدگاه  داند ای را بیانگر نمود تقریب می ساخت استمراری متشکل از فعل معین »داشتن« به همراه افعال لحظه 

های فعل  دو فعل معین »داشتن« و »خواستن« بیانگر نمود تقریب هستند و یکی از کاربرد   ( 1389  ، کهن   ی نغزگو ) 
ای باشد  معین »خواستن« بیان نمود تقریب است اما فعل معین »داشتن« در صورتی که فعل بعد از آن از افعال لحظه 

تقریب است.  نوع نمود  لحظه - از اصطلاح فرایندی   ( 1390  ، یمه چ   ی ابوالحسن )   بیانگر نمود  این  به  ای برای اشاره 
کند  از اصطلاح آینده نزدیک یا قریب الوقوع برای اشاره به این نوع نمود استفاده می   ( 1391  ، یی رضا )   کند. استفاده می 

  ( 1396  ، کهن   ی نغزگو   و   ی داور ) داند.  ای را بیانگر نمود قریب الوقوع می »داشتن« همراه با افعال لحظه و فعل کمکی  
داند که بیانگر رویداد در شرف وقوع است که هنوز به وقوع نپیوسته است و این  نمود تقریب را مفهومی دستوری می 

دارد که فعل »داشتن« در اثر  اظهار می   ( 1399  ، پور   ی معز )   ای است. »خواستن« و افعال لحظه نمود متشکل از فعل  
نگر و نوع عمل در زبان    یش نمود پ   ، ی مکارم   و   یی رضا ) شدگی در مجاورت فعل دیگر بیانگر نمود مستمر است.  معین 
دارند که بافت از عوامل موثر  کنند و اظهار می استفاده می نگر برای اشاره به این نمود  اصطلاح آینده از    ( 1400  ، ی فارس 

های استمراری در صورتی که فعل بعدی آن براساس نوع عمل  در تشخیص این نوع نمود است و معتقدند ساخت 
اظهار    ( 1401  ، ی مولود   و   ، یی خرما   ، یمیان رح   ، ی نجف ) ای باشد بیانگر نمود قریب الوقوع )تقریب( هستند.  لحظه 

در پژوهش حاضر نمود تقریب در  دارد که فعل معین »داشتن« بیانگر در آستانه یا شرف وقوع بودن رویداد است.  می 
 شود. بررسی می   1چارچوب دستور نقش و ارجاع 

 
1. Role & Reference Grammar (RRG) 
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 دستور نقش و ارجاع - 3
محمول  سایر  و  افعال  واژگانی  بازنمایی  نظام  است.  زیربنای  فعل  طبقات  نظریه  صریح،  یا  ضمنی  صورت  به  ها 

نشات گرفته    1تقسیم فعل براساس نوع عمل   مبنی بر   ( 1967وندلر ) دیدگاه  بندی افعال در دستور نقش و ارجاع از  طبقه 
های ایستا از  فعل - 1شوند: تقسیم می   5و کنشی   4، پایا 3، حصولی 2ی ایستا است که بر این اساس افعال به چهار دسته 

افتد مانند:  هایی دلالت دارند که در آنها عملی اتفاق نمی هستند و بر موقعیت   6لحاظ زمانی نامحدود و غیرغایی 
ی پایان هستند  افتند و ذاتا دارای نقطه های حصولی در لحظه اتفاق می فعل - 2داشتن«،  »دانستن، شنیدن، دوست  

های پایا که تحقق آنها مستلزم  فعل - 3هستند مانند: »منفجر شدن، غش کردن«،    7یعنی از نظر زمانی محدود و غایی 
نی هستند و از نظر زمانی محدود  ی پایا شوند و دارای نقطه گذر زمان است، تداومی هستند، به تغییر حالت منجر می 

افعال کنشی که پویا هستند، از نظر زمانی نامحدود و غیرغایی  - 4و غایی هستند مانند: »ذوب شدن، یاد گرفتن«، 
را تحت عنوان    نوع دیگری از فعل   ( 1997اسمیت ) کنند مانند: »نوشتن، شنا کردن«.  هستند و وضعیت امور را بیان می 

شوند مانند: »سرفه کردن، عطسه کردن«.  ای منجر نمی ای هستند و به نتیجه معرفی کرد که لحظه   8وقوعی - فعل تک 
معرفی شده است که غایی هستند مانند:    9کنشی - تحت عنوان فعل پایا   ( Van Valin, 2005) نوع دیگری از افعال در  

»خوردن یک لیوان آب«. بنابراین در دستور نقش و ارجاع افعال براساس نوع عمل دارای شش گروه »ایستا، کنشی،  
تواند ترکیبی از هریک از این افعال باشد،  های پیچیده می کنشی« هستند و ساخت - ای، تک وقوعی و پایا پایا، لحظه 

های پیچیده دارای یکی از  ای، الحاق مرکزی و الحاق بند، اجزاء ساخت ز سطوح الحاق هسته همچنین در هریک ا 
هم  و  ناهمپایگی  همپایگی،  پیوند  الحاق روابط  رابطه  براساس  هستند.  نه - وابستگی  روابط  هم پیوند  وابستگی  گانه 

هسته هسته  ناهمپایگی  هسته ای،  همپایگی  هم ای،  ناهمپایگی  ای،  مرکزی،  مرکزی،  وابستگی  همپایگی  مرکزی، 
( سلسله مراتب  2وابستگی بندی، ناهمپایگی بندی و همپایگی بندی در دستور جهانی پدید آمده است. در شکل ) هم 

ترین روابط به ترتیب از بالا به سمت پایین  ترین تا ضعیف های پیچیده از قوی روابط معنای و نحوی بین اجزاء ساخت 
( انواع مختلف روابط معنایی از جمله سببی نوع اول،  2ستون سمت راست شکل )  نمودار نشان داده شده است. در 

دهد  ای مراحل تقریب، آغاز، تداوم و پایان رویدادی را نشان می ذکر شده است، نمود مرحله   … مرحله، شیوه، حرکت و 

 
1. Aktionsart  

2. State  

3. Achievement  

4. Accomplishment  

5. Activity  

6. Atelic  

7. Telic  

8. Semelfactive  

9. Active accomplishment  
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 ای است.: بنابراین نمود تقریب یکی از انواع نمود مرحله 

 

 ( Van Valin, 2005, p. 209) بندی  سلسله مراتب روابط میان   - 2شکل 

 ها تحلیل داده - 4
در صورتی که    . فعل »داشتن« شود نمود تقریب یکی از انواع ساخت نمودی است که در پژوهش حاضر بررسی می 

های بیانگر نمود  ساخت (  12تا ) (  4های ) در مثال ای یا ایستا باشد بیانگر نمود تقریب است.  فعل بعد از آن لحظه 



 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  60

 

 : تقریب به صورت پررنگ نوشته شده است 
 (1382 ، یانور و یویگ یاحمد) افتمدارم می (4
 (1380 ، یویگ یاحمد) افتدمی دارد (5
 ( 1378 ، ا.   ینجف) افتاد می داشت بند تفنگ پاره شد و (6
در زبان   یستا ا  یهافعل  ییو معنا   ینحو  یبررس  ،ییرضا)که دوستم منو گرفت  افتادم  داشتم می (7

 (1391 ، یفارس
 (1390 ، یمهچ یابوالحسن) افتدمیاز پشت بام  دارد بچه  (8

ای »افتادن« محمولی واحد هستند  ( فعل معین »داشتن« به همراه فعل لحظه 8( و ) 7(، ) 6(، ) 5(، ) 4های ) در مثال 
گیرد بلکه قبل  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی که رویداد واحد »افتادن« را توصیف می 

( »تفنگ« و در مثال  6( »او«، در مثال ) 5( »من«، در مثال ) 7( و ) 4گیرد، در مثال ) از فعل معین »داشتن« قرار می 
رابط همپایگی    ( »بچه« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه دارند، نشانگر 8) 

( دو جزء فعلی در مجاورت یکدیگر  7( و ) 6(، ) 5(، ) 4های ) ناپذیر هستند و در مثال گیرد، تجزیه بین دو فعل قرار نمی 
( دو جزء فعلی مجاور یکدیگر نیستند و افزوده »از پشت بام« بین  8قرار دارند بنابراین آهنگی واحد دارند و در مثال ) 

( دارای  8( و ) 7(، ) 6(، ) 5(، ) 4های ) ها مثال براین آهنگی واحد ندارند با توجه به این ویژگی دو جزء فعلی قرار دارد بنا 
 ساخت متوالی هستند. 

 (1394 ، یتهدا) شدم میداشتم خفه  (9
 (1403 ، یدادگان زبان فارس یگاهپا) شدداشت خفه میجوجه تیغی که  (10

ای »خفه شدن« محمولی واحد هستند که رویداد  داشتن« به همراه فعل لحظه ( فعل معین » 10( و ) 4های ) در مثال 
گیرد بلکه قبل از فعل  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی واحد »خفه شدن« را توصیف می 

( »جوجه تیغی«، موضوع مشترک است، هر دو فعل  10( »من« و در مثال ) 9ثال ) گیرد، در م معین »داشتن« قرار می 
ناپذیر هستند  گیرد، تجزیه از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 

 دارای ساخت متوالی هستند. و از آنجایی که دو جزء فعلی در مجاورت یکدیگر قرار دارند، آهنگی واحد دارند بنابراین  
 ( 1389 ، کهن ینغزگو) کردمسکته می از ترس داشتم  (11

ای »سکته کردن« محمولی واحد هستند که رویداد واحد »سکته  ( فعل معین »داشتن« به همراه فعل لحظه 11در مثال ) 
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از فعل معین  کنند و حرف ربط »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی کردن« را توصیف می  بلکه قبل  گیرد 
( »من« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل مطابقه  11گیرد، در مثال ) »داشتن« قرار می 

آنجایی که دو جزء فعلی در مجاور   ناپذیر هستند و از گیرد، تجزیه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 
(  11ها مثال ) یکدیگر نیستند و افزوده »از ترس« بین آنها قرار گرفته است آهنگی واحد ندارند با توجه به این ویژگی 

 دارای ساخت متوالی است. 
 ( 1378 ، ا.  ینجف) …. به خودم گفتم: پسر، فرار کنشدم داشتم عاشق می (12

( فعل معین »داشتن« به همراه فعل ایستای »عاشق شدن« محمولی واحد هستند که رویداد واحد »عاشق  12در مثال ) 
گیرد بلکه قبل از فعل معین  »که« بین فعل معین و فعل اصلی قرار نمی   کنند و نشانه موصولی شدن« را توصیف می 

( »من« موضوع مشترک است، هر دو فعل از لحاظ شخص و شمار با فاعل  12گیرد، در مثال ) »داشتن« قرار می 
جزء فعلی در  ناپذیر هستند و از آنجایی که دو گیرد، تجزیه مطابقه دارند، نشانگر رابط همپایگی بین دو فعل قرار نمی 

 ( دارای ساخت متوالی است. 12ها مثال ) مجاورت یکدیگر قرار دارند، آهنگی واحد دارند با توجه به این ویژگی 
ساخت فعل  شود که  های پژوهش بررسی شدند در ادامه به این موضوع پرداخته می اکنون که متوالی بودن داده 

ای  ( فعل لحظه 8( تا ) 4های ) . در مثال پیوندی است - ی الحاق بطه متوالی نمود تقریبی در زبان فارسی دارای چه نوع را 
دهد درنتیجه به منظور اجتناب از تکرار تنها دو نمودار یکی از ساخت ماضی  »افتادن« جزء دوم ساخت را تشکیل می 

ل  ( فع 10( و ) 9های ) مستمر و یکی از ساخت مضارع مستمر به عنوان نمونه شاهد انتخاب شده است و در مثال 
  ( به عنوان نمونه شاهد انتخاب شده است. 9دهد بنابراین مثال ) ای »خفه شدن« جزء دوم ساخت را تشکیل می لحظه 

ای است زیرا دو هسته باهم  ساخت فعل متوالی نمود تقریبی دارای الحاق هسته (  5تا ) (  1بر اساس نمودارهای ) 
شخص و شمار با موضوع نحوی ترجیحی مطابقه  دهند، هر دو فعل از لحاظ مشخصه  محمولی واحد را تشکیل می 

کل  عملگر نمود تقریبی را برای  باتوجه به فعل بعدی    که گرست  دارند و فعل »داشتن« محمول نیست بلکه توصیف 
 ای است.  پیوند ناهمپایگی هسته - ی الحاق دارای رابطه   ن کند بنابرای می رمزگذاری    ساخت 
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 ( 8)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 2  نمودار  ( 7)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 1  نمودار 

  
 ( 11)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 4  نمودار  ( 9)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 3  نمودار 
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 ( 12)   مثال   ای هسته   ناهمپایگی   - 5  نمودار 

 گیری نتیجه - 5
متوالی هستند و در چارچوب دستور نقش و  های پژوهش دارای ساخت  نتایج بررسی بیانگر آن است که تمامی داده 
ای است که از دو فعل تشکیل شده است، بیانگر رویدادی واحد است و  ارجاع نمود تقریب یکی از نمودهای مرحله 

شود این  ( مشاهده می 5( تا ) 1بندی است. همانطورکه در نمودارهای ) ی میان ( دارای بالاترین رابطه 2مطابق شکل ) 
های معین »داشتن« به عنوان عملگر نمود و فعل کمکی نشان  ای است و بازنمایی فعل هسته   ساخت دارای الحاق 

گری است که مفهوم  نقش محمولی ندارد و توصیف   دهد که این ساخت دارای پیوند ناهمپایه است زیرا این فعل می 
زبان فارسی در چارچوب دستور  کند در نتیجه نمود تقریب ساخت فعل متوالی  نمود تقریب را به فعل اصلی اضافه می 

ای است که در هر دو زمان دستوری حال و گذشته کاربرد  هسته   ناهمپایگی  پیوند - الحاق  رابطه  دارای   نقش و ارجاع 
گیرد و بیانگر نمود  ای قرار می افتد بنابراین در گروه افعال لحظه « در لحظه اتفاق می افتادن ( فعل » 4در مثال ) دارد.  

در این مثال فعل »داشتن« بیانگر نمود تقریب    که ( فعل »عاشق شدن« از افعال ایستا است  12ال ) در مث و    تقریب است 
فعل »داشتن« درصورتی بیانگر نمود تقریب   های پژوهش، داده برای رویداد »عاشق شدن« است در نتیجه براساس 
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های کلی ساخت فعل متوالی  اس ویژگی بر این اس   ای« یا افعال »ایستا« قرار بگیرند. است که بعد از آن افعال »لحظه 
 ( آمده است: 1نمود تقریبی در جدول ) 

یبی -نوع الحاق-1 جدول  پیوند ساخت متوالی نمود تقر

 متوالی  نوع ساخت 
 تقریب  نوع نمود

 ای یا افعال ایستا فعل معین »داشتن« + افعال لحظه  اجزاء ساخت 
 ای هسته  نوع الحاق 
 ناهمپایگی  نوع پیوند 

 ایناهمپایگی هسته  رابطه الحاق پیوند نوع 
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Abstract 

In light of the critical role of recall in daily life, this study explored two key factors affecting 

recall: emotional valence (positive, negative, or neutral emotions) and the figure-ground 

phenomenon, where one element is more prominent (figure) and the other recedes into the 

background (ground). Using eye-tracking technology, the study examined whether the 

figure-ground phenomenon applies to word recall, whether emotional valence or word 

placement has a stronger effect, whether fixation duration correlates with recall, and whether 

gender influences recall performance. This study involved 30 participants (men and women) 

and used a quasi-experimental design. Data analysis was conducted with SPSS (version 26). 

The results showed that word placement as a “figure” alone did not significantly impact recall 

(p>0.05). However, words with strong negative emotional valence were more frequently 

recalled—even when placed as “ground”—compared to neutral words in the “figure” 

position. This difference was statistically significant (p<0.01), indicating that negative 
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emotional valence has a stronger influence on recall than word placement. Neutral words in 

the “figure” position were more likely to be recalled than emotionally valenced words 

(positive or negative) in the “ground” position (p<0.05). There was no significant correlation 

between fixation duration and word recall. Additionally, men and women showed no 

significant differences in recalling the first word, with both groups favoring words with 

strong negative emotional valence. However, men more often recalled neutral words in the 

“figure” position, while women more frequently recalled positively valenced words in the 

“ground” position as the second word. 

Keywords: Valence, Figure-Ground Phenomenon, Recall, Eye Tracking. 
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 چکیده 
مثال  به  باتوجه برای  است؛  گرفته  قرار  بررسی  مورد  متعدی  ابعاد  از  موضوع  این   ، یادآوری  پراهمیت   نقش 

بوده  غالب    که در آن یک موجودیت  یا مفهومی  زمینه  –   لشک  ۀدیپدشود و  را شامل می یجانیبار ههیجانات که  
میو نامیده  که  شود»شکل«  حالی  پس  در  در  دیگر  گرفته  موجودیت  قرار  شناخته  به و  زمینه  »زمینه«  عنوان 

آیا  سوالاتی از این قبیل است که  پاسخ به  پی  آوری ردیابی چشم در  از فن پژوهش حاضربا استفاده از    .دشومی
اژگان به صورت مرکز و اطراف( در به خاطر سپاری واژگان نیز صدق  زمینه)محل قرارگیری و-ی شکلپدیده

مقدار زمان    ؟هستند  مؤثرتربار هیجانی واژگان« یا »محل قرارگرفتن واژگان«  »ه یادآوری واژگان  ب؟در  کندمی
  30  حجم نمونه   تاثیر دارد؟  واژگان  خاطرآوردنبه تثبیت چشم با میزان یادآوری واژه ارتباط دارد؟ جنسیت در  

نسخه   Spss افزاری است. تحلیل آمار توصیفی با استفاده از نرم شیآزماشبه . روش پژوهش  بودزن و مرد  نفر
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پژوهش    26 نتایج  گرفت.  داد  صورت  به   قرارگرفتننشان  »شکل«  جایگاه  در  بر واژه  معناداری  تأثیر  تنهایی 
الا، حتی در جایگاه »زمینه« با درصد  های دارای بار هیجانی منفی ب واژه ؛   (p > 0.05) یادآوری آن ندارد 

 p) های خنثی در جایگاه »شکل« یادآوری شدند. این تفاوت از نظر آماری معنادار بودبیشتری نسبت به واژه 

های خنثی واژه  دارد.در یادآوری  یتربرجسته نقشبار هیجانی منفی نسبت به جایگاه واژه  به عبارتی  (0.01 >
تر، مثبت و منفی( در جایگاه »زمینه« در اولویت  های هیجانی )مثبتسایر واژه در جایگاه »شکل« نسبت به  

بودند چشم  زمانمدتبین  .   (p <0.05) یادآوری  میزان    تثبیت  معناداری    یادآوری  به و  همبستگی  واژه 
های  و هر دو گروه عمدتاً واژه  نبوددر انتخاب نخستین واژه بین زنان و مردان ، تفاوت معناداری  .مشاهده نشد

های های خنثی را در جایگاه »شکل« و زنان واژه مردان بیشتر واژه .  دارای بار هیجانی منفی بیشتر را به یاد آوردند
 .دومین واژه به خاطر آوردند به عنوانهیجانی با بار مثبت را در جایگاه »زمینه« 

 یادآوری، دستگاه ردیاب چشمیزمینه،  - ل شک ۀدیپدی، جانیه بارها: کلیدواژه 
 

 مقدمه - ۱
ی مهم حافظه،  ندها ی فرا است، یکی از    انکار رقابل ی غ لکرد زندگی روزمره و تعاملات انسان  در عم   ت حافظه اهمی 

ذهنی انتقال یادگیری قبلی یا تجربه گذشته به آگاهی    ند ی یادآوری به فرا  ( 1398 )یزدانی و همکاران،   است.   1یادآوری 

های متعددی به بررسی  به دلیل اهمیت این موضوع حوزه   2  ( 5202  شناسی امریکا، انجمن روان   ۀ نام واژه ) گویند    فعلی 

پرداخته  حوزه   اند یادآوری  این  از  زبان یکی  علم  در  اخص  طور  به  که  بوده  هیجان  ه شناسی  ها  است.  3ی جان ی بار 

بهتـر از اطلاعـات    اطلاعـات بـا بـار هیجـانی   نشان دادند   در پژوهشی   ( 7200) و همکاران    4نگر ی س   کن که    طور همان 
که احساسات   دهد یکی از ابعاد هیجانی کلام نشان می  عنوان به ی  جان ی ه  بار   شوند. می   ی یادآور   بـدون بـار هیجـانی 

ند بودن احساسات  ی ا ناخوشا ی ند ی خوشا  شدت به   ره اشا   همچنین   ( 2022 ، 5وزارد )   . مثبت، منفی یا خنثی هستند   فرد 

ی است این در حالی  منف   ار ی بس دارای بار هیجانی    ۀ واژ برای مثال »قتل«    . ( 1999، 6فلدمن و راسل )   دارد   ی منف   و  مثبت 
ای خنثی محسوب  »درخت« واژه   ۀ واژ »ناراضی« منفی و نسبت به خیانت کمتر برانگیزاننده است و    ۀ واژ است که  
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   . ( 1999، 1بردلی و لنگ )   شود. می 

  ۀ د ی پد است.      2زمینه   -   ل شک   ۀ د ی پد ها  دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفته است یکی از این جنبه   ۀ جنب یادآوری از  
که یکی غالب و برجسته است و نمود بیشتری دارد که »شکل« نامیده    هایی زمینه  عبارت است از موجودیت   -   ل شک 

این  ( 2006، 3اوانز )   .در زمینه قرار دارد  و نمود کمتری نسبت به شکل دارد »زمینه« است   غالباً شود و موجودیتی که  می 
و مورد بررسی  شد  نشان داده    ( 1958) کلاسیک توسط روبین    ی گار ن تک در یک    بار ن ی اول ی برای  دیدار در ادراک    پدیده 

روبین قرار گرفت  لبه    .  توسط یک  که  مجاور  ناحیه  دو  نمایشگرهای ساده شامل  که  کرد  این مشاهدات شروع  با 
ادراک    « زمینه »   عنوان به دیگر    ۀ منطق و    « شکل »   عنوان به یک ناحیه    موجب ادراک اند،  ی از هم جدا شده ا ه درخشند 

نلسون  )   ت. تر اس تر و روشن غالب   « شکل » کند که  ( بیان می 1983متلین ) .  ( 1998، 4وسرا و سی اوریلی ) .  شوند می 

پالمر  اننس   (. 2007، 5و  و  وارد  زمین   تر برجسته را    شکل (  1999)   کورن،  می   ه از  و  )   . کنند توصیف  نلسون 
  : عبارت است از   کند که شکل بیان می تر اثر شکل و زمینه،  بررسی جزئی   نیز با   ( 9631استرنبرگ ) .  ( 2007پالمر، 

ای  زمانی که شکلی در زمینه   شده« باشد و »برجسته   ، است نشده«  »برجسته که  ای  زمینه هر شیئی که در برابر پس » 
  باً ی تقر زمینه    -   ل ساز شک زمینه   ۀ دهند ل ی تشک ی  ندها ی فرا ،  حال ن ی باا «؛  است   دشوار   ، اما ن ممک   ه به زمین   وجود دارد توجه 

)بایلیس و  تر تر و دقیق های سریع قضاوت    ( 1985،  6دیویس )   خاطرسپاری بهتر با   شکل   ، است  مانده ی باق ناشناخته 

ثابت   های در واقع، بسیاری از تفاوت  همراه است. نسبت به زمینه  ( 2007نلسون و پالمر، به نقل از   1995 ، 7درایور 
تر  شود، واضح تر پردازش می شود، سریع سپرده می  خاطر به شکل بهتر  ه عبارت است از اینکه: شده بین شکل و زمین 

 (.  2007نلسون و پالمر، ) .  دهد  به خود اختصاص می شود، آگاهی را  تعریف می 
  ل های »بار هیجانی واژگان« و »پدیده شک ، مطالعاتی مجزا در هر یک از حوزه گرفته صورت جستجوهای    به باتوجه 

تأثیر بار هیجانی )منفی و خنثی(    ( 2003) زمینه« بر یادآوری صورت گرفته است. برای مثال، کن سینگر و کورکین    - 
فظه بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان داد که بار هیجانی واژگان در  ها( را بر عملکرد حا ها و چهره ها )واژه محرک 

 
1. Bradley & Lang 

2. Phenomenon of figure–ground 
3. Evans 

4. Vecera & O'Reilly 

5. Nelson, R. A., & Palmer 

6. Davis 

7. Baylis & Driver 
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ها بر  شوند. این یافته بازشناسی تأثیری ندارد، اما در یادآوری، واژگان با بار هیجانی بهتر از کلمات خنثی یادآوری می 
، تضادی در این زمینه  حال ن ی باا تأثیر بار هیجانی بر حافظه بلندمدت و نداشتن تأثیر آن بر حافظه کاری دلالت دارند.  

 .تری گزارش شده است قوی   طور   به وجود دارد که در برخی مطالعات دیگر این تأثیر  

  ای تصویرسازی ذهنی تعاملی و بار هیجانی ای با عنوان »بررسی اثر مداخله در مطالعه   ( 1391) نی  ی زارع و میرحس 
های  های یادآوری شده با بار هیجانی بیشتر از واژه شناسی«، به این نتیجه رسیدند که میزان واژه کلمات بر یادآوری و باز 

تواند  دهند که بار هیجانی می خنثی بوده است و میزان بازشناسی نیز در واژگان مثبت بیشتر بود. این نتایج نشان می 
های مختلف متفاوت گزارش شده  ین تأثیرات در زمینه تأثیرگذار باشد، اما در مقایسه با نتایج کن سینگر و کورکین، ا 

 .های فرهنگی و فردی در انتخاب واژگان باشد تواند ناشی از نوع تنظیمات تجربی یا تفاوت ها می است. این تفاوت 

ری و بازشناسی به این نتیجه  ها در یادآو در پژوهشی بر روی هیجانات و نقش آن   ( 2000) کازویی و همکاران 
های قبلی  ها با پژوهش شوند. این یافته های خنثی به یادآورده می های با بار هیجانی بیشتر از داستان رسیدند که داستان 

، مطالعات دیگری که  حال ن ی باا بر یادآوری تأثیر مثبت دارد، همخوانی دارند.    ی طورکل به اند بار هیجانی که نشان داده 
ای و تأثیر نوع بار هیجانی بر  اند که لزوم بررسی عوامل زمینه اند، نتایج متناقضی ارائه کرده در شرایط مشابه انجام شده 

 .دهند میزان یادآوری را نشان می 

در    ( 2007) خاص، نلسون و پالمر    طور   به زمینه نیز نتایج متناقضی مشاهده شده است.    -   ل در مورد پدیده شک 
کنند«، پنج آزمایش را گزارش کردند که تأثیر  می   توجه جلب زمینه    -   ل ای با عنوان »اشکال آشنا در نمود شک مقاله 

های شکلی مانند  بود که سرنخ   اساس ن ی برا ها  کردند. فرض پژوهش آن زمینه بر توجه را بررسی می   -   ل عوامل شک 
کنند. نتایج پنج آزمایش ارائه شده با این فرضیه همخوانی داشت که  را به سمت شکل جلب می   شکل آشنا، توجه 

عنوان شکل در نظر  کند که تمایل دارد به زمینه توجه را به سمتی جلب می   -  ل های شک های شکلی در نمایش نشانه 
، نتایج  حال ن ی باا نزدیکی دارند.    زمینه رابطه   -   ل دهند که توجه و سازماندهی شک گرفته شود. این شواهد نشان می 

های بالاتری برای تشخیص یک هدف با  اند آستانه که نشان داده   ( 1939) های دیگر مانند کریک و زنگویل پژوهش 
ند. این تضاد  ها دار با این یافته  ی توجه قابل روی زمینه وجود دارد، تضاد   باهدف مغایرت کمتر روی شکل در مقایسه 

 .شود ویژه در زمینه ادراک بصری و نقش زمینه در توجه و ادراک مطرح می به 

دآوردن موضوعی مهم در آموزش،  یا تر بدان اشاره شد، به که پیش   طور همان و    گرفته صورت های  پژوهش   به باتوجه 
های مختلف و از ابعاد مختلفی مورد  است که به دلیل همین اهمیت توسط پژوهشگران حوزه   ها درمان و سایر زمینه 
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  ی جان ی ه   بار تر از نظر گذراندیم، در دو حیطه  هایی که پیش که در پژوهش   طور همان بررسی قرار گرفته است. برای مثال،  
سی شده بود، اما مطابق با جستجوهای  صورت جداگانه برر به   ادآوردن ی به زمینه نیز موضوع    -   ل واژگان و پدیده شک 

  از   استفاده   خصوص به   – زمینه در زمینه واژگان    -   ل ای که به بررسی پدیده شک در این موضوع، مطالعه   گرفته صورت 
  گونه این   خالی   جای   به باتوجه   لذا   ؛ ندارد   وجود   باشد،   پرداخته   – تواند بر دقت پژوهش بیفزاید  های موجود که می ری فناو 

  مطالعه   به  »یادآوری«  بر   زمینه«   -  ل شک  »پدیده   و   ی« جان ی ه  بار »  رقابتی   اثر   بررسی  باهدف  تا   شدیم  برآن  ها، پژوهش 
 .بپردازیم   حاضر 

  -   ل شک   ۀ د ی پد آیا    - 1  نکه ی ا از    اند عبارت   سؤالات ها برآمده است؛ این  پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش 
  ادآوردن ی به در    - 2کند؟  سپاری واژگان نیز صدق می   خاطر به مرکز و اطراف( در    صورت به محل قرارگیری واژگان  )   زمینه 

مقدار زمان تثبیت  - 3؟ هستند   مؤثرتر بار هیجانی واژگان« یا »محل قرارگرفتن واژگان«  »   ی ها مؤلفه واژگان کدام یک از  
  خاطرآوردن به هیجان و محل قرارگرفتن واژگان در    به باتوجه آیا جنسیت   -  4چشم با میزان یادآوری واژه ارتباط دارد؟ 

 است؟   مؤثر (  واژگان )   ها آن 

 تحقیق   روش - 2
ی واژگان، طول مدت تثبیت چشم و  جان ی ه   بار از:    اند عبارت ی است. متغیرهای مستقل  ش ی آزما شبه این پژوهش از نوع  

به بررسی  وجه به نتایج پژوهش ها که  زمینه( قرارگیری واژگان  و متغیر وابسته: یادآوری است. با ت   -   ل شک )   جایگاه 
تفاوت های مرتبط با سن در عملکرد  و مشخص شد    ه شناختی در کودکان پرداخت   عملکرد حافظه کاری فرایندهای 

آماری این پژوهش شامل تمامی افراد    ۀ جامع   ؛ لذا ( 1402)ضیایی، استاجی و کامیابی گل،  موثر است  حافظه کاری  
جهت کنترل    که   بود با جنسیت مرد و زن، دارای تحصیلات از دیپلم تا دکترا، ساکن شهر تهران    سال   45تا    18  بزرگسال 

ها فارسی بود، به لحاظ بینایی  بودند که زبان اول آن   زبان ی فارس ، این افراد جهت ورود به پژوهش  گر مداخله متغیرهای  
استفاده از عینک جهت رفع عیوب انکساری مشکلی نداشت(، اختلال خواندن نداشتند،  )  ی نداشتند مشکل خاص 

ها  دارشدن( نداشتند؛ خانم بچه   ، مطلقه   متأهل،   ، نامزد )   در سال گذشته سوگ ندیده بودند و یا تغییر وضعیت خانوادگی 
آزمایشی صورت    مطالعات در هــر گــروه    ی آزمــودن   15حضــور حــداقل    اساس   بر حجم نمونه    نیز باردار نبودند. 

 مرد در این پژوهش شرکت کردند.   15زن و    15آزمودنی    30گرفت  بنابراین  
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 ابزار پژوهش - 3

 دستگاه ردیاب چشمی 

عبارت  که     60HZ  Eye tribe  ی چشم دستگاه ردیاب  آزمایش    ن ی در ح ـ  ی سـنجش نقـاط موردتوجـه آزمـودن   جهت 
ثبـت حرکـات    ی قرمز برا امـواج مادون   ۀ کنند افت ی ، دســـتگاه در واژگان   ۀ ارائ   ت جه   ی نچ ی ا   15تور  ی مـــان است از یک  

نمونه  سرعت  با  ثان   60  ی بردار چشم  در  چشم   جهت   1گیز پای  افزار  رم ن   ه، ی هرتز  حرکات  تحل به  ثبت  ـل  ی علاوه 

است که جهت طراحی تکالیف رفتاری    3کدبازی ای  افزار رایانه نرم   - ه  ک    2رسایکوپای افـزا نرم   ، شــده   ثبــت   ی هــا داده 
  قرار گرفت.   مورداستفاده پژوهش    ن ی هـا در ا محـرک   ۀ ارائ   ۀ آزمـایش و نحو   ی طراح ـ  جهت   - د  شو از آن استفاده می 

  علاوه بر این کنـد  ی و گزارش م   کرده  را محاسبه  چشم   ی ها ت ی محل تثب   ی ر ی گ اندازه   ی یــن دســتگاه مقــادیر خطــا ا 
  ی هـا که چشم   ی محاسبه است که عبارت اسـت از درصـد زمان   قابل   ز ی ن   ی بـا عنـوان نسـبت ردیاب   ی ر دیگ ـ  ص شـاخ 

عبارت بودند از   ز ی باهدف این پژوهش ن  تبط مر   دستگاه  سنجش  معیار شده است.   ی ب ا توسـط دسـتگاه ردی ـ  ی آزمـودن 
 شکل یا زمینه( نگاه است. )   ۀ منطق و  ت چشم  ی طول مدت تثب 

 بسته پاسخ محقق ساخته  ۀ نام پرسش 

واژه  واژگان    پنج  فهرست  یا    ANEWاز  انتزاعی  واج،  تعداد  لحاظ طول،  از  پژوهشگران  نظر  به  که  انتخاب شد 
خنثی و مثبت و بسامد کاربرد روزانه با معیارهای آزمایش هماهنگ بود. سپس جهت  ،  ی منفی جان ی بار ه ،  بودن ی ن ی ع 

  ۀ مؤلف به تفکیک سه  مؤلفه طراحی شد که پنج   سؤال ی دارای پنج ا ساخته  محقق   ۀ نام پرسش هنجاریابی این پنج واژه  
)انتزاعی یا عینی( بودن و یک بسامد واژگان در زندگی روزمره را از طریق    زان ی م ک ی ،  منفی( ،  خنثی ،  مثبت :  ی جان ی )بار ه 

  صورت به سال   45تا   18نفر از افراد   100برخط به  صورت به  نامه پرسش سنجید و این ای می درجه  7طیف لیکرت 
 ها جهت ورود به پژوهش غربال شدند. ها محاسبه شد و واژه گیری در دسترس ارسال شد، میانگین داده نمونه 

 آزمون یادآوری 

واژگان طراحی    4ۀ نشان قرارگیری واژگان در یادآوری بدون    ۀ منطق ی و  جان ی بار ه   ر ی تأث این آزمون جهت سنجش میزان  
هایی که  ها خواسته شد تا واژه ی واژگان از آزمودنی بعد از مشاهده   قه ی دق   2بوده و    باز پاسخ   صورت به آزمون  شد. این  

 
1. Py Gaze 
2. Psychopy 
3. Open source 

4. Free recall 
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 گذاری روی کاغذ بنویسند.  در خاطر دارند را به ترتیبی که به یادآوردند با شماره 

 روش اجرا - 4

  1یار توسط پژوهشگران انتخاب شد که پس از بررسی اولیه توسط وبسایت متن   ANEWاز فهرست واژگان   پنج واژه 
ها جهت  بندی شدند. سپس واژه ی دارای بارهیجانی)مثبت، منفی و خنثی( تقسیم از لحاظ بارهیجانی  به سه دسته 

ی برخط  ی پرسشنامه هنجاریابی با توجه به نیاز پژوهش به تدقیق بار هیجانی، )انتزاعیت/عینیت( و بسامد، به وسیله 
تر  ی مثبت بارهیجانی به سه گروه واژه - ( بررسی شدند و از لحاظ الف 7( به بیشترین ) 1از کمترین)   7تا  1طیف لیکرت  

ی  (، دو واژه M=3.89    )ذهن با میانگین   (، خنثی =M  5.06صبر با میانگین    ، =M  6.15  )عشق با میانگین   و مثبت 
با  منفی  قتل  منفی)  و  میانگین    M=1.4  میانگین تر  با  خشم  ب M=3.01و   ، میانگین    - (  با  )عشق  انتزاعیت 

M=4.98 ،  5.06  صبر با میانگین  M= ،    ذهن با میانگینM=5.9  قتل با میانگین ،M=4.07    و خشم با میانگین
M=4.94 ج واژگان - (،   میانگین   بسامد  با  میانگین  ، =M  5.07  )عشق  با  میانگین    ، M= 4.88  صبر  با  ذهن 

M=3.9 ،    قتل با میانگینM=4.42    و خشم با میانگینM=4.97  غربال شدند، سپس بر اساس اهداف پژوهش  )
چهار تصویر جداگانه طراحی شدند و    در قالب ها  ی بود  این واژه جان ی بار ه ی محل قرارگیری واژه و  اثر رقابت   ۀ مطالع که  

نمایشگر قرار گرفتند. بین هر بخش    ۀ صفح و بر روی    آزمون رفتاری سایکوپای   افزار نرم   له ی وس به   2در چهار بخش

ی هر واژه مستطیلی خالی بود که برای  جا به آن    در وجود داشت که    3پرکننده )تصویر دارای واژه( آزمون یک تصویر  
د؛  بو   دارای هیجان   ۀ واژ خنثی یا زمینه با    ۀ واژ بر نگاه به شکل با    ترجیح آزمودنی   ۀ مطالع بررسی رد چشمی افراد جهت  

شد. چیدمان واژگان بر  خودکار به تصویر دیگر منتقل می   صورت به ثانیه فاصله وجود داشت که    2بین هر تصویر  

مانیتور قرار    ۀ صفح در وسط    4شکل   صورت به خنثی    ۀ واژ زمینه صورت گرفت بدین صورت که    - ل  شک   ۀ ی نظر اساس  
  بار ک پایین( با چیدمانی که هر واژه ی   -   و )بالا  چپ(   - ت  صفحه )راس   ۀ ی حاش داشت و واژگان مثبت و منفی در انتهای  

گرفت لازم به ذکر است چیدمان واژگان دارای بار  راست و چپ قرار می ،  پایین ،  در چهار بخش آزمون در جایگاه بالا 
گر مکان در پژوهش  نمایش جهت کنترل اثر مداخله تر و منفی در چهار طرف صفحه مثبت، منفی ،  تر هیجانی مثبت 

نمایشگر داشتند    ۀ صفح   ۀ ی حاش مرکز و    ۀ واژ ای که با هم و با  ها و فاصله واژه   ۀ انداز ها صوت گرفت و  یادآوری آزمودنی بر  
 

1. Text-Mining.ir 
2. Trial 

3. Filler 

4. Figure 
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ها بود. در  دوم اجرای آزمون بر روی آزمودنی   ۀ مرحل طراحی آزمون،   شدن یی نها سازی شد. پس از  محاسبه و یکسان 
سن، جنسیت، عدم مشکل بینایی، عدم  )   به پژوهش که شامل   های ورود ها پس از احراز ملاک این مرحله، آزمودنی 

زبان اول، عدم تغییر وضعیت خانوادگی و سوگوار نبودن طی سال گذشته(    عنوان به بودن    زبان ی ، فارس اختلال خواندن 
این  ها به انتخاب خود و داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. پذیرایی مختصری از  بود. لازم به ذکر است آزمودنی 

به صورتی که در روند پژوهش    - ر  ها به طور مختص اجرای پژوهش توسط آزمونگر به آزمودنی   ند ی فرا افراد به عمل آمد.  
ایجاد نشو  بود    - د  تداخلی  داده شد؛ سپس در محیطی که به لحاظ مزاحمت صدا یا محرک کنترل شده  توضیح 

  ی و اعتباریاب   1سنجی شد سپس دقت ر آزمودنی تنظیم می ها روبروی مانیتور نشسته و مانیتور مطابق با قد ه آزمودنی 
  خاطر به ببینند و    دقت به شود  نمایش ظاهر می   ۀ صفح ها خواسته شده بود واژگانی که در  انجام شد، از آزمودنی   دستگاه 

های به  شماره واژه آوری با  ها قرار داده خواهد شد به ترتیب یاد ای که در اختیار آن بسپارند و پس از آزمون بر روی برگه 

ثانیه ظاهر    2شدند و تصاویر که هر کدام  وارد آزمون می    2فاصله   ۀ دکم ها با فشردن  یاد آورده شده را بنویسند. آزمودنی 
  ۀ مرحل ای  دیدند و پس از چهار تصویر و چهار پرکننده شد می ثانیه نمایش داده می  2ها نیز  شدند و سپس پرکننده می 

حسی که    ۀ حافظ اثر    کردن ی خنث جهت  )   شد که پس از یک دقیقه ها خواسته می سپس از آزمودنی یافت  آزمون پایان می 
سپرده بودند را با شماره به    خاطر به کاری    ۀ حافظ واژگانی که در  (  ماند حسی باقی می   ۀ حافظ ثانیه در    30تا    20بین  

 ترتیب یادآوری بر روی کاغذ بنویسند. 

 ها یافته - 5
ی، انتزاعیت و  جان ی بار ه ی حاصل در بخش ابتدایی پژوهش که عبارت است از هنجاریابی ها داده توصیف    منظور به 

  1در جدول شماره    توصیفی میانگین و انحراف معیار استفاده شد که  ی ی فراوان ها شاخص بسامد واژگان منتخب  از  
 است.   مشاهده قابل 

یابی  1جدول   ی واژگان جانیبار ه. جدول هنجار

 انحراف استاندارد میانگین  بیشینه  کمینه حجم نمونه بار هیجانی 
 0٫51247 1٫4 3 1 100 *قتل 
 0٫48189 3٫01 4 2 100 خشم 

 
1. Calibration 

2. Space 
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 انحراف استاندارد میانگین  بیشینه  کمینه حجم نمونه بار هیجانی 
 1٫53014 3٫89 7 1 100 ذهن 
 0٫91425 6٫15 7 4 100 *عشق
 1٫03299 5٫06 7 3 100 صبر 

 

پاسخ  قرار گرفتند  ای مورد هنجاریابی  درجه   7ی طیف لیکرت  جان ی بار ه مطابق با اطلاعات جدول بالا، واژگان از نظر  
شد به  ترین واژه در نظر گرفته می که مثبت   7داد تا  را به خود اختصاص می   1عدد  ترین واژه که  کنندگان از منفی شرکت 

  ۀ واژ ، ذهن  =M 3٫01خشم    ۀ واژ ترین واژه است،  منفی   =1٫4Mمیانگین    ۀ نمر قتل با    ۀ واژ شرح زیر است: به ترتیب  
و عشق   =M  5٫06مثبت با   ۀ واژ خنثی شمرده شده است سپس صبر   =3٫89Mیعنی   4خنثی با میانگین نزدیک به  

 در نظر گرفته شده است.   =6٫15Mواژه    ن ی تر مثبت 

یابی میزان انتزاعی بودن واژگان . 2جدول   هنجار

 خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین  بیشینه  کمینه حجم نمونه انتزاعیت 
 0٫101757 1٫01757 4٫07 6 2 100 *قتل 
 0٫140314 1٫40314 4٫97 7 1 100 خشم 
 0٫075879 0٫75879 5٫9 7 4 100 ذهن 
 0٫151077 1٫51077 4٫98 7 1 100 عشق
 0٫109816 1٫09816 5٫81 7 3 100 *صبر 

 

 

  ی اب ی مورد هنجار   ی ا درجه   7  کرت ی ل   ف ی ط   ق ی بودن واژگان پژوهش هستند که از طر   ی انتزاع   ی نشانگر درجه   2جدول  
واژه در   ن ی تر ی که انتزاع  7داد تا  ی را به خود اختصاص م   1واژه که عدد   ن ی تر ی ن ی کنندگان از ع قرارگرفتند )پاسخ شرکت 

محسوب    ی که انتزاع   6تا    4  ن ی و ب   4عدد    ی بالا   ی صورت است: هر پنج واژه در محدوده   ن ی شد بد ی نظر گرفته م 
ذهن و صبر    ی همانطور که در جدول بالا  قابل مشاهده است واژه   ات ی جزئ   شتر ی ب   ح ی شدند قرار دارند در جهت تشر ی م 
جدول    ر اند. همانطور که د بودن را به خود اختصاص داده   ی انتزاع   ی درجه   ن ی بودن و قتل کمتر   ی انتراع   ی درجه   ن ی شتر ی ب 

نرمال بودن    ی و بررس   tنمونه جهت انجام آزمون    ی نده ی محاسبه شده به عنوان نما   ی ها   ن ی انگ ی قابل مشاهده است از م   3
بودن    ی انتزاع به دست آمد که نشانگر مشابهت    0٫05آزمون کمتر از مقدار     ی دار   ا نمونه ها استفاده شد و سطح معن 

 به پژوهش حاضر را صادر نمود.   اژگان و   ن ی ورود ا   ی واژگان است و اجازه   ن ی ا 
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 جهت بررسی مشابهت انتزاعی بودن کلمات  هانیانگیمبر روی   t. آزمون 3جدول 

t df داری سطح معنا  تفاوت میانگین 
درصد 95سطح اطمینان   

 بالا پایین
15٫426 4 .0 5٫146 4٫2198 6٫0722 

یابی بسامد واژگان 4جدول   . هنجار

 خطای استاندارد  انحراف استاندارد میانگین  بیشینه  کمینه  حجم نمونه  بسامد 
 0٫113867 1٫13867 4٫42 7 1 100 قتل

 0٫139132 1٫39132 4٫94 7 1 100 خشم 
 0٫143196 1٫43196 3٫9 7 1 100 ذهن 
 0٫095616 0٫95616 5٫9 7 2 100 عشق
 0٫120839 1٫20839 4٫88 7 2 100 صبر 

 

 

نمونه، جهت    ۀ ند ی نما   عنوان به   آمده دست به ی  ها ن ی انگ ی م یابیم که عدد انحراف استاندارد از  درمی   4با بررسی جدول  
آمد    به دست    0.05ی آزمون کمتر از مقدار   دار ی معن استفاده شد و سطح    ها نمونه و بررسی نرمال بودن    tانجام آزمون  

 مشابهت بسامد این واژگان در زندگی افراد است و بنابراین این واژگان به پژوهش حاضر وارد شدند.   ۀ دهند نشان که  

 جهت بررسی مشابهت بسامد کلمات در زندگی افراد  هانیانگیمبر روی   t. آزمون 5جدول 

t df  داری سطح معنی  تفاوت میانگین 
درصد 95سطح اطمینان   

 بالا پایین
14٫529 4 .0 4٫808 3٫8892 5٫7268 

 

 

 پردازیم.  های پژوهش می در پاسخ به پرسش   آمده دست به ها و نتایج  در ادامه به بررسی یافته 
 کند؟ سپاری واژگان نیز صدق می   خاطر به محل قرارگیری واژگان در جایگاه شکل( در  )   زمینه   -   ل شک   ۀ د ی پد آیا  - 1
از آزمون فی و کرامر به بررسی ارتباط دو متغیر اسمی    آمده دست به است، نتایج    مشاهده قابل   6که در جدول    طور همان 

  است؛ 0.05ی بیشتر از  معنادار مقدار سطح   که یی ازآنجا است و   0.134برابر با  آمده دست به پردازند و میزان فی می 
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 معناداری وجود ندارد.     ۀ رابط واژه،    ادآوردن ی به واژه و    1دو متغیر در جایگاه شکل  بودن   ن ی ب   ن ی بنابرا 

 واژه   ادآوردنیبهدو متغیر در جایگاه شکل بودن واژه و   نتایج آزمون فی و کرامر . 6 جدول

 داری سطح معنی مقدار  
 0٫464 0٫134 آزمون فی 

 0٫464 0٫134 آزمون کرامر
یب همبستگی  0٫464 0٫132 ضر

 

 بار هیجانی واژگان« یا »محل قرارگرفتن واژگان« اولویت دارند؟ »   ی ها مؤلفه واژگان کدام یک از    ادآوردن ی به در    - 2
ی متفاوت مورد بررسی قرار گرفته  جان ی بار ه کلمات با    ادآوردن ی به از آمار توصیفی )درصد و مد(    سؤال در پاسخ به این  

دارای بالاترین درصد یادآوری است پس    43.1با   تر منفی درصد واژگان دارای بار هیجانی  ،    7جدول    به . باتوجه است 
 .درصد به یاد آورده شده است   16.7جایگاه شکل صفحه قرار داشت با    در خنثی که    ۀ واژ از آن  

 تر . درصد واژگان دارای بار هیجانی منفی7جدول 

 درصد تجمعی  درصد فراوانی 
 20 20 6 *خنثی
 36٫7 16٫7 5 مثبت 
 43٫3 6٫7 2 تر مثبت

 56٫7 13٫3 4 منفی 
 100 43٫3 13 تر *منفی

  100 30 مجموع 
 

 مقدار زمان تثبیت چشم با میزان یادآوری واژه ارتباط دارد؟ - 3
است مرکز    مشاهده قابل   1که در تصویر    طور همان واژه(  )   بررسی مقدار زمان تثبیت چشم بر روی محرک   به باتوجه 

مشخص    -  ز های نارنجی و قرم رنگ -   2گرمایی  ۀ نقش صفحه بیشترین زمان تثبیت چشم را داشته است که مطابق با 

 
1. Figure 

2. Heatmap 
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تر قلمداد شده است بیشترین میزان  قتل که منفی   ۀ واژ   7و جدول    1نمودار    به باتوجه است؛ این در حالی است که  
باید گفت مقدار زمان تثبیت چشم با میزان یادآوری    سؤال به این  پاسخ    در   لذا   است؛ یادآوری را به خود اختصاص داده  

 واژه ارتباطی ندارد برعکس میزان تثبیت چشم با  جایگاه شکلیت مرتبط است. 

 

 داده( با دستگاه ردیاب چشمی )   . تلفیق تصاویر 1شکل  

 است؟   مؤثر (  واژگان )   ها آن   خاطرآوردن به هیجان و محل قرارگرفتن واژگان در    به باتوجه آیا جنسیت  - 4

 ی و جنسیت آزمودنی جانیه بار ۀرابط.  8جدول 

 سطح معناداری  مقدار  
 0٫002 0٫763 آزمون فی

 0٫002 0٫763 آزمون کرامر 
 0٫002 0٫607 ضریب همبستگی 

 

دو متغیر   ن ی ب  ن ی بنابرا   است؛ 0.05ی کمتر از  معنادار آنجایی که مقدار سطح    8از جدول   آمده دست به نتایج   به باتوجه 
  شده داده نشان به تفکیک    1مثبت معنادار وجود دارد. این موضوع در نمودار    ۀ رابط ها  ی واژه و جنسیت آزمودنی جان ی ه   بار 

 است. 
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 واژگان   ادآوردن ی به . تفکیک جنسیت در  1  نمودار 

ی است که در جنسیت  حال   در تر، مثبت و منفی( را یادآوری نموده است؛ این  منفی )   هیجانی به ترتیب   ۀ واژ جنسیت زن  
 خنثی به یاد آورده شده است.   ۀ واژ تر سپس  منفی   ۀ واژ مرد نیز ابتدا  

 ی ر ی گ جه ی نت بحث و  - 6

با نتایج پژوهش  های خنثی پردازش  بت به واژه های هیجانی با سرعت و دقت بیشتری نس های پیشین، واژه مطابق 
، هم  ن ی شود؛ بنابرا تر نسبت به زمینه می ها در جایگاه شکل نیز باعث پردازش سریع شوند. همچنین، قرارگرفتن واژه می 

در    ی توجه کنند که این امر تأثیر قابل ایفا می   ی زمینه در پردازش اطلاعات نقش مؤثر   - هیجان و هم پدیده شکل  
ها پرداخت،  زمینه و بار هیجانی واژه   - های پیشین، به بررسی پدیده شکل  یادآوری دارد. این پژوهش، همچون پژوهش 

ها نشان داد، به نظر  طور که یافته با این تفاوت که اثر رقابتی این دو عامل بر یادآوری مورد بررسی قرار گرفت. همان 
ای خنثی  ، اگر واژه گر ی د عبارت برای تسهیل یادآوری کافی نیست. به   یی تنها به   ها در جایگاه شکل رسد قرارگرفتن واژه می 

در مرکز صفحه )جایگاه شکل( قرار گیرد، این امر صرفاً به دلیل قرارگیری در جایگاه شکل، یادآوری آن را تسهیل  
یگاه زمینه قرار گیرد، نسبت  ای با بار هیجانی بالا )خصوصاً بار هیجانی منفی( در جا نخواهد کرد. برعکس، اگر واژه 

دهد که بار هیجانی منفی بالا نسبت به  شود. این نشان می به واژه خنثی که در جایگاه شکل است، بهتر یادآوری می 
 .زمینه تأثیر بیشتری در یادآوری دارد   - موقعیت قرارگیری واژه در شکل  

کند  های با بار هیجانی منفی صدق می مورد واژه   توجه در این پژوهش این است که این الگو تنها در اما نکته جالب 
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های هیجانی )خواه مثبت، منفی یا  های خنثی که در جایگاه شکل قرار دارند، یادآوری نسبت به واژه و در مورد واژه 
آوری  ترسناک( که در جایگاه زمینه قرار دارند، اولویت دارد. این یافته حاکی از آن است که اثر بار هیجانی منفی بر یاد 

 .زمینه   - از اهمیت بیشتری برخوردار است تا اثر جایگاه شکل  

های پژوهش نشان داد که بیشترین زمان تثبیت چشم که  در مورد عدم ارتباط زمان تثبیت چشم و یادآوری، یافته 
زمان  ، این مدت حال ن ی های ذهنی تعلق داشت. باا نشانگر توجه بیشتر به جایگاه شکل )مرکز صفحه( است، به واژه 

های پیشین است که به  ها ارتباطی نداشت. این نتیجه بر خلاف انتظارات پژوهش تثبیت چشم با اولویت یادآوری واژه 
زمان تثبیت چشم و یادآوری اشاره داشتند. این موضوع در مورد هر دو جنسیت )مردان و زنان(  رابطه مستقیم بین مدت 

های خاص )مانند جایگاه شکل( ممکن است ارتباطی با  موقعیت دهد که توجه بیشتر به  کند و نشان می صدق می 
 .ها نداشته باشد یادآوری دقیق و سریع آن واژه 

های هیجانی بیشتر از مردان توجه  که نشان داد زنان به محرک   ( 2018) و همکاران   ک ی ل ی این یافته با پژوهش سا 
های هیجانی توجه دارند، این تأثیر در یادآوری  زمان بیشتری به محرک زنان مدت  که ی ا نبود. درحال راست کنند، هم می 
شناختی یا شرایط تجربی برگردد که  های روش تواند به تفاوت ها در این پژوهش مشاهده نشد. این موضوع می واژه 

 .شاهده نگردد ای بین زمان تثبیت چشم و یادآوری م باعث شده تا در این پژوهش رابطه 

های پژوهش  زمینه و بار هیجانی، یافته   - ها بر اساس پدیده شکل  در زمینه نقش جنسیت در اولویت یادآوری واژه 
تواند  اند. این نتیجه می هایی با بار هیجانی منفی )مانند واژه »قتل«( را به یاد آورده نشان داد که هر دو جنسیت واژه 

بار هیجانی ب نشان  اولویت  باا   - ر پدیده شکل  دهنده  باشد.  ها  های جنسیتی در یادآوری واژه ، تفاوت حال ن ی زمینه 
  که ی ای خنثی که در جایگاه شکل قرار داشت را به یاد آوردند، درحال مشاهده شد. مردان در یادآوری دومین واژه، واژه 

های  ها با پژوهش ند. این بخش از یافته ای با بار هیجانی مثبت که در جایگاه زمینه قرار داشت را به یاد آورد زنان واژه 
های  راستا است که نشان دادند زنان نسبت به محرک هم   ( 2018) و سایلیک و همکاران    ( 2012) جلدر  کرت و دی 

 .گیرند هیجانات قرار می   ر ی أث ت دهند و بیشتر تحت هیجانی حساسیت بیشتری نشان می 
توجهی بر یادآوری و پردازش  زمینه تأثیرات قابل   - ها و پدیده شکل پژوهش حاضر نشان داد که بار هیجانی واژه 

های روانشناسی زبان و  دهد چگونه ویژگی نشان می   پژوهش در حوزه آموزش زبان، این    اساس ن ی ها دارند. برا واژه 
می  کاربردی  باشند توانن زبانشناسی  داشته  آموزشی  ارتباطات  تقویت  و  درک  در  مهمی  نقش  و  د  )ملکیان 

ها  های هیجانی )ویژه با بار هیجانی منفی( برای تقویت یادآوری واژه توان از واژه می   بدین ترتیب که   ( 1403همکاران، 
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برد. همچنین، طراحی مواد آموزشی بصری که واژه  قرار دهند، می ها را در زمینه بهره  تواند یادآوری و  های خاص 
تواند یادگیری را تسریع کند.  گویی، استفاده از محتوای هیجانی می پردازش را تسهیل کند. در زمینه تدریس داستان 

های تدریس  دهد که روش ها به معلمان این امکان را می واژه   های جنسیتی در یادآوری علاوه بر این، توجه به تفاوت 
آموزان مبتلا به اختلالات  ویژه برای زبان ها به این یافته   آموزان تنظیم کنند. های جنسی دانش خود را بر اساس ویژگی 
 .توانند به طراحی تمرینات مؤثرتر برای تقویت یادآوری کمک کنند شناختی مفید بوده و می 

 ی پژوهش شنهادها ی پ ها و  محدودیت 
ها مستثنی  هایی است و این پژوهش نیز از این محدودیت به شرایط خاص خود دارای محدودیت   باتوجه هر پژوهشی  

نمایشگر قرار    ۀ صفح شکل در مرکز    گاه ی جا   - در  ن  ذه   ۀ واژ نیست، برای مثال در این مطالعه تنها متغیر خنثی یعنی  
و بالعکس    قرارداد های دارای بار هیجانی  توان جای واژه دار چندبخشی می ه های ادام در آزمایش   که ی درحال گرفت  

ل  شک   ۀ د ی پد تنها    حاضر   ش ی آزما آزمایش تکرار شود؛ همچنین در    مجدداً های خنثی در جایگاه زمینه قرار بگیرند و  واژه 
باشد    بالا به ن یی پا و    ن یی پا بالابه ها مطابق با ادراک  های آتی چینش واژه توان در پژوهش زمینه بررسی شده است اما می   - 

توان  با استفاده از دستگاه ردیاب چشمی می   علاوه به این موارد مورد بررسی قرار گیرد    به باتوجه ها  و اثر چینش واژه 
های  در زبان ها دارای بار هیجانی مختلف  واژه   ادآوردن ی به ها و  افقی و تعقیب نگاه آزمودنی   صورت به ها  چینش واژه 

زبانی به زبان فارسی دارای انتزاعیت، بسامد و حتی    ۀ کر ی پ   گرفته صورت مختلف را مورد بررسی قرارداد. با جستجوهای  
ی واژگان  جان ی بار ه هایی که نیازمند دقت بالای  ی دقیق واژگان فارسی در کشور وجود نداشته و برای آزمایش جان ی بار ه 

پژوهش را هنجاریابی نماید که این    از ی موردن جداگانه عمل نموده و واژگان   ت صور به است همچنان باید هر پژوهش  
  موضوع اتلاف زمان و انرژی زیادی را با خود به همراه خواهد داشت. 
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 ها پیوست 

 آزمودنی مرد( )   از دستگاه ردیاب چشمی یک بخش آزمون   آمده دست به ی  .نمونه 1پیوست  

   

 مرد( )   مرد(    نقشه گرمایشی تصویر آزمون ) نقشه گرمایشی تصویر پرکننده       مرد( )   کردن نگاه الگوی ترتیب اولویت  

 

 از دستگاه ردیاب چشمی یک بخش آزمون )یک آزمودنی زن(   آمده دست به ی  .نمونه 2پیوست  

   

 زن( )   زن(     نقشه گرمایشی تصویر آزمون ) نقشه گرمایشی تصویر پرکننده    زن(   )   کردن نگاه الگوی ترتیب اولویت  

 

. 
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Abstract 

The phenomenon of morph movement is extremely rare and, in Kalhori Kurdish, it applies 

to the third-person singular pronominal clitic, motivated by the need to avoid vowel hiatus. 

Fattahi and Kord Zafranlou Kambouzia (2013) investigated one example of this method for 

resolving vowel hiatus in Kalhori Kurdish. Introducing another contextual example different 

from the one in the aforementioned study, the study presented new findings on morph 

movement and compared with the results of previous research in this field. Furthermore, 

analyses related to morph movement were conducted within the framework of Parallel 

Optimality Theory, with the aim of discovering the relevant constraints and ranking them to 

determine why, despite more common methods like deletion, insertion, and glide formation, 

this instance of vowel hiatus in Kalhori Kurdish is resolved solely through morph movement. 

The research was conducted phonologically based on data collected through 20 hours of 
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interviews with 15 Kalhori Kurdish speakers. The results showed that morph movement, in 

addition to occurring in the context of verb suffixes, takes place in proximity to emphatic 

clitics, and this movement happens not only in the case of a three-vowel hiatus but also with 

a two-vowel hiatus. The optimality analyses also revealed the existence of active constraints 

in this dialect that do not permit vowel hiatus resolution through more common methods, 

thus necessitating the use of morph movement. 

Keywords: Morph Movement, Optimality Theory, Vowel Hiatus, Kalhori Kurdish. 
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 چکیده 
شخص مفرد اعمال بست ضمیری سوم ای بسیار کمیاب است که در کردی کلهری بر پیپدیدهحرکت تکواژ  

به بررسی یک نمونه از    (1392)هاست. فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  آن رفع التقای واکه  ۀشود، و انگیزمی
ای متفاوت بر معرفی نمونه اند. در این پژوهش، افزونها در کردی کلهری پرداختهاین روش از رفع التقای واکه

نمون  یافته  ۀاز  بهپژوهش مذکور،  یافته های جدیدی  با  و  آمده  این زمیدست  پیشین در  پژوهشی  نتایج  و  نه  ها 
بهینگی موازی   ۀهای مربوط به حرکت تکواژ در چارچوب نظری مقایسه گردید. همچنین، در این مطالعه تحلیل 

از طریق کشف محدودیت تا  رتبه انجام شده است،  و  باوجود  بندی آنهای مرتبط  که چرا  ها مشخص گردد 
کلهری صرفاً با حرکت تکواژ    ها در کردیتری همچون حذف و درج، این مورد از التقای واکههای رایجروش 

ساعت مصاحبه با    20هایی انجام شد که از طریق  و بررسی داده    نگاریصورت  واج شود. پژوهش بهرفع می
بر بافت  دهد که حرکت تکواژ علاوه آمده نشان میدستگویشور کردی کلهری گردآوری شده بود. نتایج به   15
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کیدی نیز حرکت می در مجاورت با پی   افعال پسوندی کند و این حرکت نه فقط در مواجهه با التقای سه بست تأ
های فعالی را در این  های بهینگی نیز وجود محدودیتدهد. تحلیلواکه، بلکه در التقای دو واکه نیز رخ می

ر مجاز ندانسته و به همین  تهای رایجها در این مورد خاص را با روش گویش آشکار کرد که رفع التقای واکه
 گردد.    سبب، راهکار حرکت تکواژ اعمال می 

 بهینگی، کردی کلهری  ۀ ها، نظری حرکت تکواژ، التقای واکهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه .  1

جایی ترتیب دو آوای معمولًا مجاور است،  جابه و    شدن وارونه معنای  به    2جایی یا قلب جابه   ( 2004)   1براساس ینسن 
شود فرآیند قلب بر  گفته می   1،3،2باشد،  با تغییر این ترتیب به    1،2،3صورت  برای مثال اگر ترتیب واجی سه واج به 

برای این فرآیند    3هایی از زبان لیتوانیایی جایی را در سطح آواها معرفی نموده و مثال است. وی این جابه ها اعمال شده آن 
شود. برای مثال تلفظ »تاسکی«  های ایرانی ازجمله فارسی نیز یافت می هایی از قلب در زبان است. نمونه بررسی کرده 

به به  »کربیت«  »تاکسی«،  به جای  »قُلف«  »کبریت«،  نمونه جای  و  »قُفل«  بر  جای  شواهدی  قبیل،  این  از  هایی 
هستند. افزون بر فرآیند قلب در سطح واجی و آوایی، این فرآیند در سطوح   جایی یا قلبِ واجی در زبان فارسی جابه 

جایی در سطح تکواژها،  دهد. اما نوع دوم، یعنی جابه واجی و به هنگام ترکیب تکواژها با یکدیگر نیز رخ می - صرفی 
جابه  از  نمونه  یک  تنها  و  است  نادر  نسبتاً  از  فرآیندی  کلهری  در گویش  تکواژ  قلبِ  یا  کردی مشاهده  جایی  زبان 

شناسی  به وجود آن پی برده، و آن را در قالب واج   ( 1392) است، که برای اولین بار فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  شده 
ها  ها در زبان بسامدترین فرآیند واجی را جزو کم - ها حرکت تکواژ به دلایل صرفی اند. آن بنیاد زایشی بررسی کرده قاعده 

مفرد، در ساختار افعال پسوندیِ کُردی  شخص بست ضمیری سوم ای را در ترکیب پی معرفی نموده، و چنین نمونه 
دانند. نتیجۀ  بست ضمیری یادشده می جایی پی اند، که التقای چند واکه را عامل حرکت و جابه کلهری بررسی کرده 

های ضمیری در مقایسه  بست ها و شمارهای دیگرِ پی ن است که شخص اند ای دست آورده دیگری که از این مطالعه به 
شوند، طوری که با صورت اصلی  جا می شخص مفرد،  باوجود عدم ضرورت در این امر جابه بست ضمیری سوم با پی 

 گیرند.  می  قرار  آزاد  گوناگونی  و ترتیب اولیۀ خود در 

 
1. John.T. Jensen 

2. Metathesis 
3. Lithuanian 
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شود.  جایی می بست ضمیری یادشده در آن نیز دچار جابه ی شود که پ در مقالۀ حاضر  ابتدا بافت جدیدی معرفی می 
شود. افزون  در رد یا تأیید نتایج آن بررسی می   ( 1392)  ها بر پژوهش فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  سپس تأثیر یافته 

تحلیل  آن،  بهینگی بر  نظریۀ  چارچوب  در  می   موازی   ها  انجام  راهکارهای    رسند به  باوجود  مشخص گردد چرا  تا 
 شود.  ها به روش کمیابِ حرکت تکواژ برطرف می و حذف واکه، در نمونۀ حاضر التقای واکه   غلت   تری چون درج رایج 

 پژوهش   ۀ پیشین . 2
ی،  ساز شود، که راهکارهایی  چون درج، غلت ای نشاندار تلقی می های ایرانی پدیده ها در بسیاری از زبا واکه   التقای 

بر این، حرکت تکواژ نیز روش بسیار  روند. علاوه کار می های رایج در رفع این وضعیت به عنوان روش به   و ادغام   حذف، 
 است.  مفرد در کردی کلهری مشاهده شده شخص بست ضمیری سوم نادری است که در موارد محدودی چون پی 

ها در چارچوب رویکرد »توالی  عنوان یکی از راهکارهای رفع التقای واکه سازی واکه را به غلت  ( 3139) فتاحی 
دهد و به این طریق مفاهیم  هایی از کردی کلهری انجام می ها را بر پایۀ داده کند. وی تحلیل هماهنگ« بررسی می 

 کند.  عرفی می اصلی در بهینگی اعم از تسلط، تعارض، تعدی و سازوکار نظریۀ بهینگی را م 
نتیجه  زمانی در گویش کلهری مطالعه می سازی را با رویکردی هم غلت   ( 1393) بدخشان و زمانی   کنند و  

محدودیت  می  که  زبان   [REL-CONST]گیرند  از  بسیاری  دارد.  برخلاف  پایینی  رتبۀ  کلهری  کردی  در  دنیا  های 
ای  های غیرافراشته های افراشته، بلکه بر واکه تنها بر واکه سازی در این گویش نه رسند که غلت می   همچنین به این نتیجه 

 شود. نیز اعمال می    /e/چون  
هایی از سه گویش کلهری، سورانی و اردلانی از زبان کردی براساس  با بررسی داده   ( 1394) ساز  فتاحی و چوب 

های سورانی و  به گونه های کردی کلهری نسبت ۀ بهینگی، به وجود تنوع بیشتر در راهکارهای رفع التقای واکه نظری 
سازی که در کلهری، سورانی و  بر حذف واکه و غلت دهد علاوه برند. نتایج این پژوهش نشان می اردلانی پی می 

عنوان روشی دیگر در رفع  کارها  دارد و ادغام را به اردلانی مشترک است، کردی کلهری تنوع بیشتری در اتخاذ این راه 
 رود. کار نمی های سورانی و اردلانی به برد؛ روشی که در گونه کار می ها به التقای واکه 

برطرف   ( 1394) جم   واکه راهکارهای  التقای  زبان  کردن  در  بهینگی ها  نظریۀ  در چارچوب  را  رسی  بر   فارسی 
ها  ها، ادغام دو واکه، تشکیل غلت، و تبدیل واکه کند. وی پنج راهکارِ درج همخوان میانجی، حذف یکی از واکه می 

عنوان راهکار دیگر سخنی  حرکت تکواژ به  کند، اما از عنوان راهکارهای رفع این وضعیت معرفی می به واکۀ مرکب را به 
نشدن وی با این  ها، و به تبع مواجه بودن و بسامد پایین این فرآیند در زبان اب تواند کمی آورد،که دلیل آن می به میان نمی 



 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  92

 

ها یا در بازنمایی واجی و یا در مرحلۀ مابین بازنمایی  گیرد که التقای واکه وضعیت باشد. او از این پژوهش نتیجه می 
توان آن را  ، بلکه پس از بروز می توان از بروز آن جلوگیری کرد دهد، که در حالت اول، نمی واجی و آوایی رخ می 

نکردن  شود؛ یکی با حذف »برطرف« نمود. اما در صورت بروز در مرحلۀ میانی، به دو روش از بروز آن »جلوگیری« می 
های  هایشان با درج همخوان هایی که التقای واکه واژه های چاکنایی، و دیگری با اجتناب از تلفظ سریع آن  همخوان 

 شود. چاکنایی برطرف می 
شهری را براساس  ها در ترکی آذربایجانی، گویش مشگین راهکارهای مختلف رفع التقای واکه   ( 8139نژاد ) رضی 

حذف    V1سازی از نوع ترکیب،  دهد که در صورت واژه کند. نتایج پژوهش نشان می می   بررسی رویکرد بهینگی  
  شود، خوان میانجی اعمال می به هنگام اتصال پسوند دارندۀ واکه به ستاک یا پسوند قبلی، فرآیند درج هم   گردد. می 

شود و در نهایت با اتصال پسوند دارای  حذف می   V2،  ]+افراشته  [ ای با مشخصۀ هنگام افزودن پسوند دارندۀ واکه 
 . دهد رخ می میانجی  به ستاک یا پسوند قبلی، فرآیند درج همخوان    ]افراشته –  [واکۀ  

ها در کردی میانی را با بررسی هشتاد کلمۀ ساده، صرفی و  رفع التقای واکه   ( 1398) احمدی، زاهدی، و غلامی  
  ترین عنوان رایج سازی و سپس حذف را به ها فرآیند غلت کنند. آن ترکیبی، و در چارچوب نظریۀ بهینگی مطالعه می 

ها، فرآیند حذف تنها زمانی بروز  های آن کنند. بنابر بررسی ها در کردی میانی معرفی می های رفع التقای واکه روش 
 سازی نداشته باشند. یابد که دو واکۀ التقایافته هر دو افتاده باشند و به همین دلیل اجازۀ غلت می 

کند. وی  های کشیده با واکۀ تکواژ جمع را در زبان فارسی بررسی می التقای واکه   چگونگی رفع    ( 2140جم ) 
   /uː/های مختوم به واکۀ کشیدۀ  به اسم   / ɑn - /   ها، که ناشی از افزودن تکواژ جمعِ کند که التقای واکه استدلال می 

  [j]با غلت   /:ɑ/و   /iː/های در اسامی مختوم به واکه  ها که التقای واکه شود، درحالی رفع می  [w]است با درج غلت 
شوند. وی  تر تلفظ می نیز کوتاه   /iː/و    /uː/های کشیدۀ  ها به روش یادشده، واکه شود. در جریان رفع التقای واکه رفع می 

 کند.  راهکارهای اتخاذشده را در چارچوب نظریۀ بهینگی تبیین می 
های کری کلهری را بررسی نموده و دلیل تنوع  بست ها در واژه تنوع در رفع التقای واکه   ( 1403) فتاحی و جعفری  

ها( را به امکانات  سازی و حذف در رفع یک مشکل واحد )التقای واکه در انتخاب راهکارهای مختلفِ درج، غلت 
گیرند که  شده نتیجه می های انجام اساس بررسی ها بر دهند. آن های حاکم بر آن نسبت می نظام واجی و محدودیت 

است، مگر در صورتی که غلت متناظر با    V1ها درج غلت متناظر با  بست ها در واژه اولین راهکار در رفع التقای واکه 
عنوان اولویت دوم در انتخاب  به   V2  سازیِ این واکه در نظام واجی و آوایی این گویش یافت نشود. در این صورت غلت 
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صورتی که غلت متناظر با واکۀ دوم نیز در نظام واجی و آوایی این گویش جایی نداشته    شود، مگر در هکارها اتخاذ می را 
رفع القای  ها  بست گیرند که واژه شود. همچنین نتیجه می باشد. در نهایت راهکار سوم، یعنی حذف واکه اتخاذ می 

 ازند.  اند تا حد ممکن به تعویق می ها به روش حذف را  واکه 

 مفاهیم نظری .  3
مجموعه   ( 1993) اسمولنسکی    و   پرینس  از  نظریۀ  این  کردند.  معرفی  را  بهینگی  نظریۀ  بار  اولین  از  برای  ای 

نقض محدودیت  جهانیِ  رتبه های  که  است  شده  تشکیل  زبان پذیر  ماهیت    ای ویژه بندی  که  معنا  این  به  دارند، 
ها نسبت به یکدیگر است که  بندی و نحوۀ تعامل محدودیت ها یکسان است و این رتبه ها در همۀ زبان محدودیت 

کنند. سازوکار این نظریه به این صورت است که پس از ورود  زبانی را تبیین می های درون های زبانی و حتی تنوع تفاوت 
نهایت گزینۀ مختلف تولید  داد بی صورت درون   مال تغییرات نامحدود بر این بخش با اع   داد به بخش مولد، درون 

ای  شوند. ارزیاب که از مجموعه ها برای رقابت با هم، وارد بخش ارزیاب می کند که در وهلۀ بعدی این گزینه می 
تا در  ها می بی گزینه شده تشکیل شده است، به بررسی و ارزیا بندی های پایایی و نشانداریِ رتبه محدودیت  پردازد 

از نگاه  عنوان صورت برنده و صحیح زبانی اعلام گردد. ها انتخاب شود و به نهایت گزینۀ بهینه از صافی محدودیت 
 ، آورند تکواژها را به وجود می متناوبِ  های آوایی  پذیر هستند که صورت نقض  های جهانیِ این محدودیت  ، این نظریه 

که باعث ایجاد    هاست بندی بندی خاص خود را دارند و همین تفاوت در رتبه رتبه  ها محدودیت   ، در هر زبان   . نه قواعد 
 . دهد ی م   نشان   را   ی نگ ی به   یۀ نظر   سازوکار   از   ی ا خلاصه   زیر  نمودار شود.  می   های مختلف زبان 

 

 ( 10:2002،  کارتی مک )   نگی شمای کلی سازوکار نظریۀ بهی 

م  از  نظریه  محدودیت موعه ج این  از  می  2پایایی   و  1نشانداری   ی ها ای  این    و   شود تشکیل  بین  تعاملات  براساس 
داده    سازوکار  . دهد ها را توضیح می های تکواژها و واج تفاوت در صورت  ، ها محدودیت  آن به این صورت شرح 

و بخش ارزیاب این    کرده، ممکن تولید  ۀ نهایت گزین این بخش بی  ، اد به بخش مولد د شود که پس از ورود درون می 

 
1. markedness  constraints 

2. faithfulness constraisnt 
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صورت بهینه    ، های رقیب سپس از بین گزینه ،  کند پذیر ارزیابی می های نقض محدودیت  ۀ وع م کمک مج ها را به گزینه 

ب  ، ( 2004،1993)  به بیان پرینس و اسمولنسکی .  ( 1999، 1ر خ کا )  کند را انتخاب می    ه نگاشت صورت زیربنایی 
آنجاست   ، گیرند می   قرار   هنگامی که دو یا چند محدودیت در تعارض  . دهد صورت روساختی در یک مرحله رخ می 

رتبه  اهمیت  آشکار می بندی که  حالت  . شود ها  این  بهینه گزینه   ، در  از  صورت  تخطی  میزان  کمترین  که  است  ای 
باشد. بلندمرتبه  شده  مرتکب  را  محدودیت  می     ترین  ترتیب،  رقابت  بدین  از  حاصل  بروندادِ  که  گفت  توان 

 ( 40:    1384خان،  جن )بی ای است  های بخش ارزیاب نتیجۀ یک روند مقایسه محدودیت 

 پژوهش   روش .  4
جایی تکواژ راهکارهای هستند که در کردی  سازیِ واکه، ادغام، و جابه طور کلی پنج روشِ درج، حذف، غلت به 

های  ها به یکی از روش اکه های جدول زیر هرکدام رفع التقای و روند. داده کار می ها به کلهری جهت رفع التقای واکه 
روش  ( به 2روش درج غلت بین دو واکه برطرف شده؛ در مثال ) ( به 1ها در مثال ) دهند. التقای واکه ذکرشده را نشان می 
( از طریق ادغام دو واکه و  4( از طریق تبدیل واکه به غلت متناظر آن، در مثال ) 3ها، در مثال ) حذف یکی از واکه 

ها  است. در روش غلت یکی از واکه جایی تکواژ برطرف شده روش جابه ( به 5، و در مثال ) تشکیل یک واکۀ جدید 
شود. در روش ادغام نیز دو واکه به  دهد و به غلت متناظرِ خود تبدیل می بودن خود را از دست می خاصیت هجایی 

( واکۀ  3رد؛ در مثال شمارۀ ) اش را دا های هر دو واکۀ سازنده شوند، که واکۀ جدید از مشخصه یک واکه تبدیل می 
ادغام شده و به واکۀ افراشتۀ گردِ پیشینِ    /i/با واکۀ افراشتۀ پیشینِ غیرگردِ شناسه، یعنی    /u/افراشتۀ پسینِ گردِ ستاک، یعنی  

/y/   اش را در خود دارد. حرکت تکواژ، مانند آنچه در مثال های هردو واکۀ سازنده اند، که ترکیبی از مشخصه تبدیل شده  
ها به یکی از چهار روشِ دیگر ممکن نباشد. به  دهد که رفع التقای واکه شود زمانی رخ می ( مشاهده می 5شمارۀ ) 

سازیِ واکه برای رفع التقای  های درج، حذف، ادغام، و غلت دهد که روش جایی تکواژ زمانی رخ می بیانی دیگر جابه 
هایی مسلط  دلیل تسلط محدودیت کی از این چهار روش، هرکدام به های تولیدشده به ی ها پذیرفتنی نباشند و گزینه واکه 

است که رفع  شده  هایی از کردی کلهری نمایش داده رود. در جدول زیر داداه شود و از دور رقابت کنار می حذف می 
واکه  پنج لتقای  به  نشان می روش معرفی   ها  را  مثال دهند.  شده  داده در همۀ  نمایش  پژوهش  این  به های  صورت  ها 

 دهد قابل مشاهده باشند. است، تا اگر تغییری رخ می بازنمایی زیرساختی به بازنمایی روساختی انجام شده 

 
1. René Kager 
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 ها در کردی کلهری های مختلف رفع التقای واکهروش  -1 جدول

 →/rɑ.zi.-im/ [rɑ.zi-.j-im]( 1مثال )
 راضی  -میان ـ.ش.ج 1.1پ.ب.فع 

 »راضی هستیم.«
 

 ɡow.rɑ.-æ.sæ/ → [ɡow.rɑ-.sæ]/ (2مثال )
 بزرگ -.ش.م3پ.ب.فع.

 »بزرگ است.«
 

 be.-ɑ.-im/→[b-ɑ-jm]/( 3مثال )

 پیش.ال -آمدن-.ش.ج1شن.
 »بیاییم.« 

 
  bu-in/ → [byn]/( 4مثال )

 باشیدن -.ش.ج3شن.

 »باشیم.« 
 

 sæ.n-ɪː.-ow/→[sæ.n-o.w-ɪː]/(  5مثال )

 گرفتن.گذ پس -.م3پ.ب.ضم.
 گرفت.«  اش»پس 

ها  گویشور کردی کلهری تهیه شد. داده   15ساعته شامل مصاحبه با  20ای  پژوهش پیکره این  های  برای گردآوری داده 
نگاری شدند و سپس تکواژها تقطیع و مرز بین  واج   (IPA)  المللی کمک الفبای آوانگاری بین آوری به پس از جمع 

ها با یکدیگر وجود تغییر  یب تکواژهای مرتبط و مقایسۀ جایگاه آن ها با خط تیره مشخص شد. در ادامه بررسی ترت آن 

 
 = سوم، ج= جمع، م= مفرد، ش= شخص، گذ= گذشته، میان= میانجی،  3= دوم،  2= اول،1= فعلی،  بست، ضم= ضمیری، فعپ.ب = پی  .1

 معرفه، ک= کسره، اض= اضافه، شن= شناسه، پیش ال= پیشوند التزامی  تأ= تأکیدی، مع=
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ها  مفرد را آشکار نمود. پس از شناسایی این تغییر، تحلیل بر روی داده شخص بست ضمیری سوم در جایگاه تکواژ پی 
 آغاز شد.  

 ها . یافته 5
های ضمیری کردی کلهری، چه  ت بس به صورت کلی پی دست آمد که  شده به گردآوری   ۀ پس از مطالعه و بررسی پیکر 

شان درجدول زیر  های متناوب هایی که نقش مفعولی، به همراه صورت و چه آن  الیهی دارند هایی که نقش مضاف  آن 
 شوند. می خلاصه  

 های ضمیری کردی کلهری بست پی  -2جدول 

 های ضمیری بست پی
 ) اضافی(

 جمع  مفرد 

 em/= [-em]~[-m] /-emɑn/= [-e.mɑn]~[- mɑn]-/ شخص اول

 ed/= [-ed]~[-d] /-edɑn/= [-e.dɑn]~[-dɑn]-/ شخص دوم

 ɪ:/= [-ɪː]~[-ɪ̯ː] /-ɪːɪ̯ːɑn/= [ɪː.ɪ̯ːɑn]~[-ɪ̯ɑn]-/ شخصسوم

 های ضمیری بست پی
 ) مفعولی( 

 جمع  مفرد 

 æm/= [-æm]~[-m] /-æmɑn/=[-æ.mɑn]~[-mɑn]-/ شخص اول

 æd/= [-æd]~[-d] /-ædɑn/= [-æ.dɑn]~[-dɑn]-/ شخص دوم

 ɪː/ /-ɪ:ɪ̯:ɑn/= [-ɪː.ɪ̯ːɑn]~[-ɑn]-/ شخصسوم

  

اند، این  ها ارائه داده ها در مواجهه با التقای واکه بست از رفتار واژه   ( 1403) با توجه به گزارشی که فتاحی و جعفری  
برند، مگر در صورتی که  کار می ها به اولین راهکار برای رفع التقای واکه عنوان  را به   V1تکواژها درج غلت متناظر با  

به غلت را    V2غلت متناظر با این واکه در این گویش وجود نداشته باشد. در این صورت راهکار دوم یعنی تبدیل  
رت راهکار سوم  که در این صو   نیز در این گویش یافت نشود،   V2کنند، مگر در صورتی که غلت متناظر با  اعمال می 
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ها به روش حذف صورت  بست ها در واژه به عبارت دیگر، وقتی رفع التقای واکه برند.  کار می و نهاییِ حذف واکه را به 
است که این  سازی فراهم نبوده گیرد، یعنی شرایط رفع این وضعیت با راهکارهای اول و دوم یعنی درجِ غلت و غلت می 

تر بیان  اما با توجه به آنچه پیش اند.  کار برده ها را به ر سوم را برای رفع التقای واکه عنوان راهکا تکواژها روش حذف به 
شود  که تنها از یک واکۀ کشیده تشکیل می    /ːɪ/  1واحدیِ مفرد، یعنی تکواژ تک شخص بست ضمیری سوم شد، بر پی 

هایی که با این  یا واکه  . البته نوع واکه ها برطرف شود د، تا به این طریق التقای واکه شو اعمال می جایی  حرکت و جابه 
ها تأثیرگذار است. پیش از شروع  کنند بر نوع راهکار مناسب برای رفع مشکل التقای واکه بست التقا ایجاد می پی 

هایی نشان  های ضمیری در قالب مثال بست ها دربارۀ این فرآیند جدید، لازم است ابتدا  ترتیب اصلی و اولیۀ پی تحلیل 
ها را در شرایطی نشان  های ضمیری و جایگاه اصلیِ آن بست هایی از پی ( مثال 3شود. به این ترتیب جدول شمارۀ )   داده 
(  2)   ( و 1های ) شود. در مثال ها اعمال نمی جایی بر آن اند، پس حرکت و جابه ها نشده دهد که دچار التقای واکه می 
مقوله بست پی  به  و  دارند  مفعولی  نقش  متصل شده ها های ضمیری  فعلی  مثال ی  در  ) اند؛  ) 3های  و  که  4(  نیز   )
 اند.  های اسمی متصل شده های ضمیری نقش اضافی دارند به مقوله بست پی 

 (الیهیمضاف  )مفعولی و های ضمیری بست جایگاه اصلی پی  -3جدول 

مثال 
2   (6

 ) 

/dy.n-ɪː.d-æm/ →     [dy.n-ɪː.d-æm]   مثال
 (

7 )
 

/di-me.n-æ.dɑn/ → [di-me.n-æ.dɑn]  

 
 دیدن.گذ - .م 3شن. - .ش.م 1پ.ب.ضم. 

 بیند.« بیندَم/ مرا می »می 
 

 دیدن.گذ-.ج1شن.-.ش.ج2پ.ب.ضم.

 تان/ شما را دیدیم.« »دیدیم 

مثال ) 
8 ) 

/ʧəw.-ej.l-ɪː/ → [ʧəw.-ej.l-ɪː] 

مثال )
9 )

 

/bɑw.ɡ-e.mɑn/ → [bɑw.ɡ-e.mɑn] 

 
 چشم-پس.ج-.ش.م3پ.ب.ضم.

 هایش«»چشم 
 

پدر -.ش.ج1پ.ب.ضم.  

 »پدرمان«

الیهی( است که برای  های ضمیری کردی کلهری )مفعولی و مضاف  بست هایی از پی شامل مثال     ( 4شمارۀ) جدول  
، یا حذف واکه  سازیِ واکه ترتیب درج، غلت شین، یعنی به شدۀ پی های مشخص ها به یکی از روش رفع التقای واکه 

 
1. Mono-segmental 

 مرزنمای تکواژاست. ها ها مرزنمای هجا و خط تیره بین آنها نقطه بین نویسهدر تمام مثال .2
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( التقای  11( و) 10های ) . مثال است های ضمیری حفظ شده بست ترتیب اصلی و اولیۀ پی   ها اند و در آن عمل کرده 
ها  منظور تشخیص بهتر، در همۀ مثال است. به بست و میزبان رفع شده ها با درج غلت بین دو واکۀ التقایافتۀ پی واکه 
بست  میری و میزبانِ آن با تبدیل واکۀ پی بست ض ( رفع التقای واکۀ پی 12اند. در مثال ) های تغییریافته پررنگ شده واکه 

بست و میزبان با  دهند التقای ایجادشده بین واکۀ پی ( نیز نشان می 14( و ) 13های ) است. مثال به غلت انجام گرفته 
 است.  بست رفع شده حذف واکۀ پی 

 ضمیری به روشی غیر از حرکت تکواژ   های بست ها در پی رفع التقای واکه   - 4جدول  

مثال  
   (

10 )
 

/ xɑ.ɫu. e.mɑn/→ [xɑ.ɫu.-w-e.mɑn] مثال
 (

11 )
 

/di. æ.dɑn/→[di.-j-æ.dɑn] 

 
 یی دا - یان م   - .ش.ج 1پ.ب.ضم. 

 « مان یی »دا 
 

 ید د   - یان م   - .ش.ج 3پ.ب.ضم. 
 .« ید شما را د   / دیدِتان » 

 

مثال  
   (

12 )
 

  se.dɑ.-ɪː/ → [se.dɑ ɪ̯ː ] / 

 
 .ش.م  صدا 3پ.ب.ضم. 

 « یش »صدا 
 

مثال  
   (

13 )
 

bɑbɑ- edɑn/  [bɑ.bɑ.-dɑn]        مثال
 (

14 )
 

/xɑ.læ.-em/  [xɑ.læ-m] 

 
 بابا   - .ش.ج 3پ.ب.ضم. 
 « یتان »بابا 

 
خاله  -.ش.م 1پ.ب.ضم.   

ام«» خاله   

کند و به جایگاهی دیگر منتقل  مفرد حرکت می شخص سوم شناسۀ    ها هایی است که در آن گام بعدی شناسایی بافت 
اند، این فرآیند در ساختِ افعالِ پسوندیِ زمان  مطرح کرده    ( 1392) شود. چنانچه فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  می 

بست  زمانی این پی  دیگر   بیانی دهد. به شوند رخ می می گذشته   /i-/ساز کردی کلهری، که با پسوندِ گذشته  گذشته در 
یابد. لازم است  جایگاه بعد از این پسوند انتقال می   گیرد، به قرار می   /ow-/ساز یادشده و پسوند فعلی  بین تکواژ گذشته 

گروه فعلی  بست، ترتیب قرارگیری پسوند در جایگاه پایانی  جاییِ پی بیان شود در حالت عادی و در صورت عدم جابه 
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دست  بست، با بررسی فعلِ »بازش فراخواند/ صدا زد« به جایی پی است. اکنون آگاهی از ترتیب اصلی و سپس جابه 
آید. طبق معمولِ فرآیندهای واجی، صورت زیرساختی و قبل از تغییر بین دو ممیز، و صورت روساختیِ پس از  می 

 شوند. نوشته می   قلاب جایی بین دو  جابه 

 ( 15)   مثال  
2     3    1      →     3      2     1 

 /  ʧe.r    -i.    -ɪː. -ow / → [ ʧe.r-i. -j-o.w -ɪː] 

 
 صدازدن   - گذ   - .ش.م 3پ.ب.ضم.   - پس 

 »بازش فراخواند/ صدا زد.« 
این    رسد گردد، به نظر نمی جا می مفرد جابه شخص بست ضمیری سوم های پسوندی پی با وجود اینکه در بافت فعل 

تر  بودن آن محتمل وابسته - های پسوندی رخ دهد، بلکه بافت و تنها در ساخت فعل  باشد وابسته  - عمل امری ساخت 
کند،  بست حرکت می کم یک بافت دیگر در کردی کلهری وجود دارد که در آن پی است. برای اثبات این مدَعا دست 

در کردی کلهری، در صورت    /iʃ-/بست تأکیدی  پی اما این بار در یک گروه اسمی، و نه در ساخت فعل پسوندی.  
  ای که خواه وابستۀ اسمی داشته باشند و خواه  فقط شامل هستۀ گروه اسمی باشند در های اسمی کارگیری در گروه به 

 . دهند بست را نشان می و ترتیب اصلیِ این پی جایگاه    ( 4جدول ) های  مثال د.  گیر حاشیۀ گروه قرار می 

ک بستی پ یِ اصل یب ترتو  یگاهجا  5جدول   / iʃ-/ یدیتأ

 [ke.tɑ.w  iʃ ] ( 16)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.تأ  

 « یز »کتاب هم/ ن 
 

 [ke.tɑ.w-æ.ɡe-jʃ ] ( 17)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.مع   - پ.ب.تأ 

 »کتاب را هم« 
 

 ke.tɑ.w ə  ri.jɑ.zi. j æ.ɡe jʃ] ( 18)   مثال  

 کتاب   - ک.اض   - یاضی ر   - یان م   - پ.ب.مع    - پ.ب.تأ  
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 « یز را هم/ن   یاضی »کتاب ر 
 

 [ke.tɑ.w-ə ri.jɑ.zi  sæ.xt-æ.ɡe-jʃ] ( 19)   مثال  

 
 کتاب – ک.اض     - یاضی ر    - سخت   - پ.ب.مع    - پ.ب.تأ 

 سخت را هم«   یاضیِ ر   کتابِ » 
 

 [ke.tɑ.w-ə  ri.jɑ.zi sæ.xt-æ.ɡæ.-m-iʃ] ( 20)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.اض    - یاضی ر   - سخت   - پ.ب.مع    - .ش.م 1پ.ب.ضم.   - پ.ب.تأ 

 « یز سختم را هم/ن   یاضی ر   کتاب » 

 

همچنان جایگاه اصلی  بست تأکیدی  پی های مختلف به گروه اسمی شدن وابسته باوجود افزوده ها  در همۀ این مثال 
و   کرده  را حفظ  در ساخت خود  دارد، حتی  قرار  اسمی  گروه  پی در حاشیۀ  که شامل  از  هایی  غیر  بست ضمیریِ 

بست  پی   ها توان یافت که در آن های دیگری در این گویش می (. اما مثال 20هستند، مانند مثال )   مفرد شخص سوم 
مفرد تشکیل  شخص ضمیری سوم  بست هایی است که با پی بافت در  تأکیدی در جایگاه اصلی خود قرار ندارد، و آن  

بست ضمیری به جایگاه بعد  حالت پی   خورند. در این دهند، یعنی در سطح صرف با هم پیوند می بستی می خوشۀ واژه 
با دلیل بررسی  افتد  بست ضمیری اتفاق می شود حرکت از جانب پی شود. اینکه گفته می بست تأکیدی منتقل می از پی 

 خواهد شد.  

 مفردشخصبست ضمیری سوم جایی پی جابه -6جدول 

 ke.tɑ.w  æ.ɡæ.  ɪː . iʃ/ → [ke.tɑ.w-æ.ɡe-j.ʃ-ɪː]/ ( 21)   مثال  

 
 پ.ب.مع کتاب   - .ش.م  3پ.ب.تأ  پ.ب.ضم. 

 « یز »کتابش را هم/ن 
 

 ʧe.r i.   ɪː.    iʃ/  → [ʧe.r-i.-j-i.ʃ-ɪː]/ ( 22)   مثال  

 
 صدازدن - یان م    - .م گذ 3پ.ب.تأ  پ.ب.ضم. 

 هم زد.«   صدایش » 
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از ترتیب اولیۀ خود خارج شده و به جایگاه پس از    مفرد شخص بست ضمیری سوم ( پی 22( و ) 21های ) در نمونه 
اند؛  قرار ها استناد کرد به این  توان به آن بست می حرکت این پی   تبیین بست تأکیدی منتقل شده است. دلایلی که در  پی 

تر است؛ دوم  تر و شدنی جایی آن محتمل واحدی و سبُک، بنابراین جابه بست تکواژی است تک نخست اینکه این پی 
عنوان راهکار جایگزینِ حرکت تکواژ، به  مفرد( به شخص بست ضمیری سوم )پی   /ɪː/اینکه با درج غلتِ متناظر با واکۀ 

آید که تولید و همچنین  شده، شرایطی آوایی به وجود می های پیش یا پس از غلت درج رسد بسته به نوع واکه می  نظر 
بست ضمیری یا تکواژ  کند؛ و سوم اینکه حذف پی دشوار می   1وایی آ   های بودن سرنخ دلیل کم ها را به ادراک توالی آن 

هاست، که این امر مانع انتقال  منزلۀ حذف کامل و نماندن اثری از آن واحدی، به عنوان تکواژهایی تک ساز به گذشته 
ارتباط صحیح می  ایجاد  و  پی معنا  تکواژِ  حرکتِ  مقابلِ  در  بافت شود.  برعکس  ضمیری،  دیگر بستِ  البته    های  و 

شود.  بست ضمیری ترتیب اولیۀ خود را حفظ نموده و به جایگاهی دیگر منتقل نمی تری وجود دارند که پی متنوع 
 دهند.  های زیر این وضعیت را نشان می مثال 

 مفردشخصبست ضمیری سوم هایی از عدم حرکت تکواژِ پی نمونه  -7جدول 

مثال  
   (

23 
) 

/sæ.n e.m ɪː/ → [sæ.n  e.m  ɪː] مثال
 (

24
 ) 

/dy.n i.d ɪː/ → [dy.n  i.d  ɪː]  

 
 .ح یدن د   - .ش.م 2شن.   - .ش.م 3پ.ب.ضم. 

 .« اش بینی ی »م 
 

   .گذیدنخر -.ش.م1شن. -.ش.م3پ.ب.ضم.

 .« یدمشخر»
 

 

مثال  
   (

25 
) 

/ bə.r  i.  ɪː/ →[bə.r  i. ¬-j  ɪː]  مثال
 (

26
 ) 

/ xwə. dɑ. ɪː/ → [xwə. dɑ.  ɪ̯ː]  

 
 یدن بر - گذ - یان م   - .ش.م 3پ.ب.ضم. 

 .« یش »خدا 
 

خدا -.ش.م3پ.ب.ضم.  

.«یدش»بُر  
 

 
1. acoustic cue 
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مثال  
   (

27 
) 

/ mæ.mu.-ɪː/ → [mæ.mu. w -ɪː] مثال
 (

28
 ) 

[ / ko.ri.ʃ  ɪː/ → ko.ri.ʃ  ɪː]  

 
 عمو   - یان م   - .ش.م 3پ.ب.ضم. 

 »پسرش هم.« 
 

 پسر-پ.ب.تأ -.ش.م3پ.ب.ضم.
 .«یش»عمو

شود. اکنون این  جایی نمی مفرد همیشه دچار جابه شخص بست ضمیری سوم پی دهند  جدول فوق نشان می   های داده   
توان  تواند باشد. برای یافتن پاسخ این پرسش می ها چه می جایی آن در بعضی بافت شود که دلیل جابه پرسش مطرح می 

بافت تحلیل  این سمت هدایت کرد که  به  ها و  بست تأکیدی چه اشتراک وندی و پی های پس هایی مانند فعل ها را 
ها و یافتن  تحلیل انجام   ه و با ادام   در گیرد.  جایی شکل می ها این جابه هایی از نظر آوایی با هم دارند که در آن شباهت 

جایی  جای و عدم جابه رود که بتوان تعمیم توصیفی صحیحی از این تناوب )جابه ها انتظار می پاسخ اولیه به این پرسش 
به ی پ  ویژه(  شرایط  در  ضمیری  و  بست  بگیرد  صورت  نهایی  تحلیل  بهینگی  چارچوب  در  سپس  تا  آورد  دست 

   ها شناسایی شوند. های نشانداری و فعال در این نگاشت محدودیت 

 گیری بحث و نتیجه .  6
بست ضمیری  ، پی ها آید این است که در این نمونه دست می ( به 22( و ) 21های ) ( و مثال 15)   آنچه از مشاهدۀ مثال 

ساز و  است، بین دو واکۀ متعلق به پسوند گذشته   /ɪː/واحدی و متشکل از واکۀ  مفرد که یک عنصر تک شخص سوم 
ای  واکه ها تشکیل یک خوشۀ سه بست تأکیدی قرار گرفته و با آن بست تأکیدی، و یا متعلق به پسوند معرفه و پی پی 
کنند. در ابتدا لازم است این نکتۀ مهم بیان شود که التقای سه واکه به  ایجاد می   دهد، یعنی سه واکه با هم التقا می 

های پیشین رفع این مشکل با دو بار اعمال  بست ضمیری نیست، چراکه طبق بخش جایی پی خودیِ خود دلیل جابه 
دهند که در  ویش نشان می هایی دیگر از این گ بود. همچنین مثال ها ممکن می سازی و یا هر دوی آن فرآیند درج، غلت 

(  28شود. برای مثال در نمونۀ ) جا می عنصری جابه عنوان یک تکواژ تک بست ضمیری، به التقای دو واکه نیز واکۀ پی 
/ko.r-ɪː.-iʃ/→[ko.r-i.ʃ-ɪː]  جایی تکواژ در التقای دو واکه نیز به وقوع پیوسته است.  معنای»پسرش هم«، جابه   به

بست، به  جایی پی های زبانی با راهکارهایی غیر از جابه روری است که تولید این صورت همچنین بیان این نکته ض 
های آوایی  شدن سرنخ ها را براساس کم انجامد، بلکه از نظر آوایی تولید و ادراک آن هایی غیردستوری نمی تولید ساخت 
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جاشده و ترتیب اصلی آن  جابه   صورت « بین  1آزاد   گوناگونی . این سختی به مرور زمان باعث ایجاد » کند می دشوار  
های آوایی با ترتیب اصلی برای گویشوران بسیار نشاندار و  ای که امروزه تولید و ادراک این صورت گونه است، به شده 

توان در گفتار کودکان مشاهده کرد، زیرا کودکان در مراحل  نماید. این ترتیب اصلی و سخت را  می البته سخت می 

پردازند، هرچند تولید  های اصلی و اولیه می و الگوگیری به تولید ساخت   2دهی کمک تعمیم ی ابتدا با آموز زبان  ۀ اولی 
معنای »پیدایش کرد.« نه یک جملۀ نادستوری، بلکه دستوری  به    [di.jɪː.ɪ̯ːow]ها سخت باشد. در نتیجه صورتِ  آن 

 است؛ در گزینۀ نخست رفع التقای سه واکۀ    [di.jo.wɪː]یعنی    ، تر از گونۀ دیگر آن مراتب سخت است، اما تولید آن به 

/ i-ɪ:-o/ با واکه با راهکارهایی  های ماقبل رفع شده، درحالی با درجِ دو غلت متناظر  که در گزینۀ دوم این مشکل 
 است. شده ها به جایگاهی دیگر، برطرف  متفاوت، یعنی درج یک غلت و حرکت یکی از واکه 

عنوان راهکار جایگزینِ  مفرد( به شخص بست ضمیری سوم )پی   /:ɪ/بیان شد که با درج غلتِ متناظر با واکۀ   تر پیش 
آید که  شده، شرایطی آوایی به وجود می رسد بسته به ویژگی آواهای پیش یا پس از غلت درج حرکت تکواژ، به نظر می 

ای آوایی دشوار شود. تحلیل بهینگی از حرکت تکواژ را  ه بودن سرنخ دلیل کم به   ها، لید و همچنین ادراک توالی آن تو 
شوند  هایی که دچار حرکت تکواژ می توان با الگو قراردادنِ همین جمله آغاز کرد. از بررسی و مشاهدۀ همۀ نمونه می 

شود. اول اینکه حرکت تکواژ نیز حاصل نوعی نگاشت غیرپایاست و انگیزۀ اولیۀ آن  اطلاعات مناسبی دریافت می 
بر محدودیت    ی است، به این معنا که این محدودیت نشاندار   ONSET  محدودیت   ها و کسب رضایت فع  التقای واکه ر 
صورت زیر تعریف  در بهینگی به مسلط است. این محدودیت    LINEARITYیعنی    یاییِ مخالفِ حرکت تکواژ پا 

 د. شو می 

جایی  ازای هر مورد جابه جایی مجاز نیست، و به جابه هرگونه  داد  داد به برون در نگاشت درون :  Linearitمحدودیت  
 باید یک نشان تخطی اختصاص یابد.  

 ها به قرار زیر است. تابلوی اولیه از حرکت تکواژ برای رفع التقای واکه 

 Onset >> Linearity رابطۀ تسلط  -1تابلوی 

LINEARITY ONSET /kor- ɪː- iʃ/ 

*  a.  ko.ri.ʃɪː 

L *W b. ko.rɪː.iʃ 

 
1. free variation 

2. generalization 
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ها تبیین شد. اکنون  هنگام التقای واکه در تابلوی فوق، حرکت تکواژ به    Onset >> Linearityبا کشف رابطۀ تسلطِ  
شود. اگر  است سنجیده می ها حرکت تکواژ رخ نداده (، که در آن 6های جدول ) درستی این تابلو با بررسی یکی از داده 

صح برون  برنده همان صورت  یعنی گزینۀ  تابلو،  نتیجه حاصل می داد  این  باشد،  زبانی  تکواژ  یح  حرکت  که  شود 
 شود.  داد به تابلوی زیر وارد می عنوان درون به   /sæ.n-e.m-ɪː/است. به این ترتیب صورت  درستی تبیین شده به 

   Onset >> Linearity تبیین عدم حرکت تکواژ براساس رابطۀ تسلط -2تابلوی 

LINEARITY ONSET / sæ.n-e.m-ɪː / 
  a.  sæ.n-e.m-ɪː 

L *W b. sæ.n-ɪː-.em 
 

دهد، درنتیجه توسط  جایی تکواژ رخ نمی تبع آن جابه ها و به التقای واکه   [sæ.n -e.m -ɪː]در گزینۀ صحیح و برندۀ  
دهد  نمی ها حرکت تکواژ رخ  شود. بنابراین تبیین مواردی که در آن های این تابلو جریمه نمی یک از محدودیت هیچ 

می  تبیین  را  تکواژ  حرکت  که  تسلطی  رابطۀ  همان  می توسط  نشان  تسلط  کند،  رابطۀ  که  معناست  این  به  دهد 
ONSET >> LINEARITY   است. به صحیح  تسلط     درستی  رابطۀ  کشف  طریق  از  تکواژ  حرکت  انگیزۀ 
ONSET >> LINEARITY   نادرستِ   گزینۀ   رسد می   نظر   به   اما   آمد،   دست به   ( 1)   تابلوی   در   *[korɪ:ɪ̯ːiʃ]   تخطی   بدون  

را به    (a)  برندۀ   و   صحیح   گزینۀ   سبب   همین   به   و   ، باشد   شدن برنده   برای   تر بهینه   ای گزینه   LINEARITY  محدودیت   از 
  برای   برنده   گزینۀ   که   جُست   LINEARITYنشدن این گزینه را باید از محدودیتی مسلط بر  کشد. دلیل برنده چالش می 

  حساب به   مهلک   تخطی   نوعی   محدودیت   این   از   تخطی   عبارتی   به   است؛ بوده   تکواژ   حرکت   به   ر ناچا    آن   رضایت   کسب 

  شود. می   خارج   رقابت   دور   از   غلت،   درج   راهکار   اتخاذ   با   و   شده   خطا   این   دچار   [korɪ:ɪ̯ːiʃ]*   سبب   همین   به   آید. می 
عنصر افراشتۀ غیرگرد اجازه ندارند    دو شود که  حرکت تکواژ، این نتیجه حاصل می   شده بر روی های انجام بنابر بررسی 

منجر به قرارگرفتن    /ɪː/افراشتۀ غیرگردِ    ۀ ؛ اگر فرآیندی مانند درج غلت متناظر با واک در یک هجا کنار یکدیگر قرار بگیرند 
آید. در نتیجه  شود، از محدودیت یادشده تخطی به عمل می   کنار واکه یا غلت افراشتۀ غیرگرد در یک هجا  در  ت  این غل 

  و   نموده   تخطی   LINEARITY  ترِ اهمیت افراشتۀ غیرگرد، ازمحدودیت کم   های واکه با    برای رفع التقای خود   /ɪː/کواژ  ت 
  آن   اولویت  جدید،  محدودیت  ف تعری  و   توصیفی  تعمیم  ارائۀ  از   پس   ترتیب،  این   به    کند. می  انتخاب  را   حرکت  راهکار 

  شود. می   سنجیده   LINEARITY    به نسبت 
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که یک عنصر افراشتۀ غیرکرد است در کنار عناصر    /ːɪ̯/  1نرمِ   غلتِ   قرارگرفتن   کلهری   کردی   در   (: 7)   توصیفی   تعمیم 
مفرد با حرکت تکواژ برطرف  شخص بست ضمیری سوم نیست؛ این وضعیت برای پی مجاز    افراشتۀ غیرگرد در یک هجا 

 شود.  می 

است، در غیر این صورت لازم    2ۀ افراشتۀ سخت فرض واک پیش صورت  منظور از »افراشته« در تعمیم فوق، به 
 بودن عنصر افراشته اشاره شود.  است به نرم 

]  rhymeمحدودیت  
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
] CPO    : داد، قرارگرفتن دو عنصر افراشتۀ غیرگرد در کنار  داد به برون در نگاشت درون

 این وضعیت باید یک نشان تخطی اختصاص یابد.   دادن ازای هر بار رخ در یک هجا مجاز نیست، و به هم  
نماید.  بندی صحیح و معتبر برقراری سه شرط، مهم و اساسی مییک رتبه  در تعیین  (41  : 0820)  کارتیمک   بنابر

 ها است. بین آن  5عدم گسست ، و  4ها، وجود صورت برنده بین محدودیت  3این سه شرطِ مهم شامل وجود تعارض

]  INEARITYL >>  rhyme در تابلوی زیر سه شرط لازم برای اثبات رابطۀ تسلط  
+high

−round
] CPO    برقرار است؛

]  rhymeو    INEARITYLبین  
+high

−round
] CPO   رقیب   گزینۀ   دو   انتخاب   برای   ها آن   بین   توافقی   دارد؛   وجود   تعارض  

؛  دهد ترجیح می  (b)  گزینۀ را بر    (a)و دومی گزینۀ   دهد ترجیح می   (a)را بر گزینۀ    (b)  گزینۀ  اولی   شود؛ نمی  مشاهده 

]  rhymeشود، یعنی محدودیت دیگری وجود ندارد که مانند  در تابلو هیچ گسستی مشاهده نمی 
+high

−round
] CPO  

بست  های پی دهد که چرا التقای واکه را برنده اعلام کند؛ گزینۀ برنده نیز مشخص است. این تابلو نشان می   (a)گزینۀ  
روش درج غلت بین دو واکه برطرف شود؛ درواقع اگر این فرآیند  تواند به مفرد و میزبان آن نمی شخص ضمیری سوم 

گیرند  بین دو واکه درج شود، دو عنصر افراشتۀ غیرگرد در یک هجا کنار همقرار می   /ɪ̯ː/غلتِ    (b)رخ دهد و مانند گزینۀ  

]  rhymeدلیل تخطی از محدودیت مهمِ     و به 
+high

−round
] CPO   شود. هدف  گزینۀ مورد بحث از دور رقابت خارج می

]  rhymeتابلوی زیر تعیین تسلط    
+high

−round
] CPO   بر  INEARITYL   ،نیز   پایا   گزینۀ   اینکه   بهتر   ک در   منظور به   اما   است  

  از   تخطی   دلیل به   نیز   گزینه   این   کرد.   مشاهده   توان می   C  گزینۀ   در   را   آن   وضعیت   ندارد،   رقابت   این   در   پیروزی   برای   شانسی 

 
1. lax 

2. tense 

3. conflict 

4. winner 

5. disjunction 



 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  106

 

NSETO   بین   چین نقطه   وجود   باشد.   تابلو   این   داد برون   تواند نمی   پس   نیست،   بهینه  NSETO   و  rhyme  

OCP [
+high

−round
 دهد. می   نشان   را   یکدیگر   به نسبت   ها آن   تسلط   بطۀ را   نبودن مشخص   [

] LINEARITY>> rhyme رابطۀ تسلط  -3تابلوی 
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
] Ocp,   Onset 

LINEARITY rhyme OCP [
+high

−round
] ONSET /ko.r- ɪː.- iʃ/ 

*   a.  ko.ri.ʃɪː 

L *W  b. ko.rɪː.ɪ̯ː.iʃ 

L *W *W c. ko.r ɪː. iʃ 
 

چالش  توانند گزینۀ برنده را به در معنای »پسرش هم/نیز« می   [kor-iʃ]*و    [kor-ɪː-ʃ]*های نادرستی چون  گزینه 
پرسش  های تابلوی فوق از گزینۀ برنده عملکرد بهتری دارند.  کدام از محدودیت دلیل عدم تخطی از هیچ کشند، زیرا به ب 

اند؟ دلیل عدم  های فوق برنده نشده با اعمال حذف واکه و بدون تخطی از محدودیت   ها این است که چرا این گزینه 
گردد، که در راستای عدم تخطی  هایی مسلط برمی ها به روش حذف نیز به محدودیت یا محدودیت رفع التقای واکه 

که  ها  فوق یکی از واکه است. در هر دو گزینۀ نادرستِ رخ داده  LINEARITYجایی تکواژ و تخطی از  ها، جابه از آن 
، که خود  نقش  /:ɪ/، و در دومی واکۀ /iʃ/از تکواژ   /i/است؛ در اولی واکۀ شده حذف  متعلق به تکواژ واژگانی است 

   LEXAXMپسندد  روش حذف نمی های فوق را  به ها در مثال محدودیتی که رفع التقای واکه کند.  یک تکواژ را ایفا می 

   گردد. می   تعریف   شود می   ارائه   آن   نقش   براساس   که   ای صیفی تو   تعمیم   طبق   و   د، دار   نام 
حذف عناصر متعلق به تکواژ واژگانی مجاز نیست، این وضعیت درمورد    کردی کلهری   در   (: 8تعمیم توصیفی ) 

 شود. های ضمیری با حرکت تکواژ برطرف می بست پی 
ازای  عنصر متعلق به تکواژ واژگانی مجاز نیست، و به   حذف ،  داد داد به برون : در نگاشت درون     lexMaxمحدودیت   

 هر مورد حذفِ اینچنین باید یک نشان تخطی اختصاص یابد. 
هر دو گزینۀ فوق  که  آید،  به شمار می    lexMaxواژگانی تخطی از محدویت واکۀ متعلق به تکواژ  حذف  بنابراین  
*[kor-ɪː-ʃ]    و*[kor-iʃ]   بودن  چین و نامشخص کنند دلیل وجود نقطه طی می هرکدام یک بار از این محدودیت تخ

]  rhymeو      lexMaxدو محدودیت     بندی رتبه 
+high

−round
] Ocp   ها تعارض برقرار نیست، طوری که  این است که بین آن

   . دست آمده باشد ها به صورت برنده با تخطی از یکی از آن 
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]  Linearity>>rhyme رابطۀ تسلط  -4تابلوی 
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
]  Ocp ,lexMax , Onset 

LINEARITY rhyme OCP [
+high

−round
] MAXLEX ONSET /kor- ɪː- iʃ/ 

*    a.  ko.ri.ʃɪː 

L  *W  b. ko.riʃ 

L  *W  c. ko.rɪːʃ 

L *W   d. ko.rɪː.ɪ̯ː.iʃ 

   *W e. ko.rɪː- iʃ 

    /di- ɪː-ow/ 

*    a. di.jo.wɪː 

L  *W  b. di.jow 

L *W   c. di.jɪː.ɪ̯ːow 

   *W e. di.ɪː.ow 

جاییِ آن، جلوگیری از روش حرکت و جابه ، به   /ɪː/بنابراین دلیل و انگیزۀ اصلی در رفع التقای واکۀ )تکواژ(  

التقای واکه  ها درج ظهور غلت متناظر آن در محیط عناصر افراشتۀ غیرگرد است، چراکه اولین راهکار در رفع 

مجبور به   /ɪː/غلت است؛ حتی در مواردی که غلت موردنظر در محیطی غیر از محیط یادشده قرار بگیرد، تکواژ  

  شود، درست مانندها برطرف می جایی نیست و با درج غلت متناظرِ آن بین دو واکه، توالی آن جابه

این    معنای به   dɑ.ɫe.ɡ-ɪː-.u-.bɑw.ɡ-ɪː/→[ dɑ.ɫe.ɡ-ɪː-.ɪ̯ː-u-.bɑw.ɡ-ɪː]/ مثال  »پدرش و مادرش«. در 
تن در محیط عناصر افراشتۀ گرد را دارد.  است، زیرا اجازۀ قرارگرف شده برطرف    /ɪ̯ː /ها با درج غلت  مثال التقای واکه 

   گذارد. را به نمایش می   ( 4شمارۀ ) شکل زیر نمودار هاسۀ تابلوی  
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 ( 4نمودار هاسۀ تابلوی شمارۀ )   - 1شکل  

بسامد و نادر بررسی شد، که در کردی کلهری  عنوان یکی از فرآیندهای کم در پژوهش حاضر حرکت تکواژ به 
واکه منظور رفع  به  پی التقای  بر  اعمال می شخص بست ضمیری سوم ها  پیش مفرد  فتاحی و کرد زعفرانلو  شود.  تر، 

اند؛  آن را رفع التقای چند واکه معرفی نموده   ۀ اند و انگیز به وجود این فرآیند در کردی کلهری پی برده   ( 1392) کامبوزیا  
اند. این پژوهش با این هدف انجام شد که  نسبت داده   [ow-]به بافت افعال پسوندی با پسوند  همچنین وقوع آن را تنها  

ها در چارچوب  بندی بین آن های مرتبط با این فرآیند و رتبه بر معرفی بافتی دیگر برای حرکت تکواژ، محدودیت علاوه 
تر، راهکار نادر حرکت  اهکارهای رایج بهینگی شناسایی شوند و از این طریق مشخص گردد که چرا باوجود ر   ۀ نظری 

های پژوهش یادشده،  است. به این ترتیب در پژوهش حاضر ضمن تأیید یافته تکواژ برای رفع این وضعیت اعمال شده 
منظور رفع التقای چند واکه، نشان  مفرد در بافت افعال پسوندی به شخص بست ضمیری سوم بر حرکت تکواژ پی مبنی 
شود. افزون بر  بست تأکیدی و در رفع التقای دو واکه نیز دچار حرکت می ژ در بافت مجاور با پی شد که این تکوا داده 

ها در این وضعیت  هایی در این گویش فعال هستند که رفع التقای واکه شود که محدودیت آن، این نتیجه نیز حاصل می 
 دهند. ا ترجیح می دانند و به همین دلیل حرکت تکواژ ر تر مجاز نمی های رایج روش را به 
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Abstract 

This study introduced the diphthongs of the Khafi dialect and provided examples of words 

containing these diphthongs. It then examined the experimental results for measuring the 

acoustic characteristics of these diphthongs. The aim was to provide a precise and scientific 

phonetic transcription of the lexical units of this dialect. The findings are crucial for 

compiling a Khafi dialect dictionary and gathering its popular literature. The acoustic 

characteristics of the aforementioned diphthongs in monosyllabic words were analyzed. This 

study followed the methodology proposed by Tsukada (2008). According to this method, the 

mean frequencies of the first and second formants of the onset and offset of the Khafi 

diphthongs were first calculated and examined. Then, the vowel space of this dialect’s 

diphthongs was charted.  The paper further discussed the rate of changes of the frequency of 

the first and second formants of the Khafi diphthongs. It concluded with a measurement of 
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the duration of these diphthongs. The results indicated that the first formant movement of the 

Khafi diphthongs shifts from an open vowel to a closed vowel, and the second formant, with 

the exception of [ou], shows a trend towards fronting. 

Keywords: Khafi Dialect, Diphthongs, Acoustic Phonetics, Formant Frequencies, Rate of 

Change. 
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کوست یهامشخّصه  خواف   یشِ گو  ۀدوگان یهاواکه  ییراتِ و نرخِ تغ یکیآ
 یروزی ف یدنو 
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 چکیده 
هایی از کلماتِ دارایِ این  های دوگانۀ گویشِ خوافی و ذکر نمونه در این پژوهش، پس از معرّفی و بررسی واکه 

واکه  براینوع  که  آزمایشی  نتایج  مشخّصه اندازه  ها،  واکهگیری  این  کوستیکی  آ ذکر،   هاهای  پذیرفته،  انجام 
و علمی    ق یدق  یآوانگار  است. مقالۀ حاضر بخشی از تحقیق مفصلی است که با هدفبررسی و تحلیل شده 

 اتِ یادب   یگردآور  ز یو ن  یخواف  شِ ی فرهنگ گو  فیتأل  یبرا  و نتایج آن  صورت گرفته  شی گو  نیا  واحدهای واژگانی
مقاله، مشخّصه است  یآن ضرور  ۀانیعام این  در  واکه.  کوستیکی  آ  هجاییتک   هایواژه   در  های مذکورهای 

نخست   است؛ براساس این شیوه،صورت گرفته  (2008)  سوکَده  روش   این پژوهش مطابقِ   .استبررسی گردیده
 یو سپس فضا  شده  یو بررس ی محاسبه  خواف  دوگانۀ  یِ هاواکه   ۀ انیاول و دومِ آغازه و پا  یِ هابسامدِ سازه   نِ یانگیم

گویشمرکب    یهاواکه دراستدهیگرد   میترس   این  تغ مقاله  ۀادام  .  نرخِ  سازه   راتِ یی،  دومِ   یِ هابسامدِ  و  اول 
 رسد. به پایان می  هاگیری دیرش این واکهمقاله با اندازه   .است شده  لیو تحلی محاسبه  خواف  دوگانۀ   یِ هاواکه

 
 12/1403/ 05: برخط  انتشار  ⁘ 1403  /18/09:  یرشپذ ⁘ 1403  /09/  15: یبازنگر  ⁘ 1403/  08/  12: یافتدر
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  ی ابه سمت واکه   باز   ی ا واکه   هایِ دوگانۀ خوافی از حرکتِ سازۀ اوّلِ واکه دهد که  نتیجۀ کلّیِ این پژوهش نشان می
   شدگی است. ، در جهت پیشین [ou]ها، غیر از  است و حرکتِ سازۀ دوم آن   بسته 

کوستیک،آواشناسی  ،های دوگانهواکه  خوافی، گویشِ : هاکلیدواژه   .تغییرات نرخ بسامدی، هایسازه  آ
 

 مقدّمه   . 1

  های شهرستان   رضوی است و از شرق به کشور افغانستان، از شمال به  خراسانِ  استان   ترین شهرستان خواف جنوبی 
:  1393 بختیاری، :  نک ) است  قائنات پیوسته   تایباد، باخرز، زاوه و رشتخوار، از غرب به گناباد و از جنوب به زیرکوه و 

نشتیفانی،    ؛ 64-74 مرکزی،   خواف چهار   شهرستان (.  31:  1396بلنداختر  دارد:    و   زوزن   جلگۀ   سنگان،   بخش 
:  1396 رودی،   احراری : نک )   است   نشتیفان   و   سلامی  سنگان،  آباد، قاسم   ، ( مرکز )   خواف   شهرهای  شامل  و  سلامی، 

  ش، 1395  سال   در   مسکن   و   نفوس   عمومی   سرشماری   نتایج   طبق   و   شده نامیده می   رود   قدیم   در   خواف   شهر .  ( 15

  قمری،   هجری   سیزدهم   تا   سوم   های سده   بازمانده از   منابع   دیگر   و   جغرافیایی   آثار   در   1. است داشته   جمعیت   نفر   33189
  بغدادی،   حموی   یاقوت  ؛ 300:  1411 مقدسی،  ؛ 391:  1988  بلاذری، : نک   نمونه   برای )  است شده   اشاره   خواف  به 

  ؛ 31:  1396بلنداختر نشتیفانی،  ؛  197:  8137-5137 ابرو،   حافظ   ؛ 424:  1383  هروی،   سیفی   ؛ 399:  1995
   حاکی از قدمت و اهمیت فراوان گویش خوافی است.   (که این نکته 2- 5:  1396  رودی،   احراری 

گویند.  ها به بلوچی سخن می اغلب قریب به اتفاق مردم شهرستان خواف به زبان فارسی و تعداد بسیار اندکی از آن 
از نظر آوایی، دارند؛    ویژه ای، به های برجسته رود که تفاوت های متنوّعی به کار می در جغرافیای شهرستان خواف گویش 

  خواف،   شهر   در   رایج   فارسیِ   به   پژوهش   این   توان به سنگانی و نشتیفانی اشاره کرد، ما در ها می از جملۀ این گویش 
  های گویش   از   یکی   خوافی .  یاد خواهیم کرد   خوافی   گویش   عنوان   با   آن   از این پس، از   و   ایم شهرستان، پرداخته   مرکز 

  اوایل   تا   آغاز   از )   تکوین   و   رشد   دورانِ   در   نو   فارسی   زبان   هایِ از ویژگی   مذکور بسیاری   گویش .  است   فارسی   زبان   اصیلِ 
گویش خوافی در شمار    . است کرده   حفظ   خود   در   را   میانه   فارسیِ   زبان   حتّی در مواردی، خصایصی از   و (  ق.   هفتم   قرن 

شریفی  ؛ نیز نک:  1:  1403ایونسیان،  گیرد ) افغانی و تاجیکی( قرار می   های های خراسانی )در مقایسه با گویش گویش 
صرفی    و   لغوی   واجی،   آوایی،   های قابل توجّهِ و ویژگی   است   غنی   واژگانِ خوافی   دایرۀ   (. 156:  1397و صبوری،  
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  فراموشی   و   زوال   آستانۀ  در  ایرانی  های زبان   و  ها گویش   دیگر  نیز همچون   گویش  البته این . شود می   دیده   آن   در   فراوانی 
ویژگی  دقیقِ  ثبت  و  آن  در  پژوهش  ضرورت  خوافی  گویش  بودنِ  زوال  معرض  در  و  ارزشمندی  های  است؛ 

 نماید.  فرد آن را توجیه می منحصربه 

  ذکر   این گویش با   1دوگانۀ   های واکه   تحقیقات دربارۀ گویش خوافی،   پیشینۀ   به   ای اشاره   از   پس   در این پژوهش، 
نتایجِ  پردازیم.  شناسی تحقیق و در پایان به شرح نتایج آن می سپس به روش .  هایی معرّفی و بررسی خواهند شد نمونه 

این تحقیق در آوانگاری دقیق و درستِ  این گویش که برای تألیف فرهنگ گویشِ خوافی و نیز گردآوری ادبیاتِ عامیانۀ  
های این پژوهش به صورتی است که  سزایی دارد. افزون بر این، روشِ ثبت داده است، کاربرد و اهمیتِ به آن ضروری  

افزارهای تایپ صوتی، ترجمۀ صوتی و  ها در نرم تواند مورد استفادۀ پژوهشگرانی قرار گیرد که در آینده از این داده می 
 اهند بُرد. های ازیادرفته به کمک هوش مصنوعی بهره خو بازسازی گویش 

  حرکتِ   یک   با   دوگانه   واکۀ  هر  و   دهند می   تغییر  را   خود   های حالت  گویایی   هایِ اندام   دوگانه،   واکۀ  تولیدِ   جریان  در 

  3بسامدِ   دوگانه،   های واکه   2نگاشتِ طیف   در   یعنی   این   و   ؛ ( 105:  1393  شناس، حق )   شود می   تولید   ها آن   در   پیوسته 

  ای سازه   حرکتِ   مسیرِ .  ( 4- 2:  1395  قوامی،   مدرسی )   شویم می   مواجه   ای سازه   حرکتِ   با   آن   در   و   کند می   تغییر   ها 4سازه 

  روشی  تغییرات   نرخ   مقایسۀ   و  محاسبه   کرد؛  بررسی  ای سازه  بسامدهای  (ROC)  5تغییراتِ  نرخ  محاسبۀ   با  توان می   را 
  هاست آن   تولیدیِ   و   آکوستیکی   های تفاوت   تشخیص   و   دوگانه   های واکه   بین   تمایزات   درکِ   در   قابلِ اطمینان   و   مؤثّر 

اول    یِ ها بسامدِ سازه   راتِ یی نرخِ تغ   ، مقالۀ پیش رو   در   بنابراین   ؛ ( 1572:  1968  ، 7گی   ؛ 69-49:  2000  ، 6تردینگ دی ) 

 .شود ی م   ل ی و تحل   ی بررس   ، 8هرتز   اس ی با مق   ، ی خواف   دوگانۀ   یِ ها و دومِ واکه 
.  2  است؟   دوگانه   های واکه   کدام   دارای   خوافی   گویش .  1:  دهیم   پاسخ   پرسش   دو   به   کوشیم می   جستار   این   در 

   است؟   چقدر   ها آن   اندازۀ   و   چیست   ها واکه   این   از   هریک   آکوستیکی   های مشخّصه 

 
1. diphthongs 

2. spectrogram. 

3. frequency. 

4. formant. 

5. rate of change (ROC). 

6. Deterding.  
7. Gay. 

8. Hertz. 
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 پژوهش   پیشینۀ .  2

  ، ][ɑi  ، [ei]  دوگانۀ   واکۀ   چهار   دارای   را   خوافی   گویشِ   خود،   ارشد   کارشناسی   نامۀ پایان   در   ( 22- 20:  1375)   نژاد امیری 
[ou]   و  [ui]   گویش   در   اصطلاحات   و   واژگان   تلفظ   فرهنگ،   کتاب   مقدمۀ   در   نیز   ( 23:  1390)   ساعدی   است؛ دانسته  
  سنجشِ   و   توصیف   بررسی،   به   اثر   دو   این   مؤلفان .  است نموده   اشاره   [ou]  به واکۀ دوگانۀ   فقط   ، خواف   ولایت   مردم 
  اکتفا   ها های دارای این نوع واکه هایی از واژه نمونه   ذکر   به   تنها   و   اند نپرداخته   آکوستیکی   نظر م   از   خوافی   های دوگانۀ واکه 
های سادۀ واجی  شناختی و شنیداری واکه نیز در مقالۀ خود به بررسی صوت   ( 1401) صاحبی و فیروزی    . اند کرده 

اند. نویسندگانِ مقالۀ پیش رو  صافی تولید گفتار، پرداخته - ، بر اساس نظریۀ منبع تکیه گویش خوافی در هجای باز بی 
 پس از تحقیقاتِ متعدد دریافتند که دربارۀ گویشِ خوافی منبع معتبر دیگری در دسترس نیست.  

  معیار  فارسیِ   مرکب   های واکه   بررسی   در ( 6119)   2پیترسون  و   1لهیسته  روش   از  ، ( 1395)   قوامی  مدرسی   گلناز 
  با   واکۀ مرکب   تولیدِ   در   مختلف   های بخش   تعیین   ای، واکه   فضایِ   نمودار   ترسیمِ   ها، سازه   گیریِ اندازه   به   و   استفاده نموده 

  ایِ واکه   هدف   و   میانی   ایِ سازه   گذرِ   اوّل،   ای واکه   هدفِ   غلت، پیش   دیرشِ   گیری اندازه   دوم،   سازۀ   بسامد   تغییرات   به   توجه 
  دوم،   سازۀ   بسامد   تغییرات   الگوی   بررسی   با   معیار،   فارسی   مرکب   های واکه   انواع   کردن   مشخّص   و   بندی طبقه   نیز   و   دوم، 

  و   لهیسته   مقالۀ   چاپ   تاریخ   به   توجه   با   و   متفاوت   کاملاً   تحقیق   این   در   استفاده   مورد   شیوۀ   با   ایشان   روش .  است پرداخته 

در    3شدۀ سوکَده نیز از روش جدید و اصلاح   ( 1393)   همکاران   و   کیونانی   حسینی .  است   قدیمی   حدی   تا   پیترسون 
اند. در مقالۀ پیش رو نیز از همین شیوه استفاده  های مرکب گویش کردی کرمانشاهی بهره برده تحلیل آکوستیکی واکه 

 شده که در ادامه دربارۀ آن توضیح خواهیم داد. 

 خوافی   گویشِ   دوگانۀ   های واکه .  3
 : از   اند عبارت   خوافی   گویشِ   دوگانۀ   هایِ واکه 

 -  [ei] ،   ِمانند  [sei]   ( نگاه ) ؛  [kei]   ( کِی )  ؛[dei]    دِی(؛([pei]   .)پِی( 
 -  [ɑi] ،   ِمانند  [dɑi]   ( چینه ) ؛  [ʤɑi]   ( جای )  ؛[bɑi]   ارباب(؛([ʧɑi]    .)چای( 
 -  [ou] ،   ِمانند  [dou]   ( فحش ) ؛  [lou]   ( لب ) ؛[ʃou]     شب(؛([gou]   )گاو(. 

 -  [ui] ،   ِمانند  [ʧui]   ( چوب ) ؛  [ʤui]   ( جوی ) ؛  [naːʤui]    سرو(؛([ʔaqui]   .)نوعی غذا شبیه به حلوا( 
 

1. Lehiste. 

2. Peterson.  
3. Tsukada 
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  [ei]های مختوم به واکۀ دوگانۀ شوند، پس از واژه ، یا دیگر تکواژهایی که با واکه آغاز می [ɑ-]اگر پسوند نشانۀ جمع 
ماند، و پسوند نشانۀ  گردد و در هجای نخست باقی می شود، از جزء اول جدا نمی بیاید، جزء دوم این واکه دگرگون نمی 

های  به واژه  [ɑ-]ها(. اگر پسوند  )پِی   [pei.jɑ]آید، مانندِ  در هجای دوم می   [j]همراه با همخوان میانجی  [ɑ-]جمع  
همراه با    [ɑ-]شویم، اما در این مورد پسوند  اضافه شود نیز با وضعیت مشابهی مواجه می   [ou]مختوم به واکۀ دوگانۀ  

  [ui]و    [ɑi])گاوها(. درمورد    [gou.vɑ]ها(؛  )شب   [ʃou.vɑ]آید، مانندِ  در هجای دوم می   [v]همخوان میانجی  
های  شوند، پس از واژه آغاز می ، یا دیگر تکواژهایی که با واکه  [ɑ-]شود؛ اگر پسوند  وضعیت متفاوتی مشاهده می 

خورند؛  شود. برش هجایی می ظاهر می   [j]ها به صورت همخوان تقریبی مختوم به این دو توالی بیاید، جزء دوم آن 
آن  آغاز هجای بعدی قرار می [j]شوند و جز دوم، یعنی همخوان  ها از یکدیگر جدا می دو جزء  مانندِ  ، در  گیرد؛ 
[ʤɑ.jɑ]   ها(؛  )جای [ʤu.jɑ] ها(.  )جوی 

از نظر واجی، و نه از لحاظ آوایی، واکۀ دوگانه به شمار    [ui]و    [ɑi]بر این اساس باید گفت در گویش خوافی  
های دوگانه باید با هم در قلۀ هجا قرار گیرند و یک واحد را تشکیل دهند؛ اما در  روند؛ زیرا دو جزء سازندۀ واکه نمی 

ها در حاشیۀ هجای بعدی واقع  ها در قلۀ یک هجا و جزء دوم آن این توالی   گویش خوافی در برخی مواقع، جزء اول 
را واج    [ou]و    [ei]توان  . با در نظر داشتن همین ملاک احتمالًا می ( 24  - 23:  1396)نک: مدرسی قوامی،  شود  می 

 عنوان مجموعۀ کمینه به شمار آورد. توان به برای این دو واکه را هم می   های ذکرشده دانست و نمونه 

 شناسی روش .  4
بخش   در  داده   نخست   این  گردآوری  روش  و دربابِ  تحلیل    ها  و  بررسی  در  پژوهش  این  در  استفاده  مورد  شیوۀ 

  ضبط   روش   و   ها واژه   ابزار،   آماری،   نمونۀ   و   جامعه   از آن به شرحِ   پس   و   خواهیم داد   توضیح   های دوگانه آکوستیکی واکه 
 . پردازیم می   آزمایش   های داده 

 ها . روش گردآوری داده 1-4

  گنجینۀ   برای   ها گویش   گردآوری   راهنمای   از   استفاده   با   ثبتِ علمی گویش خوافی، حفظ و    با انگیزۀ   نگارندگان این سطور 
  پایان   در   مندرج   پرسشنامۀ   و   است، ، که از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده ( 1390)   ایرانی   های گویش 
  ساکن   و   متولّد  گویشوران   از   تعدادی   با   های مفصّلی مصاحبه   ، ( 1388دیهیم، )  داخل   قصران  شناختی گویش  اطلس 

به کار    دقّت و با به   ها آن   و محتوای   گفتارها به صورت صوتی ضبط   و   ها مصاحبه این    تمامی .  اند داده   انجام   خواف   شهر 



 ( 1403 زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،فردوسی مشهد، دانشگاه های خراسانشناسی و گویش بانز  118

 

  پیشینه  بخشِ   در   که  منابعی  از   استفاده  با   همچنین   و   ترتیب  بدین .  است آوانگاری شده   1المللی بین   آوایی   الفبای بستن 
 . است گرفته   قرار   پژوهش حاضر   مبنای   و   آمده   فراهم   خوافی   جملات   و   واژگانی   واحدهای   از   ای پیکره   ذکر شد، 

کوستیکی واکه .  2-4  های دوگانه روش بررسی و تحلیل آ

  های مشخصه   دیرش،   و (  F1, F2)   دوم   و   اوّل   هایِ بسامدِ سازه   (ROC)  تغییراتِ   نرخ   ، 3پایانه   و   2آغازه   ارتفاعِ   و   جایگاه 
  ؛ 96:  1393  همکاران،   و   کیونانی   حسینی ؛  1570:  1968  گی، ) هستند    دوگانه   های واکه   آکوستیکی   بررسی   در   اصلی 

  انگلیسیِ   دوگانۀ   هایِ واکه   آکوستیکی   بررسیِ   در   ، ( 2008)   سوکَده   روشی که (.  14  - 11:  1395  قوامی،   مدرسی 
  تردینگ دی   شیوۀ   از   ای شده اصلاح   صورتِ   واقع   در   تایلندی به کار بُرده،   و   استرالیایی   هایِ گوینده   توسطِ   تولیدشده 

  در   واکه  طول  از  درصد   80  و  درصد   20  در   دوگانه   های واکه  روش،   این   است. مطابق  ( 2006)   4سالبرینا  و  ( 2000) 
  اول   های سازه   بسامد .  شود می   گرفته   نظر   در   واکه   پایانۀ   و   آغازه   عنوان به   نقطه   دو   این   و   شوند، می   انتخاب   نگاشت طیف 

  از  درصد   60 بر   تقسیم  و   آغازه   بسامد   منهایِ   پایانه   بسامدِ  پس از آن   و  شود می   گیری اندازه   پایانه   و  آغازه   نقاط   در   دوم   و 
  انتخاب .  شود حاصل می (  ثانیه   بر   هرتز   برحسبِ )   ای سازه   بسامدهای   تغییرات   بدین ترتیب نرخ   و   گردد؛ می   واکه   دیرشِ 

  هشتاد   نقطۀ .  شود   داده   کاهش   واکه   های سازه   بسامدِ   بر   مجاور   همخوانِ   تأثیر   که   است   آن   دلیل   به   درصدی   بیست   نقطۀ 
  آمیخته درهم   و   مغشوش   معمولاً   ها سازه   و   یابد می   کاهش   بسیار   ها سازه   انرژی   ،  واکه پایانِ   در   آنکه   دلیل   به   نیز   درصدی 

:  1393  همکاران،   و   کیونانی   حسینی   ؛ 200- 199:  2008  سوکده، )   شود می   گرفته   نظر   در   پایانه   عنوان به   شوند، می 
 .  است شده   داده   نشان (  1)   شکل   در   دوگانه   های واکه   بررسی   الگوی   این (.  101-102

 
1. IPA.  

2. onset. 

3. offset. 

4. Salbrina. 
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 ( 200:  2008  سوکَده، )   دوگانه   های واکه   بررسی   الگوی .  1  شکل 

A  : (. واکه   آغازۀ )   واکه   دیرش   از %    20  با   برابر   زمان   محورِ   در   ای نقطه 
B  : (.  واکه   پایانۀ )   واکه   دیرش   از %    80  با   برابر   زمان   محورِ   در   ای نقطه 

C  : ِنقطۀ   در   سازه   مقدار   .(HZ) B 

D  : ِنقطۀ   در   سازه   مقدار  .(HZ) A 

X  :B – A (sec) . 
Y  :C – D (HZ) . 

ROC=
Y

X
 (HZ/sec) . 

 پژوهش  آماری  نمونۀ   و  جامعه .  3-4
بودند؛ البته ما نگارندگان این مقاله، از این نکتۀ بدیهی   خواف  شهر  زبانِ فارسی   گویشورانِ  پژوهش   این  آماری  جامعۀ 

سواد مصاحبه شود، به خوبی آگاهیم و در  کم سواد یا های گویشی با گویشوران مُسِن و بی که بهتر است در پژوهش 
ها و جملاتِ دستورالعمل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای ضبط و ثبتِ  هایی که شامل واژه فراهم آوردنِ آواپوشه 

وسواس و پیگیریِ بسیار به مصاحبه   با   ، ( ایرانی   های گویش   گنجینۀ  برای   ها گویش  گردآوری  راهنمای ) هاست  گویش 
امّا تجربۀ ما در انجام  پرداخته   1399تا    1396های  با گویشورانِ خوافیِ واجدِ شرایطِ مذکور در فاصلۀ سال  ایم، 
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بالا ضبط شوند    ت ی ف ی ها با ک آنکه داده   ی برا های دوگانۀ خوافی به صورت دیگری رقم خورد.  آزمایش آکوستیکی واکه 
حضور    ای و استفاده از تجهیزاتی نظیر رایانه و میکروفن حرفه   کرد،   ل ی و تحل   ه ی تجز   ی ک ی صورت آکوست به   را   ها و بتوان آن 

سوادِ خوافی برای انجامِ  سال و بی در آغاز از چند مردِ کهن است.    ی و لازم ضرور   ی شگاه ی آزما   ط ی در شرا   شور ی گو 
ات و حضور در شرایطِ آزمایشگاهی دچارِ اضطراب و  آزمایش دعوت کردیم، اما متأسّفانه این افراد با دیدنِ تجهیز 

هایِ اولیه قابل  هراس شدند و همکاریِ مطلوبی شکل نگرفت و مشکلاتی از این دست باعث شد که نتایجِ آزمایش 
هفت  نهایت،  در  بنابراین  نباشد؛  باسواد   گویشور   قبول  این    شدند؛   انتخاب   نمونه   عنوان به   خوافی   سال بزرگ   مردِ 

 . داشتند   سن   سال   57  تا   39  بین   و   بودند   خواف   شهرِ   مقیمِ   و   متولد   مگی ه   گویشوران 

 پژوهش  ابزار .  4-4
  تحلیل   و   تجزیه .  بردیم   بهره   1پرَت   افزار نرم   و   ای حرفه   میکروفنِ   تاپ، لپ   دستگاه   یک   از   صوتی   های داده   ضبط   برای 

 استفاده گردید.    اکسل   افزار نرم   از   نمودار   ترسیم برای    و   گرفت   صورت   افزار نرم   همین   کمکِ   به   نیز   صوتی   هایِ ویژگی 

 آزمایش   کاررفته در هایِ به واژه .  5-4
  دوگانۀ   هایِ دارای واکه   که   خوافی   گویش   در   رایج   هجاییِ تک   واژۀ   چهار   برای انجام این آزمایش نخست به انتخابِ 

[ei] ،  [ɑi] ،  [ou]   و  [ui]   ای تیغه   همخوان   با   ها آن   ن است که همۀ ویژگیِ مهم این چهار واژه در آ .  بودند، پرداختیم  
  در   ها دوگانۀ آن   هایِ واکه   لحاظ،   این   از   و   شوند می   شروع   [ʤ]  واکدار   سایشیِ   ای تیغه   یا همخوان   [d]  واکدار   انسدادیِ 

 : از   اند عبارت   های منتخبِ ما واژه .  دارد   قرار   مشابه   نسبتاً   بافتی 

 [dei] دی
 [dɑi] دای )چینه(

 [ʤou] جُو 

 [ʤui] جوی

 ها داده   ضبطِ  روش و چگونگیِ .  6-4
از    ها آزمودنی  منتخبِ واژه هریک    برابرِ   در   متوسط،   شدتِ   و   سرعت   با   و   آرام   محیطی   در   بار،   سه   را   مذکور   هایِ 

 
1  .Praat،  دانشگاه  آواشناختی  علوم  سۀس ؤدر ماست که    شناختی گفتار صوتتحلیل    و  یهالمللی برای تجز افزاری کارآمد، معتبر و بیننرم 

 (. 71: 1392 نوربخش،)  استشده طراحی آمستردام
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  بسامد   با   پرَت   افزارِ نرم   رویِ   بر   های صوتی داده .  کردند   متری، تولید سانتی   30با فاصلۀ مناسب و یکسان    میکروفن، 
  این   به .  شد   ضبط   ، ( 81:  2013  جانسون، )   است   کافی   گفتار   آکوستیکی   بررسی   برای   که   هرتز،   22050  1برداری نمونه 

 .  آمد   فراهم   نمونه   84  در مجموع   و   نمونۀ صوتی   21  واکه   هر   برای   ترتیب 

 پژوهش   نتایجِ  شرحِ   . 5
خواهیم    خوافی   گویشِ   دوگانۀ   هایِ واکه   پایانۀ   و   آغازه   دومِ   و   اوّل   هایِ سازه   بسامدِ   بررسی   به   بخش نخست   این   در 

  ی ها واکه   F1است، اما    ن یی افراشته پا   ی ها واکه   F1  ی عن ی دارد؛    ی منف   یِ اوّل با ارتفاعِ واکه همبستگ   ۀ بسامدِ ساز   . پرداخت 
  ی ها واکه   F2بالا و    ن ی ش ی پ   ی ها واکه   F2مثبت دارد؛    یِ دوم همبستگ   ۀ بودن واکه با بسامد ساز   ن ی ش ی افتاده بالاست؛ پ 

  یِ کمّ   ی ها مقاله، با استفاده از داده   ن ی (. در ا 147:  2000،    وارد ی ه ؛  720- 620:  2013)جانسون ،  است    ن یی پا   ن ی پس 
بررسی خواهیم    را   دوگانه   های واکه   این   تغییرات   نرخِ   سپس .   گردد ی م   م ی ترس   ز ی ن   ی خواف   ۀ دوگان   ی ها واکه   ی مذکور، فضا 

 خواهیم آورد.    ها آن   دیرشِ   پایان گزارشی از   در   کرد و 

  خوافی  دوگانۀ   هایِ واکه  پایانۀ   و  آغازه   دومِ   و   اول   هایِ سازه   بسامدِ .  1-5

(  1را در جدول )   هرتز   مقیاسِ   در   خوافی   گویشِ   دوگانۀ   هایِ واکه   پایانۀ   و   آغازه   دومِ   و   اوّل   هایِ سازه   بسامدِ   میانگینِ 
 ایم: آورده 

 (هرتز) خوافی دوگانۀ هایِ واکه  پایانۀ و  آغازه  F2 و F1 میانگین. 1 جدول

 پایانه  F2 آغازه  F2 پایانه  F1 آغازه  F1 واکه 

[ei] 418 290 1939 2278 

[ɑi] 566 312 1282 2073 

[ou] 440 318 1480 951 

[ui] 322 265 1307 2147 

 

 
2. sampling frequency. 
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 توان گزارش کرد:  ( را بدین ترتیب می 1جدول ) 
 . [ɑi]و    [ou]،  [ei]،  [ui]اند:  های دوگانۀ گویشِ خوافی از نظر ارتفاعِ آغازه )از زیاد به کم( بدین ترتیب . واکه 1-1-5
 .  [ou]و    [ɑi]،  [ei]،  [ui]اند:  پایانه )از زیاد به کم( بدین ترتیب   های دوگانۀ خوافی از نظر ارتفاعِ . واکه 2-1-5

ها نیز مشاهده  رود که همین وضعیت درمورد ارتفاع پایانۀ آن کمتر است و انتظار می   [ou]  از    [ɑi]ارتفاع آغازۀ 
 است. شود، اما در گویش خوافی عکس آن رخ داده 

تر است.  پسین   [ou]از    [ui]ترین آغازه را دارد، و آغازۀ واکۀ دوگانۀ  پسین   [ɑi]ترین آغازه و  پیشین   [ei]. واکۀ دوگانۀ  3-1-5
تر  پسین   [ɑ]از واکه سادۀ    [o]شناختی پیشین در گویشِ خوافی، واکۀ سادۀ  شود که طبق تحقیق صوت یادآوری می 

،  آوانویسی شده   ][ɑ، که با  ]i]ɑ؛ امّا در همین گویش، آغازۀ واکۀ دوگانۀ  ( 314:  1401)نک: صاحبی و فیروزی،  است  
  [ou]رسد باید در آوانگاری  تر است؛ بنابراین به نظر می ، پسین آوانویسی شده   [o]، که با  [ou]از آغازۀ واکه دوگانۀ  

 گیری مقاله به این نکته خواهیم پرداخت. تجدیدِ نظر شود. در بخشِ نتیجه 

 . تر است پیشین   [ɑi]  از   [ui]ترین پایانه را دارد و پایانۀ  پسین   [ou]ترین پایانه و واکۀ دوگانۀ  پیشین   [ei]اکۀ دوگانۀ  . و 4-1-5

   خوافی   دوگانۀ   های واکه   فضای .  2-5
. محور  ( 153:  1392  خان، جن ی )ب است    F2  و   F1  ی دکارت   ها در دستگاه مختصاتِ واکه   شِ ی نما   ی ا واکه   ی فضا 

  ، ( 1)   نمودار   در .  دهد ی هرتز نشان م   اسِ ی دوم را در مق   زۀ آن بسامد سا   یِ افق   ل و محورِ اوّ   زۀ سا   نمودار بسامدِ   ن ی ا   یِ عمود 
 : است ترسیم شده   خوافی   گویشِ   دوگانۀ   های فضایِ واکه 
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   خوافی   دوگانۀ گویشِ های  واکه   فضای .  1  نمودار 

توان دریافت که  ( می 1بخشد. با نگاهی به نمودار ) می   وضوح   و   عینیت   ( و گزارشِ آن را 1های جدولِ ) نمودار داده   این 
   ای قرار دارد. در مرکز، و نه در بخش پسین، فضایِ واکه   [ou]آغازۀ واکۀ دوگانۀ  

  خوافی  دوگانۀ   های واکه  ای سازه   بسامدهای   تغییرات   نرخ .  3-5

  ( 2)   جدول   در (  ثانیه   بر   هرتز   برحسبِ )   خوافی   دوگانۀ   هایِ واکه   دومِ   و   اوّل   هایِ سازه   بسامدِ   تغییراتِ  نرخ  میانگینِ 
 : است آمده 

 (ثانیه بر  هرتز) خوافی  دوگانۀ گویشِ  هایِ واکه   ROC میانگین .2 جدول

 F1 ROC F2 ROC واکه 

[ei] 601  – 1598 

[ɑi] 971  – 3091 
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 F1 ROC F2 ROC واکه 

[ou] 561  – 2467  – 

[ui] 234  - 3610 
 

در این گویش،    که   است   آن   از   شود، حاکی های دوگانۀ خوافی دیده می ، که در تمامی واکه F1  تغییرات   نرخِ   منفیِ   مقادیرِ 
  نرخ   مثبتِ   دیگر، مقادیرِ   در بُعدِ   . کند می   حرکت (  افراشته )   بسته   ایِ واکه   سمتِ   به (  افتاده )   باز   ایِ واکه   از   دوگانه   واکۀ 

  [ou]که فقط در واکۀ دوگانۀ    آن،   منفیِ   مقادیرِ   و   بوده   شدگی پیشین   سمت   به   حرکت   مسیرِ   که   دهد می   نشان    F2تغییرات 
   . ( 111- 110:  1393  همکاران،   و   کیونانی   حسینی :  نک )   است   شدگی پسین   سمتِ   به   حرکت   گر شود، بیان دیده می 

 بندی کرد:توان جمع ( را بدین ترتیب می 2های جدول )داده 

و    [ou]،  [ei]،  [ɑi]اند از:  )از زیاد به کم( عبارت   F1هایِ دوگانۀ گویشِ خوافی براساسِ قدرِ مطلق نرخِ تغییرات  واکه   - 
[ui] . 

و    [ou]،  [ɑi]،  [ui]:  اند از )از زیاد به کم( عبارت   F2نرخ تغییرات    هایِ دوگانۀ گویشِ خوافی براساسِ قدرِ مطلق واکه   - 
[ei] .   

 خوافی   دوگانۀ گویشِ  های واکه   دیرشِ .  4-5
ها برپایۀ  ایم )در این جدول واکه آورده  ( 3)  جدول  ثانیه را در   هزارم   در مقیاسِ  خوافی   دوگانۀ  های واکه   دیرش  میانگینِ 

 : اند( از زیاد به کم مرتب شده   میزانِ دیرش 

 ( ثانیه هزارم ) خوافی دوگانۀ  هایواکه  دیرش میانگین .3 جدول

 دیرش  واکه 
[ɑi] 436 
[ui] 397 
[ou] 373 
[ei] 364 

 گیری نتیجه 
.  [ui]  و   [ou]  ، [ɑi]  ، [ei]:  از   اند عبارت   خوافی   گویشِ   دوگانۀ   های در پاسخ به پرسش نخست این مقاله باید گفت واکه 
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 را واج دانست.   [ou]  و   [ei]توان  شوند، اما می از نظر واجی واکۀ دوگانه محسوب نمی   [ui]  و   [ɑi]های  توالی 

در این    « باید بگوییم ؟ ست ی ها چ واکه   ن ی از ا   ک ی هر   ی ک ی آکوست   ی ها مشخّصه در پاسخ به سؤال دوم این پژوهش » 
ترین  افتاده   [ou]ترین آغازه، و واکۀ دوگانۀ افتاده   [ɑi]واکۀ دوگانۀ   پایانه،  ترین آغازه و افراشته  [ui]گویش، واکۀ دوگانۀ 

ترین آغازه، و  پسین   [ɑi]ترین آغازه و پایانه،  پیشین   [ei]همچنین از بُعدی دیگر در خوافی واکۀ دوگانۀ    پایانه را دارد. 
[ou]   افراشته   یِ ا به سمت واکه   افتاده   یِ ا واکه   از   های مذکور ترین پایانه را داراست. حرکت سازۀ اوّلِ همۀ واکه پسین  
پ ،  [ou]های دوگانۀ خوافی، غیر از  واکه   و حرکتِ سازۀ دومِ تمامی   است  ی است. بیشترین و  شدگ ن ی ش ی در جهت 

به    دوم   سازۀ   راتِ یی تغ   نرخِ   ن ی و کمتر   ن ی شتر ی ب و    [ui]و    [ɑi]هایِ دوگانۀ  کمترین نرخِ تغییراتِ سازۀ اوّل به ترتیب در واکه 
بیشترین میزانِ کشش و   [ɑi] شود. در گویشِ خوافی، واکۀ دوگانۀ ملاحظه می  [ei]و    [ui]  هایِ دوگانۀ در واکه   ب ی ترت 

[ei]   .کمترین میزانِ کشش را دارد 
(، که  1آوردیم و با توجّه به نمودار )   3- 1- 5همچنین درمورد آوانگاری گویش خوافی، براساسِ آنچه در بخش  

  بلکه   نیست،   پسین   ایِ واکه   [ou]  آغازۀ   است، باید گفت   [ou]دهندۀ مرکزی بودن آغازۀ واکۀ دوگانۀ  وضوح نشان به 
  بهره   [ө]  از  [o]نشانۀ   جای  به  خوافی،   گویش   در   دوگانه   واکۀ   این  آغازۀ   آوانگاریِ   برای   توان می  و   است  مرکزی   ایِ واکه 
است    المللی بین   آوایی   الفبای   جدول   در   ، [o]  افراشته و گرد، در واقع صورتِ مرکزیِ ایِ مرکزی، نیم واکه   [ө]برد؛  

دوگانه، یعنی کلماتی مانندِ    های دارایِ این واکۀ رسد تمامی واژه بنابراین به نظر می   ؛ ( 90:  1392  قوامی،   مدرسی ) 
های مذکور در  نمود. فلذا آوانگاری واژه   آوانگاری   [өu]  جُو«، »نُو« و »درُو« در گویش خوافی را باید با علامت » 

 کنیم:  این مقاله را بدین سان اصلاح می   3بخش  
[dөu]   ( فحش ) ؛  [lөu]   ( لب ) ؛[ʃөu]     شب(؛([gөu]   )گاو(. 

 گزاری سپاس 
  سلیمی،   عبدالغفور   آقایان :  از   اند عبارت   کردند،   همراهی   و   یاری   پژوهش   این   انجامِ   در   را   ما   که عزیزی    گویشورانِ 

  عبدالغفور   و   رودی تازه   عزیزالله   باهنر،   عبدالرئوف   رودی،   عصاری   عبدالمجید   داورپناه،   عبدالرئوف   عونی،   کوروش 
   . جامی 
  خود   بهایِ گران  صدر و درک اهمیت ثبت و ضبطِ دقیق گویش خوافی، وقتِ  سعۀ ، بزرگواری   با   که  عزیزان  این   از 

 . داریم   بهروزی   و   سعادت   آرزوی   ایشان   برای   و   کنیم می   قدردانی   و   تشکر   دادند،   قرار   ما   اختیار   در   را 
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